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مقدمه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه الی یوم ‏الدین و اما بعد‏:‏

کتابچه ای که پیش رو دارید، حاوی یکصد سوال و جواب در باره ی مباحث مختلف شرعی و اجتماعی و فرهنگی است که معمولا هر مسلمانی ممکن است در زندگی روزمره ی خویش با آنها مواجه باشد.
سوالات این کتابچه را در حقیقت از کتاب «الفتاوی الشرعیّة فی المسائل العصریّة من فتاوی علماء البلد الحرام» جمع آوری توسط دکتر خالد بن عبدالرحمان الجریسي، انتخاب نموده ایم که به زبان فارسی ترجمه شده است. همانطور که از عنوان اصلی کتاب مشخص است، سوالات مطرح شده توسط برجسته ترین فقها و علمای معاصر پاسخ داده شده است که ساکن دیار حرمین شریفین هستند.
البته در اثنای این کتابچه گاها به سوالاتی برمی خوریم که از منابع معتبر دیگر انتخاب شده اند که با دلایل محکم از کتاب و سنت به سوالات پاسخ داده شده اند.

از درگاه الله تعالی، خواستاریم این مجموعه را در پیشگاه خود عملي خالصانه محسوب بدارد و مولف و کسانی که در گردآوری این مجموعه همت گماشتند و نیز شما مخاطبان گرامی را به آنچه دوست می دارد و می پسندد هدایت کند و راه حق را به ما بنمایاند و پیروی از آن را نصیب ما گرداند و این توفیق را ارزانی فرماید​ تا از باطل دوری ورزیم.
وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین.‏

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالیمن.‏

مجتهد و غير مقلد كيست؟

در بين جوانان پديده‌ي عدم تقليد ظهور كرده، اينان مي‌گويند: از هيچ مذهبي از مذاهب چهار گانه تقليد نمي‌كنيم؛ بلكه خودمان مانند مجتهدين اجتهاد كرده و عمل مي‌كنيم و به اجتهادات آنان مراجعه نمي‌كنيم.

الحمدلله، 
اين ادعا به نسبت بعضي از مردم پسنديده نيست؛ ولي كساني‌كه صلاحيت اجتهاد دارند ادعاهايشان قابل قبول است. بنابراين بر مردم واجب نيست كه از شخص و مذهب خاصي تقليد كنند و هر كس بگويد كه تقليد از ائمه‌ي چهار گانه واجب است سخنش خطا و ناصواب است، زيرا تقليد از ائمه، واجب نيست، البته بر جويندگان علم لازم است كه از سخنان ائمه‌ي اربعه و علماي ديگر استفاده كنند و كتاب‌هاي آن بزرگواران را مطالعه‌ نموده و استدلال آنان را پيرامون مسايل مطالعه كنند، طالب علمي موفق است كه از اين موارد بهره‌ برده و استفاده كند.

كسي كه توان اجتهاد ندارد نمي‌تواند پا در ميدان اجتهاد گذاشته و اجتهاد كند بلكه موظف است از فقها سؤال نمايد و راه آموختن و تحصيل فقه را ادامه دهد و از ارشادات علما استفاده كند تا اين‌كه صلاحيت صدور فتوا را حاصل كند و راه و روش علما را بياموزد و توان تشخيص احاديث صحيح از روايات ضعيف را داشته باشد و در اين مسير بايد مصطلح‌الحديث، اصول الفقه و مواردي را كه علما دانستن آن را بر اهل علم لازم دانسته‌اند بياموزد و توان ترجيح، در مسايل اختلافي را داشته باشد.

مواردي را كه علما بر آن اجماع دارند حكمش واضح است و كسي نمي‌تواند با آن مخالفت كند، و در مواردي كه اهل علم در مورد آن اختلاف نظر دارند مي‌توان تحقيق و جستجو نمود. 

ما موظف هستيم مسايل اختلافي را به حكم الله و رسولش ارجاع دهيم. آن گونه كه الله تعالي فرموده است: [فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ] [نساء: 59]

[ پس اگر در چيزي اختلاف كنيد، آن را به سوي الله و رسول برگردانيد؛ اگر به الله و روز آخرت ايمان داريد]

الله تعالي فرموده است: [وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ] [شوري:10]

[ و آنچه در آن اختلاف كرديد، پس فيصله كردن او حواله به الله است.]

كساني كه توان اجتهاد را ندارند و اجتهاد مي‌كنند سخت در اشتباه هستند بلكه اين افراد بايد مسير تحصيل علم را ادامه دهند و در اين راه زحمت بكشند و روش علما را در پيش گيرند.

اين افراد بايد حديث، اصول، فقه، لغت عربي، دستور زبان عربي، سيرت پيامبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و تاريخ اسلام را بياموزند. 

 از اين علوم در مسايل اختلافي كمك بگيرند و در كنار آن از منهج علماي گذشته فاصله نگيرند و از سخنان و كتاب‌هاي اهل علم استفاده نموده و فتواي علما را در مسايلي كه به نظر آنان راجح است مؤيد اقوال خود قرار دهند. يا برعكس مسايلي كه به نظر آنان مرجوح است باز هم اقوال علما را در تأييد قول خود ذكر نمايند. بر علماي گذشته دعاي رحمت و مغفرت بفرستند.

تنها راه موفقيت براي طلاب علوم ديني كه مخلصانه گام بردارند و در جستجوي حقيقت باشند همين راه است نه اين كه طالب علم مغرور باشد و راه تكبر را در پيش گيرد.
شيخ ابن باز- مجله‌ي بحوث اسلامي (47)، (160، 161)
حكم انتقال از مذهبي به مذهبي ديگر

آيا براي مسلمان جايز است كه از مذهب فقهي خودش به مذهب فقهي ديگري منتقل شود؟ مثلاً؛ شخصي كه پيرو مذهب مالكي است و گاهي به مذهب حنبلي عمل كرده و دوباره به مذهب مالكي بر مي‌گردد. آيا اين كار اشكالي دارد؟

الحمدلله، 

بر مسلمان واجب است كه به مدلول كتاب و سنت عمل كند، خواه موافق مذهب وي باشد و خواه نباشد. بدليل گفتار الله تعالي: [فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا] [نساء:59] 
«و اگر در چيزي اختلاف داشتيد آن را به الله و پيغمبرش برگردانيد، اگر به الله و روز رستاخيز ايمان داريد. اين كار براي شما بهتر و خوش فرجام‌تر است».

البته هيچ كس حق ندارد بدليل پيروي از هواي نفس و انگيزه‌هاي شخصي از يك مذهب به مذهب ديگر برود. زيرا الله تعالي فرموده است: [وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ] [شوري:10] 

«در هر چيزي كه اختلاف داشته باشيد داوري آن را به «الله» واگذار كنيد»

و بالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا (12/96)
موضع مسلمان در برابر اختلافات علما
كتاب‌هاي فقهي را كه مطالعه مي‌كنيم، چه بسا براي يك مسئله فتواهاي متعددي مي‌بينيم. به نظر شما طلاب علوم ديني در اين خصوص چگونه عمل كنند؟ 

همچنين بفرماييد، اگر مسئله‌اي ديديم كه علما به آن فتوا داده‌اند ولي دليلي برايش ارايه نكرده‌اند چه كار كنيم؟ 

الحمدلله، 

اگر اين شخص از كساني است كه صلاحيت ترجيح و سبك و سنگين كردن دلايل را دارد. مي‌تواند از شيوه‌ي مذكور بهره‌ی بگيرد. و اگر  صلاحيت اين كار را ندارد بايد به عالمي‌كه به علم او اعتماد دارد مراجعه كند. 

و بالله التوفيق، و صلي الله علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم

فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا(12/ 93)
زندگی با زن بی نماز
من با دختری ازدواج کرده ام که از او صاحب یک فرزند هستم. زنم نماز نمی خواند و ماه مبارک رمضان روزه نمی گیرد. من می ترسم که به خاطر بی نمازی او، گناهکار بشوم. حالا مانده ام که چکار بکنم؟ لطفاً مرا راهنمایی بکنید.
الحمدلله،
تو در این مدتی که با او زندگی می کردی و او نماز نمی خواند و روزه نمی گرفت، گناهکاری؛ چون که در این مدت هیچ کوششی در نصیحت نمودن و حل قضیه خود با او نکرده ای؛ اما امروز اگر همان طور است که اصلاً نماز نمی خواند و روزه نمی گیرد؛ پس در امر کردن او به نماز و روزه و سایر فرایض دین اسلام کوشش کن.
 از الله کمک بگیر. اگر باز هم هدایت نشد از پدر و مادر خودت و خانواده ي همسرت و سایر محارم او کمک بگیر تا نصیحتش بکنند. پس اگر اطاعت کرد و توبه نمود و به طرف الله برگشت و نماز خواند، پس شکر گزار الله باش و از این به بعد با او به خوبی رفتار کن. اگر باز هم بر ترک نماز و روزه اصرار نمود، او را طلاق بده. إن شاء الله خیر نصیبت می شود. الله تعالی در هر حالت یاری کننده بنده اش است.
 برای این که ترک نماز کفر و برگشت از دین اسلام است به  دلیل حدیث: «  بَيْنَ الرَّجُلِ وَ بَيْنَ الشِّرْكِ وَ الْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ » « فرق بین مرد و شرک و کفر، ترک نماز است» مسلم ( 82) 
همچنین قول رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» 
« پیمانی که میان ما و آنها است، نماز می باشد؛ هرکس آن را ترک نماید کفر ورزیده است.» ترمذی (2621)
 الله تعالی می فرماید: « وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ » [ممتحنه  10]
« با زنان کافر (غیر اهل کتاب ) ازدواج نکنید و همسران کافر را در همسری خود نگاه ندارید.»

وبالله التوفيق، و صلي الله علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم
فتاوای انجمن دائم پژوهشهای علمی و افتا (18/284،283)
زني كه شوهرش نماز نمي‌خواند چه كار كند؟

ماندن زني كه صاحب فرزند است، نزد شوهر بي‌نماز همچنين زن دادن به افراد بي‌نماز چه حكمي دارد؟

الحمدلله،
 هرگاه زني در نكاح مردي درآورده شود كه نه با جماعت و نه در خانه هيچ وقت نماز نمي‌خواند نكاحشان صحيح نيست، زيرا تارك نماز همان‌گونه كه از قرآن، سنت و اقوال صحابه ثابت است كافر و مرتد است.

عبدالله بن شقيق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ گفته است: کَانَ أصحابُ النَّبیِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لا يرَون شيئاً مِنَ الأعمالَ ترکَهُ کُفراً غير الصّلاةِ» «اصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ هيچ گناهي جز ترك نماز را كفر نمي‌دانستند».

بنابراين حلال نيست كه زن مسلمان به عقد كافر درآورده شود؛ چون الله تعالي فرموده است: [فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ] [ممتحنه: 10]

«هر گاه (آن زنان) را مؤمن يافتيد، آنها را به سوي كفار بازمگردانيد، اين زنان براي آن مردان و آن مردان براي اين زنان حلال نيستند».

 اگر كسي بعد از عقد نكاح، بي‌نمازي را اختيار كند، نكاحش خود به خود فسخ مي‌شود؛ مگر آن كه بلافاصله توبه كرده و به اسلام برگردد. برخي علما گفته‌اند تا انقضاي عدت به شوهر مهلت داده مي‌شود، اگر پس از انقضاي آن مسلمان شد (نماز را اختيار نمود) اين زن برايش حلال نمي‌شود؛ مگر با عقد جديد، بر زن لازم است كه از شوهر بي‌نماز جدا شده و به او تمكين ندهد، گرچه از آن شوهر فرزنداني نيز داشته باشد، چون پدر در اين حالت حق حضانت فرزندان را ندارد.

بنابراين به برادران مسلمانم هشدار مي‌دهم از اين‌كه دختران خود و يا دختراني كه تحت سرپرستي آنها هستند را در نكاح افراد بي‌نماز درآورند چون اين مسئله واقعاً خطرساز است. پدران و اولياء در امر تزويج دخترانشان با بي‌نمازان نبايد جنبه‌ي خويشاوندي و دوستي را در نظر بگيرند (بلكه جنبه‌ي دين را مراعات كنند).

از الله تعالي براي همه‌ي مسلمانان هدايت را طلب مي‌كنم. (والله اعلم)         
 

تحرير در تاريخ: 9/10/1414هـ شيخ ابن عثيمين- مجموعه فتاوا و رسايل (11/56)

اگر امام آیات را طوری قرائت کند که معنی آیات را تغییر دهد، آیا باعث بطلان نماز مأموم می شود؟

اگر کسي که امام است يکي از آيات را طوري بخواند که کاملا معني عوض شود آيا نماز آنان درست است يا نه لطفا از همه ی مذاهب فتاوي را آورده واصل فتوي را که از طريق سنت اثبات ميشود نيز بيان بفرماييد.
الحمدلله،

در مورد نحوه قرائت در نماز دو حالت وجود دارد:

اول) قرائت فاتحه

دوم) قرائت سوره بعد از فاتحه

- علما در مورد قرائت فاتحه گفته اند که؛ اگر امام فاتحه را بگونه اي قرائت نمايد که معني آن تغيير يابد در اينصورت نماز باطل است، زيرا فاتحه جزو ارکان نماز است. 

و تغيير در معني از دو طريق حاصل مي شود:

1- تغيير در اعراب فاتحه، مثلا کسي که ضمه را جايگزين فتحه نمايد مانند اينکه بجاي خواندن (أنعَمتَ) بصورت ضمه (أنعَمتُ) خوانده شود. اين امر باعث تغيير در معني آيات مي شود.البته در برخي از کلمات چنانکه اعراب تغيير يابند چون معني آيه را تغيير نمي دهد ايرادي بر آن نيست، مثلا تغيير ضمه دال (الحمدُ لله) به فتحه يا کسره.
2- تغيير در حروف آيات، مثلا اشتباه تلفظ کردن حروف و تغيير مخارج آن همچون تبديل (س به ج) يا (زبه س) و امثال آن. اين مورد نيز باعث تغيير معني خواهد شد. البته برخي از علما گفته اند حروفي که مخارجشان نزديک به هم است مشمول اين امر نمي شوند مانند( ض و ظ) و يا بعضي از مالکيه گفته اند که تغيير (ز به ذ) باعث ابطال نماز نيست. تلفظ کردن زاي بجاي ذال در فاتحه توسط امام اگر عمدي نباشد باعث باطل شدن نماز نمي شود و اين قضيه مشهور بين علماي مالکيه است و لذا اقتدا به چنين امامي ايرادي ندارد چنانکه دسوقي مالکي از علماي مالکيه مي فرمايد:"خلاصه مساله (اختلاف اصحاب مالکي) اينگونه است که، اگر تغيير لحن در قرائت (فاتحه) عمدي باشد نمازش باطل مي شود و همچنين نماز کساني که پشت سر وي نماز مي خوانند به اتفاق باطل است، ولي اگر از روي عمد نباشد به اتفاق نماز (هر دو طرف) صحيح است"(حاشيه دسوقي)
در هر دو مورد فوق چون باعث تغيير معني در فاتحه خواهد شد و فاتحه جزو ارکان نماز است، لذا باعث ابطال نماز خواهد شد و بر نمازگزاران واجب است که امام مسجدشان را تغيير دهند و اگر توانايي اينکار را نداشتند به نزديکترين مسجد روند و اگر مسجد خيلي از آنها دور بود مي توانند در منزل جماعت کنند.(البته نماز کسي که اشتباه قرائت دارد براي نفس خود صحيح است)

- اما در مورد قرائت سوره بعد از فاتحه، چون سوره جزو ارکان نيست لذا اشتباه خواندن آيات بگونه ايکه باعث تغيير معني در سوره شود خللي در صحت نماز وارد نمي سازد، ولي بهتر آنست که امامي را براي پيش نمازي قرار داد که قرائت وي هم در فاتحه و هم در سوره صحيح باشد.

اما بررسي ديدگاه علما در اين زمينه:

اکثر فقها امامت کسي که قرائت وي خوب نيست (هرچند که باعث تغيير معني نمي شود) را مکروه دانسته اند، صاحب کتاب " الروض المربع" از علماي حنابله مي گويد:" امامت کسي که لحن وي مناسب نبوده هرچند باعث تغيير معني نيست مکروه است"

اما در مورد خطا خواندن فاتحه بگونه ايکه باعث خلل در معني آن شود:

امام نووي رحمه الله مي گويد:"امامت کسي که لحن وي در قرائت صحيح نيست مکروه است؛ سپس مي گويد: اگر لحن اشتباه امام باعث تغيير معني نشود - مانند رفع هاء در الحمدلله – نماز او و کسانيکه بوي اقتدا کرده اند صحيح است، ولي اگر لحن وي باعث تغيير معني در (فاتحه) شد، مانند ضمه خواندن تاء در "انعمت" نمازش باطل مي شود يا اينکه بگويد:"صراط المستين".( روضة الطالبين (1/350)).
و ابن قدامه از علماي حنابله مي گويد:" کسي که حرفي از حروف فاتحه را ترک کند، بدليل اينکه بر اداي آن عاجز باشد يا اينکه حرف را به حرف ديگري تبديل نمايد، مانند تبديل راء به غين،... چنانکه او قادر باشد که آن اشتباه را اصلاح نمايد ولي چنين نکرد، پس نمازش صحيح نيست و همچنين نماز کسي که به وي اقتدا کرده است نيز صحيح نمي باشد. "المغني" (2/15).
و اما در مورد غير فاتحه:

امام نووي از علماي شافعيه مي فرمايد:" اگر تغيير لحن قرآن که باعث خلل در معني است در غير فاتحه باشد، نماز او صحيح است و همچنين نماز تمامي کساني که پشت سر وي نماز مي خوانند نيز صحيح است، زيرا ترک (خواندن يا درست خواندن) سوره باعث ابطال نماز نيست و لذا اقتدا به چنين امامي منعي ندارد."( المجموع نووي)

امام ابن قدامه از علماي حنابله مي فرمايد:"اگر قرائت باعث تغيير معني در غير فاتحه باشد، مانعي بر صحت نماز نيست و مانعي بر اقتدا و اعتماد به چنين کسي نيست مگر اينکه بصورت عمدي سوره را اشتباه بخواند که باعث تغيير معني شود که در اينصورت نماز امام و ماموم باطل است."(المغني ابن قدامه)

اما مالکيه اشتباه ادا کردن کلمات بنحوي که باعث تغيير معني (سوره بعد از فاتحه) شود را باعث ابطال نماز نمي دانند و نزد آنها بطور مطلق نماز صحيح است بجز اينکه عمدي باشد که در اينصورت نمازش باطل است، البته آنها براي حالت غير عمد چهار شرط قرار داده اند:

1- شخص از ياد گرفتن آن عاجز باشد.
2- کسي يافت نشود تا آموزش قرائت را بوي تعليم دهد.
3- کسي بهتر از او (يعني امام) بين مردم نباشد.
4- قرائت ماموم نيز همانند امام يا حتي ضعيفتر از او هم باشد.
چنانکه يکي از شروط فوق جاري نشود، نماز باطل است.

خلاصه اينکه؛هر نوع خطايي در قرائت باعث تغيير معني نيست و نبايد در اين امر عجله کرد، و نيز به عمدي بودن و غير عمد بودن تلاوت اشتباه هم توجه نمود؛

اگر قرائت امام بنحوي باشد که باعث تغيير معني در آن شود دو حالت دارد: اگر اين امر در سوره فاتحه رخ دهد، باعث ابطال نماز امام و مامومها خواهد بود مگر اينکه خطاي امام در حروفي باشد که مخارجشان نزديک بهم باشد يا اينکه اگر اعراب را تغير داد باعث تغيير معني نشود، لذا اين امر بستگي دارد به اينکه آيا باعث تغيير معني مي شود يا خير زيرا گاها بعضي از موارد باعث تغيير معني نمي شود مانند فتحه يا کسره دادن به دال الحمدلله (مگر اينکه عمدا اينگونه بخواند که باز در اينصورت نماز باطل است). بنابراين اگر بگونه اي فاتحه را قرائت نمود که در معني آن تغيير ايجاد کرد، نماز خواندن پشت سر چنين امامي (براي کساني که از او بهتر قرائت مي کنند ) جايز نيست زيرا نمازشان باطل مي شود، ولي اگر در بين آنها همگي در يک سطح بودند و يا کسي بهتر از آن امام وجود نداشت و از طرفي امکان يادگيري براي آن امام نبود، ايرادي ندارد که او امامت کند و بقيه پشت سر وي نماز بخوانند.

اما اگر تغيير معني در فاتحه رخ ندهد بلکه در سوره بعد آن باشد، در اينصورت جمهور علما نماز امام و ماموم را صحيح دانسته اند زيرا سوره جزو رکن نماز نيست ولي بهتر آنست که شخصي امام باشد که قرائت وي بهتر است. والله اعلم

و صلي الله علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم
حكم گفتن (ان شاءالله ) بعد از دعا
اگر كسي در دعايش بگويد: (ان شاءالله) حكم آن چيست؟
الحمدلله، 

نبايد انسان وقتي که انسان به پیشگاه پروردگارش دعا می كند نباید ان شاءالله بگوید، بلكه با قاطعيت دعا کند. باید دانست که هیچ فردی نمی تواند امری را بر خداوند اجبار کند. الله تعالي مي فرمايد: «ادْعُونِي أَسْتَجِب لَكُمْ »[غافر-60] «مرا به فریاد خوانید تا بپذیرم» 
پس خداوند وعده داده كه دعا را مي پذيرد، بنابراين نيازي نيست كه گفته شود(ان شاءالله)؛ چون خداوند وقتي که به بنده ای توفيق دعا بدهد دعايش را اجابت مي كند يا خواسته اش را بر آورده مي سازد، يا شرّي را از او دور مي كند، يا دعايش را براي روز قيامت ذخيره مي كند.
 از پيامبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  ثابت است كه فرمود: « لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ اللهم ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ؛ ليَعْزِمْ المَسْأَلَة وَلِيُعَظِّمِ الرَّغبَة؛ فإنَّ الله تعالي لَا مُكْرِهُ لَهُ » «هيچ كسي از شما نگويد خدايا اگر مي خواهي مرا بيامرز، خدايا اگر مي خواهي بر من رحم بفرما، بلكه با قاطعيت بخواهد، چون خداوند را كسي اجبار نمي كند» بخاري(6339،7477)، و مسلم(2679).
 اگر كسي بگويد: آيا مگر از پيامبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  ثابت نيست كه هر گاه به عيادت بيمار مي رفت مي گفت: لا بأس «مشكلي نيست» ان شاءالله خوب مي شوي؟! 
مي گوئيم: بله، اما اين از باب دعا نيست بلكه اين خبر و اميد است، بنابراين از آداب دعا اين است كه فرد با قاطعيت دعا كند.
الشيخ ابن عثيمين- مجلة الجندي المسلم(72/87) 
حكم تلقين مرده بعد از دفن

بسياري از مردم مي‌گويند كه تلقين مرده بعد از دفن حرام است، آيا گفته‌ي‌شان درست است؟

الحمدلله، 

بله! تلقين مرده بعد از دفن بدعت مي‌باشد، چون  رسول الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ و صحابه آن را انجام نداده‌اند، و احاديثي كه در اين زمينه وارد شده‌اند ضعيف و غير قابل استدلال هستند. البته تلقين محتضر (كسي كه در شُرف مرگ است) بوسيله «لا إله الاّ الله» جايز است، زيرا  رسول الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ فرموده است: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لاَ إلهَ الاّ الله» مسلم (916، 917).
«مردگان  را با لا إله الا الله (كلمه توحيد) تلقين كنيد».

 اين حديث را امام مسلم در صحيح خود روايت كرده و در اينجا مقصود از (مَوْتَاكُمْ) افرادي است كه در احتضار و ديدن علايم مرگ مي‌باشند، كما اين كه علما اين مطلب را در شرح حديث مذكور واضح كرده اند.

وصلي الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

فتاواي انجمن دايمي بحوث علمي و افتا (8/340).

حكم اجاره كردن قاريِ قرآن تا براي روح ميت قرآن بخواند.

اجاره كردن قاري براي خواندن قرآن و ايصال ثواب آن به روح ميت چه حكمي دارد؟

الحمدلله، 

اين عمل، بدعت است و در آن هيچ ثوابي براي خواننده و ميت وجود ندارد، چون خواننده بخاطر كسب مال دنيا قرآن مي‌خواند.  هر عمل صالحي كه به قصد دنيا انجام داده شود موجب تقرب به سوي الله نمي‌شود و در نزد باري تعالي هيچ ثواب و مزدي نخواهد داشت؛ بنابراين، عمل مذكور ضايع مي‌باشد و نتيجه‌اي جز اتلاف مال از سوي ورثه در پي نخواهد داشت. پس بايد از اين عمل دوري جست، چون بدعت است.

شيخ ابن عثيمين- فتاوايي در احكام جنايز. ص(222) جمع و ترتيب: فهد السليمان

حكم رفتن به تعزيه و نشستن در مجلس آن

رفتن به خانه‌ي خانواده‌ي ميت به قصد تعزيه چه حكمي دارد؟

الحمدلله، 

اين عمل هيچ اساس و ريشه‌اي در سنت ندارد؛ ليكن اگر انسان از نزديكان خانواده‌ي ميت باشد و مي‌ترسد كه اگر نرود ممكن است قطع صله‌ي رحم بوجود آيد، در اين صورت اشكالي ندارد كه به آن جا برود؛ ولي براي خانواده‌ي ميت لازم نيست كه در خانه بنشينند و از تعزيه‌كنندگان پذيرايي نمايند، چون بسياري از سلف اين عمل را جزئي از نوحه خواني مي‌دانستند. اين بزرگواران به هنگام مصيبت دروازه‌ي خانه را مي‌بستند و مردم در بازار و يا مسجد به آنان تعزيه مي‌گفتند.

پس در اين جا دو مسئله وجود دارد:

1- رفتن به خانه‌ي خانواده‌ي ميت، و اين عمل جايز نيست، مگر آن كه انسان از نزديكان خانواده‌ي ميت باشد و خطر قطع صله‌ي رحم وجود داشته باشد.

2- نشستن و مجلس گرفتن براي استقبال از تعزيه‌كنندگان و اين عملي است كه در اسلام هيچ پايه و اساسي ندارد، بلكه عده‌اي از بزرگان سلف آن را نوحه‌خواني دانسته‌اند.
شيخ ابن عثيمين- مجموعه فتاوا و رسائل(17/342).

حكم پوشيدن لباس مشكي به خاطر سوگواري بر ميت

آيا پوشيدن لباس سياه از روي غم و اندوه به خاطر فوت كسي جايز است؟ خصوصاً اين عمل براي زني كه شوهرش فوت مي‌كند چه حكمي دارد؟

الحمدلله، 

پوشيدن لباس سياه به وقت مصائب شعاري باطل و بي‌اساس است، و انسان در وقت مصيبت بايستي كاري انجام دهد كه در شريعت ثابت شده و آن اين كه بگويد:[ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ، اللَّهُمَّ أَجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَأَخْلِفْ لِيْ خَيْراً مِنْهَا] «الهي! مرا به خاطر اين مصيبت مأجور بگردان و چيز بهتري از آن نصيبم كن». مسلم (918).
چنانچه انسان جملات فوق را با ايمان و به نيت كسب ثواب به زبان بياورد، قطعاً الله تبارك و تعالي او را مأجور مي‌گرداند و در عوض چيز بهتري از آن به او عطا خواهد نمود. اما پوشيدن لباس سياه و امثال آن امري باطل، مذموم و بي‌اصل و اساس است. 

شيخ ابن عثيمين-  فتاواي زن، ص (143،144).

حکم گفتن "مرحوم" و "مغفور" در حق مردگان 
به کار بردن چه جملاتی و چه کلماتی برای مردگان شایسته است؟ می‌شنویم که می‌گویند: فلانی«مغفور له»گناهانش بخشیده شده است یا «مرحوم» مورد رحمت  قرار گرفته است، آیا بکار بردن چنین کلماتی صحیح است یا خیر؟ این کلمات چه توجیهی دارد؟

الحمدلله، 

هر گاه مسلمانی بمیرد، شایسته است کلماتی مانند: (غفرالله له؛ خداوند وی را بیامرزد) یا (رحمه الله؛ خداوند به وی رحم کند) را بکار برند؛ اما کلمات مغفور یا مرحوم صحیح نیست چون گواهی دادن به بهشتی بودن یا جهنمی بودن فرد، جايز نیست به جز کسانی که در قرآن و یا در روایات صحیح به بهشتی بودن و یا جهنمی بودن آن‌ها تصریح شده است.

علمای اهل سنت نوشته‌اند كه مي‌توانيم به جهنمی بودن افرادی مانند: ابو لهب و همسرش که در قرآن به آن تصریح شده است گواهي مي دهيم. به بهشتي بودن افرادی مانند: ابو بکر، عمر، عثمان، علی، و سایر عشره مبشره رضی الله عنهم  و كساني مانند عبدالله بن سلام و عکاشه بن محصن كه پیامبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم آنان را به بهشت بشارت داده است، گواهی دهيم. به گواهي پیامبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم براي افرادی مانند: عمویش ابو طالب و عمرو بن لحی خزاعی و... كه جهنمی هستند، گواهي مي دهيم. اما براي کسانی که الله و رسولش گواهی به جهنم و بهشت نداده‌اند ما هم گواهي نمي‌دهيم و نيز به مغفرت و رحمت براي فرد معيني گواهي نمي‌دهيم؛ مگر با نصي از قرآن و سنت، البته اهل‌سنت براي نيكو كاران اميد خيردارند و از فرجام گناهكاران بيم دارند و بطور عام به بهشتي بودن مؤمنان و به دوزخي بودن كفار، گواهي مي‌دهند؛ همان‌طور كه الله تعالي وعده داده است.

 الله تعالي می‌فرماید:‌ «وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا » 
(الله تعالي به مردان و زنان با ایمان، باغ‌هایی از بهشت وعده داده که نهرها از زیر درختان آن جاری است و جاودانه در آن خواهند ماند). «توبه/72»

و در جای دیگر می‌فرماید:‌ «وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ»
(به مردان و زنان منافق و کفار وعده‌ي آتش دوزخ داده است، جاودانه در آن خواهند ماند همان برای آن‌ها کافی است). «توبه/68»

نظریه‌ي برخی از علما این است که وقتی دو نفر عادل، بیشتر و یا کمتر به خوبی و بدی شخصی گواهی دهند گواهی به دوزخی و بهشتی بودن چنين فردي نیز به دلیل احادیث صحیحی که مؤیّد این موضوع است، جايز است.

شیخ ابن باز – مجموع فتاوي ومقالات ومتنوعة (5/365،366)

حكم شركت در تشييع جنازه‌ي كافران

شركت در تشييع جنازه‌ي كافران كه اكنون تقليدي سياسي و عرفي شده، حكمش چيست؟
الحمدلله، 

هرگاه گروهي از كافران مشغول دفن اموات خود باشند، مسلمانان حق ندارند در اين كار با آنان مشاركت و همكاري نمايند، زيرا چنين عملي از پيامبر و خلفاي راشدين ثابت نشده است؛ الله تعالي پيامبرش را از حضور بر قبر عبدالله‌بن‌ابي‌بن‌سلول منع نموده و علت آن را كفر اين شخص بيان كرد.

 الله تعالي فرمود:[ وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ (٨٤)] [توبه: 84] 

«هرگاه يكي از آنان مُرد هرگز بر او نماز مخوان و بر سر گورش (بخاطر دعا و طلب آمرزش) حاضر مشو، چرا كه آنان به الله و پيامبرش اعتقاد نداشتند و در حالي مرده‌اند كه از دين الله و فرمان او خارج بوده‌اند».

اما اگر يكي از كفار مُرد و هيچ كافري موجود نبود كه هم‌كيش خود را به خاك بسپارد، در اين صورت اشكالي ندارد كه مسلمانان او را دفن كنند، كما اين كه پيامبر كشتگان بدر را دفن نمود و هنگامي كه ابوطالب وفات يافت به علي‌ رضی الله عنه فرمان داد: 

«اذهب فَوَارِهِ»«برو، او را (زير خاك) مدفون كن». نسايي (190، 2008)،
وصلي الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

فتاواي انجمن دايمي بحوث علمي و افتا (9/10، 11).
حكم گذاشتن گل بر روي قبرها و حكم يك دقيقه سكوت به خاطر مناسبتي

در بسياري از كشورهاي اسلامي كه تحت تأثير فرهنگ سوسياليستي قرار گرفته‌اند، طي مراسمي بر قبور شهدا و يا سربازان گمنام، تاج و يا گل گذاشته مي‌شود... بفرماييد كه اسلام در قبال اين عمل چه ديدگاهي دارد؟ آيا دليلي در خصوص حلت و يا حرمت آن وجود دارد؟ يا اين كه اين فرهنگ از غرب به كشورها وارد شده است؟

همچنين در بسياري از كشورهاي اسلامي كه در آنها انقلاب ضد استعماري رخ مي‌دهد، در افتتاحيه و يا در اختتاميه‌ي جشن ملي آن كشور، از شركت كننده‌ها خواسته مي‌شود كه سرپا ايستاده و ياد و خاطره شهدا يك دقيقه سكوت اختيار كنند... بفرماييد كه ديدگاه اسلام در مورد تحريم يا تحليل عمل مذكور چيست؟ آيا در كتاب و سنت به اين موضوع اشاره‌اي شده است؟ آيا اين عمل متعارض با خواندن سوره‌ي فاتحه بر ميت نيست؟ آيا عمل مذكور مي‌تواند جايگزين سوره‌ي فاتحه بشود و يا اين كه، بدعتي ديگر در بين مسلمانان است؟

الحمدلله، 

گذاشتن گل بر قبور شهدا، سربازان گمنام و ديگران از بدعت‌هايي است كه آن را برخي از مسلمانان كشورهاي اسلامي با كشورهاي غير اسلامي رابطه دارند ايجاد كرده‌اند، چون اينها عملي را كه كفار براي مردگان خود انجام مي‌دهند را خوب مي‌پندارند، و از آنجا كه اين عمل تشبيه با كفار است از نظر اسلام ممنوع مي‌باشد.

رسول الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ به امتش هشدار داده است: «بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ بالسَّيْفِ حَتّي يُعْبَدَ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وجُعِلَ رِزْقِيْ تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَي مَنْ خَالَفَ أمْرِي، وَمَنْ تَشَبّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» مسند احمد (2/50،92)،
«من پيشاپيش قيامت همراه با شمشير (و مبارزه با كفار) فرستاده شده ام، تا الله يگانه و لاشريك مورد پرستش قرار گيرد و موفقيت من زير سايه‌ي شمشيرم است، خواري و ذلت بر مخالفانم مقرر گرديده است و هر كس كه خودش را شبيه قومي بگرداند از آنان است».

اين حديث را امام احمد، ابويعلي، و طبراني روايت كرده‌اند  رسول الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ در جاي ديگر فرموده است: «لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَان قَبْلَكُمْ شِبْراً بِشِبْرٍ وَ ذِرَاعاً بِذِراعٍ؛ حَتّي لَوْ أنَّ أحَدَهُمْ دَخَلَ جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلَتُمْ، وَلَوْ أنّ احَدَهُمْ جَامَعَ إمْرَأتَهُ بِالطَّرِيْقِ لَفَعَلْمُتُوه»

«از عادات و رسوم پيشينيان تا آنجا پيش مي‌رويد كه وجب به وجب و ذراع به ذراع از آنها تقليد مي‌كنيد، تا جايي كه اگر يكي از آنها به سوراخ سوسماري برود و يا با زنش بر سر راه مجامعت كند شما هم از آنان پيروي مي‌كنيد». حاكم 4/455 (8404).
حديث مذكور را حاكم طبق شرايط امام مسلم روايت نموده و امام ذهبي صحت آن را تأييد كرده است. همچنين بزار نيز به روايت حديث مذكور پرداخته و هيثمي گفته است كه رجال آن ثقه هستند.

در بين صحابه، تابعين و ساير امت سلف شهيدان و سربازاني بودند كه از وجاهت و شخصيت زيادي برخوردار بودند و عده‌اي نيز گمانام بوند، ولي هرگز گلي بر مزارشان گذاشته نشد. پس گذاشتن گل و چيزهايي ديگر بر سر قبور بدعتي اختراع شده مي‌باشد و خير كامل در پيروي از امت سلف مي‌باشد و شرّ در بدعتهاي بعديها كمين كرده است.

- برپايي جشن‌ها و ايستادن سرپايي و سكوت يك دقيقه‌اي براي ياد خاطره‌ي شهيدان، بدعتي زشت است كه پيامبر، خلفاي راشدين، صحابه و امامان مسلمين آن را انجام نداده‌اند، اماماني كه  رسول الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ قرن آنها را خيرالقرون ناميد؛ اين در حالي است كه از  رسول الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّم ثابت است كه ايشان فرموده‌اند: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرنُا فَهُوَ رَدٌّ»

«هر كس عملي انجام دهد كه ما به آن دستور نداده‌ايم، عملش مردود است».

نيك مي‌دانيم كه خير كامل در پيروي از پيامبر، خلفاي راشدين و رفتن بر منهج آنان و عدم پيروي از رسومات كفار است.

- هرگز از  رسول الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ ثابت نشده است كه ايشان سوره‌ي فاتحه يا سوره‌ي ديگر را براي ارواح شهيدان و يا ديگر اموات بخواند، در حالي كه ايشان نسبت به امت خود بي‌نهايت مهربان بود و در عين حال به زيارت قبور نيز مي‌رفت ولي ثابت نشده كه ايشان در آنجا چيزي از قرآن بخواند. ايشان تنها براي اموات طلب آمرزش مي‌نمود و براي آنان دعا مي‌كرد و از حالات مردگان عبرت حاصل مي‌كرد.

وصلي الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

فتاواي انجمن دايمي بحوث علمي و افتا (9/89-92).

يك دقيقه سكوت ايستاده جهت شادي روح اموات

هنگام شروع جلسه، جهت تعزيت و برزگداشت شهدا، چند لحظه مي‌ايستند و سكوت مي‌كنند؛ آيا انجام چنين عملي جهت شادي ارواح شهدا جايز است؟
الحمدلله، 

چند لحظه سكوت ايستاده به احترام شهدا و بزرگان يا جهت تعزيت و بزرگداشت ارواح شهدا از بدعت‌ها و امور نوپيدا است كه در عصر پيامبر صلی الله علیه وسلم و صحابه و تابعين نبوده و با توحيد و عبادت الله منافات دارد. و اين‌كار تعدادي از مسلمانان ناآگاه به مسايل اسلامي است كه از عادات و رسوم زشت كفار در زياده روي در عشق و علاقه به بزرگان‌شان «زنده يا مرده» تقليد مي‌كنند. اين‌‌ در حالي است كه پيامبر صلی الله علیه وسلم مشابهت با كفار را منع كرده است، حقوقي را كه اسلام در اين مورد بيان كرده است: دعا و صدقه و ذكر خوبي‌ها و ... و بسياري از آدابي كه اسلام بيان كرده و مردم را به مراعات آن در قبال برادران‌شان مرده يا زنده تشويق نموده، است. يك لحظه سكوت و توقف به احترام شهدا و بزرگان جزء آداب اسلامي نيست و با اصول اسلامي منافات دارد.
وبالله التوفيق و صلي الله علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم

انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا (2/147،146)

حكم بناي گنبد بر قبور

افرادي وجود دارند كه براي توجيه و جواز بناي گنبد بر قبور صالحان و بزرگان، از گنبد سبز آرامگاه شريف  رسول الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ استدلال مي‌كنند...

آيا استدلال اينها به‌جا و درست است، و اگر درست نيست، چگونه به ترديد آنها بپردازيم؟

الحمدلله، 

نمي‌توان از گنبدي كه توسط مردم بر قبر  رسول الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ بنا گرديده، براي جواز ساختن گنبد بر قبر صالحان و يا ديگران استدلال نمود، چون گنبدي كه بوسيله‌ي مردم بر قبر شريف  رسول الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ ساخته شده است عملي حرام است و انجام دهندگان آن گنهكارند، به دليل آنها با حديثي كه ابوالهياج اسدي رضی الله عنه از علي ابن ابي‌طالب رضی الله عنه نقل كرده مخالفت نموده‌اند. ابوالهياج مي‌گويد: علي ابن ابي‌‌طالب رضی الله عنه به من گفت: «ألاَ أبْعثكَ عَلَي مَا بَعَثَنِيْ عَلَيْهِ رَسُول‌اللهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ: «لاّ تَدَعَ تِمْثَالاَ إلاّ طَمَسْتَهِ، وَلاَ قَبْراً مُشْرِفاً إلاّ سَوَّتيهُ» مسلم (969).
(آيا تو را براي كاري كه  رسول الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ مرا براي آن مأموريت داد نفرستم؟) «اين كه از هيچ مجسم و قبر بلندي فروگذار مشو و آنها را واژگون ساخته و با خاك يكسان كن».

همچنين حديث جابر رضی الله عنه است كه  رسول الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ از گچ‌كاري قبر و نشستن و بناي ساختمان بر آن نهي فرموده است. مسلم (970).
پس هيچ كس نمي‌تواند، بوسيله‌ي عمل حرامي براي جواز عمل حرام ديگري احتجاج و استدلال نمايد، چون مقايسه‌ي با سخن يا عمل هيچ كس ديگري جايز نيست، زيرا ايشان مسئول تبليغ از سوي الله تعالي است و اطاعت از پيامبر و پرهيز از مخالفت كردن با ايشان بر انسان واجب است؛ الله تعالي در اين خصوص فرموده است: [ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)] [حشر: 7]

«احكام و دستوراتي كه پيامبر به شما مي‌دهد به آن چنگ بزنيد و از آنچه كه شما را باز مي‌دارد دست برداريد».

 آيات بي‌شماري وجود دارد كه انسان را به اطاعت از الله و  رسول الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ دستور و ارشاد مي‌كنند. دليل ديگري براي تحريم ساخت و ساز گنبد بر قبور اين است كه اين عمل از اسباب شرك است و موجب مي‌شود كه انسان صاحب آن قبر را به الله تعالي شريك مي‌سازد، بنابراين، بستن راه‌هايي كه منتهي به شرك مي‌شوند واجب است.

وصلي الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

فتاواي انجمن دايمي بحوث علمي و افتا (9/82،83).

حکم بکار بردن کلمه‌ی شهید برای افراد، چیست؟

الحمدلله، 

گواهی دادن به این که فلانی شهید است، دو صورت دارد:

اول: این‌که  مقید به وصفي باشد، مانند: این‌که هر کس در راه الله یا به خاطر دفاع از مال و بر اثر بیماری طاعون و... بمیرد شهید است. در این صورت جایز است که به چنین فردی شهید گفته شود و برای ما نیز جایز است که بگوییم چنین فردی شهید است و حتی به دلیل حدیث پیامبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم واجب است که گواهی دهیم افراد مذكور شهید هستند.

دوم: مقید کردن شهید به شخصی معین. به طور مثال جایز نیست که بگویند: فلانی شهید است، البته به جز کسانی که پیامبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم گواهی به شهادت آنان داده است و یا امت به اتفاق به شهادت فرد معيني گواهي داده‌اند.

امام بخاری برای این موضوع چنین عنوانی بسته است « بَاب لَا يُقَالُ فُلَانٌ شَهِيدٌ »: (‌چنین نگویند: فلانی شهید است). حافظ ابن حجر در فتح الباری 6/90 می‌گوید: يعني به طور قطع نمی ‌توان برای فرد خاصی گواهی دهیم كه  شهید است، جز از طریق وحی و چنان به نظر می‌رسد که امام بخاری با این عنوان به حدیث عمر رضی الله عنه اشاره می‌کند که روزی سخنرانی کرد و گفت: در جنگ‌های‌تان می‌گویید: فلانی شهید است و فلانی شهید از دنیا رفت، چه بسا که آن فرد از سواریش افتاده و مرده، هان! بدانیدكه از این به بعد چنين نگوييد، بلكه همان چيزي را بگویید: که پیامبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم در حديثي مي‌فرمايد‌‌‍‌‍: « مَنْ مَاتَ أو قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ »:  (هر کس در راه الله بميرد یا کشته شود، شهید است). احمد(48-40)  این حدیث حسن است. احمد، سعید بن منصور، و ... از طریق محمد بن سیرین از ابو العجفا از عمر رضی الله عنه روایت کرده‌؛ چون گواهی به چیزی به شرط داشتن آگاهی دقیق و یقین، جایز است. 

شهادت حقیقی آن است که انسان به خاطر اعلای کلمة الله به جهاد برود و داشتن نیت شهادت امري قلبی است که راهی برای دانستن نيت قلبي وجود ندارد. پیامبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم با اشاره به همین حقیقت می‌فرماید: «مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ »:  (مثل مجاهد در راه الله، و الله خود داناتر است که چه کسی در راه او جهاد می‌کند!)

پیامبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم می‌فرماید: « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ»: (سوگند به آن ذاتی که جانم در دست اوست هیچ کس در راه الله زخمی نمی‌شود مگر آن كه در روز قیامت با همان زخم می‌آید در حالی که رنگ، رنگ خون است و بو، بوی مشک- و الله تعالي  بهتر مي‌دانند چه ‌كسي در راه او زخمي مي‌شود). بخاري (2787). هر دو حدیث را بخاری به روایت ابوهریره  رضی الله عنهتخریج کرده است.

البته هر کس به ظاهر، فردي نیکو کار و درست کار باشد، برایش امید خیر داریم اما گواهی نمی‌دهیم كه شهيد از دنيا رفته است و بد گمان هم نیستیم. امید مرتبه‌ای بین ناامیدی و حکم قطعی به شهادت است و با هر فرد به ظاهر نیکوکار که در راه الله کشته شود احکام شهید را اجرا می‌کنیم و هر کس در جهاد در راه الله کشته شود؛ با خون و لباسش بدون نماز او را دفن می‌کنیم. اما اگر از ديگر انواع شهدا باشد غسل و کفن می‌شود و بر او نماز جنازه می‌خوانند و این بدان دلیل است که اگر براي فرد خاصی گواهی شهادت بدهیم لازمه‌اش این است که به بهشتی بودنش هم گواهی دهیم و این گواهی با عقیده‌ي اهل سنت مخالف است چون به اعتقاد اهل سنت تنها براي کسی می‌‌‌‌توانیم گواهی به بهشتی بودن بدهیم که پیامبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم آن فرد را به  بهشتی بودن توصیف کرده یا به صراحت نام برده باشد وگفته‌اند: براي فردی که امت به خوبی او گواهی دهند جایز است که ما هم به شهادتش گواهی دهیم و نظریه‌ي شیخ الاسلام ابن تيميه نیز همین است.

به این ترتیب روشن شد که هیچ فرد خاصی را بدون نص و اتفاق امت نمی‌توانیم شهید بدانیم، اما هر کس به ظاهر فرد نیکو کار و صالحی باشد – همان‌طور که گفته شد امیدواریم که شهید شده باشد و برای مدح او همین کافی است و علم و یقین در نزد الله است.

شیخ ابن عثیمین- مجموع فتاوی و رسایل(3/115-117)

سوگند خوردن به پیامبر صلی الله علیه وسلم 
بعضی ازمردم عادت کرده اند که به پیامبر صلی الله علیه وسلم سوگند می خورند و این قضیه برایشان عادی شده است، اما به آن معتقد نیستند، حکم آن چیست؟
الحمدلله،
سوگند خوردن به پیامبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ و یا دیگر مخلوقات منکر بزرگی است و از امور حرام و شرک آمیز است.
سوگند خوردن جز به خداوند به هیچ چیزی جایز نیست.
امام ابن عبد البررحمه الله می گوید: بر این که قسم خوردن به غیر خداوند جایز نیست اجماع شده است.
احادیث صحیحی از پیامبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ روایت شده است که در آن از قسم خوردن به غیر از خدا نهی شده و این کار شرک محسوب می شود؛ چنانکه در صحیحین از پیامبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ روایت است که فرمود: « إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ؛ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ» البخاری (3836)،ومسلم (1646).
(خداوند عزوجل شما را از قسم خوردن به پدرانتان نهی می کند، پس هر کسی قسم می خورد به خدا قسم بخورد به خدا قسم بخورد یا ساکت باشد)
درعبارتی دیگر آمده است: « فَلاَ يَحْلِفْ إِلاَّ بِاللهِ » (پس قسم نخورد؛ مگر به خداوند) البخاری (3836)، ومسلم (1646).
ابوداود وترمذی با اسناد صحیح از پیا مبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ روایت نموده اند که فرمود: « مَنْ حَلَفَ بِغَيرِ اللهِ  فقد كَفَرَ أَوْ أشْرَكَ » (هرکس به غیر از خدا قسم بخورد، كفر يا شرک ورزیده است ) أبوداود(3251)،
در حدیث صحیح ازپیامبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ روایت است که فرمود: « مَنْ حَلَفَ بِالأمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا » (هرکس به امانت سوگند بخورد از ما نیست ) أبوداوود(3253)
  احادیث زیادی در این موضوع آمده است و مسلمین باید به غیر از خدا قسم نخورند.  هیچ کس حق ندارد به غیر از خدا هر کسی که باشد قسم بخورد، هر کسی به قسم خوردن به غیر از خدا عادت کرده باشد باید خانواده و همراهانش او را از این کار باز دارند. زیرا پیامبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ می فرماید:« مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أضْعَفُ الإيمَانِ ». مسلم (49)
(هرکس از شما منکری را دید باید با دست خود آن را تغییر دهد و اگر نتوانست باید با زبانش با آن مخالفت کند و اگر نتوانست با قلب خود با آن مخالفت نماید و این  ضعیف ترین درجه ی ایمان  است)
با توجه به حدیث سابق، سوگند خوردن به غیر از خدا شرک اصغر است.
اگر سوگند خورنده، کسی را که به آن سوگند می خورد مانند خدا مستحق تعظیم بداند شرک اکبر می شود و اگر معتقد باشد که آن چیز مستحق عبادت است شرک اكبر به شمار می آید، و مانند اینها که از موارد کفری است.
از پروردگار مسألت دارم تا بر مسلمانان منت نهد و همه آنان را عافیت و فهم دین نصیب فرماید، و از اسباب غضب حفاظت کند؛  انه سمیع قریب. 
شیخ ابن باز- کتاب الدعوة(2/28،29)
حکم شرع در مورد کسی که می گوید: یا محمد، یا غوث گیلانی، چیست؟

الحمدلله،
چنانچه منظور از صدا زدن این افراد، یا خواستن و طلب کمک از آنان باشد، چنین شخصی مشرک خالص و از دین خارج است، باید به پیشگاه الله توبه نموده و فقط ذات پاک یگانه را صدا  زند، آن گونه که الله تعالی فرموده است:« أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلا مَا تَذَكَّرُونَ (٦٢)»[نمل:62] 
(آیا ( بتها بهتر هستند) یا کسی که به فریاد درمانده می رسد و بلا و گرفتاری را بر طرف می کند. هرگاه او را به کمک طلبد و شما (انسانها) را جانشین (یکدیگر) در زمین می سازد آیا معبودی با الله است؟ واقعاً شما بسیار کم اندرز می گیرید).

چنین شخصی در حالی که مشرک است فردی سفیه و نادان هم هست که خود را تباه می کند. الله فرموده است: « وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ » [بقره:130]
 (چه کسی از آیین ابراهیم رویگردان خواهد شد مگر آن (نادانی) که خود را خوار و کوچک دانسته است).

 الله فرموده است: « وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ (٥) »  [احقاف:5] 
 (چه کسی گمراه تر از کسی است که افرادی را به فریاد بخواند و پرستش کند که (اگر) تا روز قیامت (هم ایشان را به فریاد بخواند و پرستش کند) پاسخش نمی گویند و اصلاً آنان از پرستشگران و به فریاد خوانندگان غافل و بی خبرند).

شیخ ابن عثیمین- مجموع فتاوی و رسائل(2/163)
حکم دود کردن اسپند چیست؟

آيا اسپند دود کردن از لحاظ شرعي منعي دارد يا نه ؟

الحمدلله،

با توجه به اينکه اکثر مردم آنرا جهت چشم زخم و حتي دور کردن ضرر و زيان از خود و ديگران دود مي کنند، لذا بدون شک حرام و غير شرعي است و مسلمانان و موحدان بايد از اين عمل جاهلي برائت داشته باشند و اين امر اصلي در دين پاک الله تعالي ندارد.

مسلمانان براي محافظت خود از ضرر و زيان به خدا پناه مي برند و فقط از او کمک مي جويند چنانکه الله تعالي به ما ياد مي دهد که چنين دعا نماييم:

« إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» يعني: (پروردگارا!) تنها تو را عبادت مي کنيم؛ و تنها از تو يارى و کمک مى‏جوييم.
در ضمن براي در امان ماندن از چشم زخم بايد به الله توکل نمود و از طريق اذکار شبانه روزي خود را از چشم زخم دور نمود:

بهتر است براي محافظت خود از شياطين اذکار وارده در شرع را زياد بر زان جاري نمود اللخصوص زماني که احساس ترس مي کنيد مانند اذکار زير:

· «أَعُوذُ بِاَللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»از (شر) شيطان رانده شده پناه به خداوند شنوا و دانا مي برم).

· خواندن سوره اخلاص و ناس و فلق در صبح و هنگام خواب چنانکه در حديث صحيح وارد شده است که:
هر کسي هنگام صبح و شب سه مرتبه سورۀ اخلاص و معوذتين (ناس و فلق) را بخواند الله متعال او را از گزند همه موجودات موذي در امان ميدارد. اين حديث را ابوداود، ترمذي و نسائي نقل کرده اند و ترمذي آنرا حديث حسن گفته است.

از صحيح بخاري و صحيح مسلم حديثي چنين نقل ميکند که ترجمه اش اينست: از عائشه رضي الله عنها  روايت است که پيامبر صلي الله عليه وسلم  هنگاميکه به بستر خواب خود در هر شب آرام ميگرفت هردو کف دست خود را جمع مينمود و سورۀ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ و ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ و ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ را ميخواند و به هر دو دست خود ميدميد و بعداً دستهاي خود را تا اندازۀ که ميتوانست به جسم خود مسح مي نمود (و در دست کشيدن) از سر و روي و جلو بدن خود آغاز مي کرد و اين عمليه را سه بار تکرار مي نمود.
﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا ‏أَحَدٌ﴾
(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلَهِ النَّاسِ * مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ‏‏* الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ)

- «بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ». (3 بار صبح و 3 بار شام).
يعني: (بنام الله که با (خواندن) نامش چيزي نه در زمين و نه (هم) در آسمان گزند نمي رساند و اوست شنوا و دانا). 

 از عثمان ابن عفان رضي الله عنه  روايت است که هر کس سه بار در وقت صبح و سه بار در وقت شب اين دعا را بخواند هيچ چيزي به او ضرر نميرساند. اين حديث را ابو داود نقل کرده است.
- «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ».   (3 بار صبح و 3 بار شام). 
يعني: پناه مي برم به کلمۀ هاي کامل خداوند از شر (همه) چيزهايکه آفريده است).
هر کس شامگاه اين دعا را سه مرتبه بخواند سختي هاي آن شب به او ضرري نمي رساند. احمد، نسائي، ابن سني، ترمذي و ابن حبان اين حديث روايت کرده اند.والله اعلم
وصلي الله وسلم علي محمد و علي آله و اتباعه الي يوم الدين

حکم برگه هایی که روی آنها آیات قرآنی نوشته شده اند و باید دور ریخته شوند چیست؟

پوستر هاي روي ديوار يا برگه هايي که روي آنها آيات قراني و حديث نوشته شده است و کهنه و پاره شده اند حکم آنها چيست؟ چون در خانه نمی توانیم آنها نگهداري کنيم راهي براي از بين بردن اين کاغذها را براي ما بگوييد.

الحمدلله،

بهترين روش براي حفظ حرمت آيات و احاديث در منزل يا هر مکان ديگري اينست که؛ جعبه يا کيسه اي را هميشه براي اين موضوع در آن مکان نگه داريد  و چنانکه آيه يا حديثي را در کاغذ يا نوشته اي ديديد آنرا جدا سازيد و داخل آن کيسه يا جعبه بگذاريد، سپس هر چند وقت يکبار محتويات کيسه يا جعبه را خالي نماييد و سپس آنها را آتش زنيد و خاکستر آنها را در زمين دفن نماييد.

زيرا آتش زدن آيات قرآن جهت حفظ آنها از بي حرمتي از روش سلف و صحابه رضي الله عنهم بوده است چنانکه عثمان رضي الله عنه بعد از گردآوري مصحفي واحد با لهجه قريش، دستور داد تا بقيه مصفحهاي ديگر را آتش زنند. {صحيح بخاري، کتاب فضائل القرآن (حديث4987)}. والله اعلم
وصلي الله وسلم علي محمد و علي آله و اتباعه الي يوم الدين
فرمول يا الگویي برای پرداخت زکات با توجه به درآمد هر شخص
خواهشمندم فرمول يا الگویی را با توجه به درآمد در خصوص (زکات) هر شخص و ساير واجبات در اين خصوص توضيح بفرماييد.

الحمدلله،

براي اينکه زکات اموال خود را پرداخت نماييد بايد قبل از هزچيز سه شرط زير در مورد اموال رعايت شوند:

1- مالكيت مال
2- آن اموال به ميزان قابل قبولي برسند در اصطلاح شرعي يعني اينکه به حد نصاب برسند.
3- يکسال تمام قمري بر آن اموال گذشته باشند.
حال اگر پول در دست شخصي يا طلاي موجود شخصي داراي دو شرط فوق باشند بر آنها زکات تعلق مي گيرد يعني اولا بايد ميزان پول يا طلا به ميزان مورد نظر شرع برسد ( که برابر است با ارزش 85 گرم طلاي 24 عيار) ثانيا يکسال تمام بر آن مقدار پول و طلا بگذرد و اگر بعد از گذشت يکسال از ميزان طلا يا پول ( بنا به دليلي مثل خرج کردن آنها) کاسته نشد ( يعني ارزش آنها از ارزش 85گرم طلاي 24 عيار کمتر نشد) در اينصورت چون دو شرط مذکور در آنها موجود هستند مي بايست زکات پول يا طلا يا هردوي آنها را در صورت وجود پرداخت کرد.

زکات پول يا طلا مشابه هم هستند و به يک صورت مشابه حساب مي شوند. زيرا حد نصاب طلا با حد نصاب پول در پرداخت زکات برابر است.

نصاب طلای 24 عیار بیست مثقال است كه برابر است با 85 گرم طلاي 24 عيار است، چنانچه طلا يا ( ارزش) پول کمتر از اين مقدار باشند زکات در آن واجب نيست.
توجه:

- حد نصاب طلای 21 عیار؛ 97 گرم طلای 21 عیار است. (23 مثقال با عیار 21)
- حد نصاب طلای 18 عیار؛ 113گرم طلای 18 عیار است. (5/26 مثقال با عیار 18)
حال بايد حساب کرد: 

هرگاه طلا به حد نصاب برسد (يعنى 85 گرم يا بيشتر)، از آن به بعد از مقدار كل طلا بايد زكات داده شود، مثلا اگر مقدار طلا به  گرم A باشد ( که نبايد از 20 مثقال کمتر باشد)، زكات طلا به صورت زير حساب ميشود:
(A) x (2.5%) = (زكات طلاى شما به گرم) A در اينجا برابراست با کل وزن طلای موجود به گرم.
(A) x (2.5%) = (زكات پول شما) که A در اينجا برابراست با ارزش پول.

زکات پول مشابه زکات طلا است، يعني شما مقدار بيست مثقال طلا را به تومان  حساب مي کنيد، بعد پول خود را نيز حساب کرده و با مقدار ارزش بيست مثقال طلا مقايسه مي کنيد، چنانکه مقدار پول شما برابر ارزش بيست مثقال طلای 24 عیار يا بيشتر باشد حال بايستي %2.5 آن پول را پس از آنکه يکسال بر آن پول گذشت بعنوان زکات به مستحقين زکات بپردازيد.

مثلا اگر فرض کنيم که ارزش بيست مثقال طلا برابر 100 تومان باشد، و مقدار پولي که شما در لحظه اول داريد 90 تومان است حال يکسال بر آن پول مي گذرد و پول شما در اثر تجارت يا در گردش برابر 110 تومان مي شود، در اينصورت شما مي بايست از 110 تومان فعلي تان ميزان 2.5% آنرا کنار بگذاريد و به گروه مستحقين بپردازيد.

و شما براي حساب کافي است 110 تومان را در 2.5% ضرب کنيد که با اين طريق مقدار زکات بدست مي آيد. والله اعلم
وصلي الله وسلم علي محمد و علي آله و اتباعه الي يوم الدين

زکات ساختمانها، مراکز تجاری و زمینهای زراعی 

برادری دارم که سرمایه دار است و با سرمایه ی خود، ساختمان و مراکز تجاری و زمینهایی خریده که برای او درآمد دارند، به او نصیحت کردم که زکات در اصل سرمایه لازم نیست؛ بلکه فقط زکات بر پول اجاره لازم است با این شرط که یک سال بر آن بگذرد. چنانچه برادرم پس از دریافت اجاره آن را در حساب خود ذخیره نکند؛ بلکه مجدداً با آن ساختمانی جدید بخرد و... آیا با این شیوه هیچ گاه بر سرمایه برادرم زکات لازم نمی شود، نه اصل سرمایه و نه سودی که دریافت می کند؛ مگر زمانی که تا یک سال با پول اجاره ساختمان جدیدی نخرد، آنگاه بر این پول زکات لازم می شود؟ افراد زیادی اند که وضعیت مشابه برادرم را دارند. آیا اسلام به این کار اجازه می دهد؟ آیا این افراد گناهکار می شوند؟ چه نوع زمین هایی هستند که زکات بر اصل آن لازم نیست و همچنین بر درآمد آن تا زمانی که یک سال بر آن نگذرد؟ آیا حد معینی در این مورد وجود دارد یا این که کم و زیاد آن برابر است؟

الحمدلله، 

سرمایه ای که انسان در اختیار دارد، چندین نوع است؛ از جمله، پول نقد که هر گاه به حد نصاب شرعی برسد و یک سال بر آن بگذرد، آنگاه زکات بر آن لازم است. زمین های زراعی که زکات بر محصول آن هنگام برداشت لازم است؛ نه این که زکات بر اصل زمین لازم باشد. زمین ها یا ساختمان هایی که اجاره هستند، زکات بر پول اجاره لازم است مشروط بر این که یک سال بر آن بگذرد و به حد نصاب شرعی برسد؛ باید گفت که زکات بر اصل زمین و ساختمان لازم نیست.

زمین ها، ساختمان ها و کالاهایی که تجاری هستند و به قصد تجارت خرید و فروش می شوند، زکات بر این اموال واجب است؛ با این قید که یک سال بر آن بگذرد، در مواد تجاری حکم گذشت یک سال بر سود، همان حکم اصل سرمایه است.

یعنی با گذشت یک سال بر اصل سرمایه هنگام پرداخت زکات سود با اصل سرمایه حساب می شود( گرچه یک سال بر سود نگذشته باشد).

زکات حیوانات با کامل شدن نصاب و گذشت یک سال لازم می شود.

انجمن دایمی، فتاوای زکات، جمع و ترتیب، محمد المسند، ص (29،28)

حکم زکات ماشین های  حمل و نقل

آیا بر ماشین های مسافربری و باری زکات لازم است؟

الحمدلله، 

زکات بر ماشین هایی که مخصوص باربری هستند لازم نیست؛ زیرا این ها برای تجارت نیستند بلکه برای استفاده و رسانیدن بار به مقصد می باشند.

امّا ماشین ها، شتران، الاغ، گاو و سایر حیواناتی که خرید و فروش آنها جایز است- هر گاه به منظور تجارت نگهداری شوند، زکات بر آنها لازم است (یعنی بر اصل قیمت آنها)؛ به دلیل روایتی که ابوداود و دیگر کتب حدیث روایت نموده اند که  رسول الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ  فرموده است:[إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ  كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ] 

:«رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما دستور می دادند از آن چه که به قصد تجارت نگهداری می شود زکات بدهیم»{ أبوداود (1562)، و طبرانی در[الکبیر] 7/253(7029)، و بیهقی در[السنن الکبری] 4/146(7388). در[ مجمع الزوائد] 3/69: گوید: سند آن ضعیف است. و ملا علی قاری در[مرقاة المفاتيح](4/227) گوید: ابن همام [رحمه الله]گوید: بر او سکوت کرده[یعنی أبوداود] و این تحسین از منذری است. و ابن عدالبر تصریح کرده که سند آن صحیح است. }
فتوای جمهور علما همین است که امام ابوبکر بن منذر" رحمه الله" حکایت نموده است.

انجمن دایمی، فتاوای زکات، جمع و ترتیب: محمد المسند،ص (32)

حکم زکات زمین

مالک قطعه زمینی هستم و از آن  استفاده نمی کنم و برای موقع ضرورت و نیاز آن را نهاده ام. آیا بر من واجب است که زکات آن را بدهم؟ اگر زکات آن را بدهم آیا لازم است که هر مرتبه قیمت آن را تعیین کنم؟

الحمدلله، 

زکاتی بر شما در این زمین نیست. چرا که فقط کالایی که برای تجارت (یعنی فروش آن در آینده جهت سود بردن) تهیه شده باشد زکات در آن واجب است. زمین، اثاثیه، ماشین ها و فرش ها و مانند آن کالایی هستند که زکات در اصل آن واجب نیست. ولی اگر هدف آن مال اندوزی باشد به طوری که پول هایی برای خرید و فروش فراهم شود، زکات در آن واجب است. اگر برای تجارت نباشد مثل سؤال شما در این امور زکاتی لازم نیست.

شیخ ابن جبرین، فتاوای زکات، جمع و ترتیب: محمد المسند، ص(26)   

(منظور این است که اگر خریدار در هنگام خرید زمین یا مغازه چنین نیت داشت که در آینده برای سود بیشتر آنرا خواهد فروخت، چون این تجارت نام دارد پس زکات در این حالت واجب است حتی اگر در فاصله ای که زمین یا مغازه را خریده تا زمانی که آنرا می فروشد، از پول اجاره ی آنها استفاده کند؛ اما اگر نیت وی از خرید فقط منتفع شدن از پول اجاره ی آنها بود و قصد داشت تا با خرید آن مغازه یا زمین و اجاره دادنش درآمدی بدست آورد، در آنصورت زکاتی بر اصل زمین و ساختمان و مغازه نیست، بلکه زکات بر پول بدست آمده از اجاره تعلق می گیرد، و اگر ابتدا به نیت تجارت خریده بود ولی بعدها تصمیم او عوض شد و خواست تا فقط از پول اجاره ی آن منتفع شود، باز زکاتی بر اصل زمین یا مغازه تعلق نمی گیرد. گردآورنده) 
آيا خانه، ويلا، اتومبيل و أمثالهم زکات دارند يا خير؟
الحمدلله،

چنانچه اين وسايل براى تجارت بكار گرفته شوند زكات به آنها تعلق ميگيرد، ولى اگر براى استفاده شخصى باشند زكات ندارند، و در صورتيكه اين وسايل جهت اجاره دادن و ماشين ابزار كار باشد در قيمت آنها زكات تعلق نمى‌گيرد، بلكه در درآمد آنها هنگامي كه به حد معين رسد و يك سال از ملكيت آن بگذرد زكات تعلق مى‌گيرد.

اموالى كه زكات در آن تعلق مى‌گيرد به چهار بخش تقسيم مى‌شود:

ا- نقدينه ها (طلا، نقره و پول).

2- زكات حيوانات (شتر، گاو، گوسفند)( حيواناتي ‌که  در  طي  سال  از  علوفه‌هاي  آزاد  تعليف  و  تغذيه  مي‌کنند  ونيازي  به  انبارکردن  علوفه  ندارند).

3- محصولات کشاورزى (غلات) از نوعى كه انسان آن را توليد مى‌كند، خشك و غله مى‌شود و مدت زمان زيادى بدون استفاده از وسايل خنك كننده و مواد نگهدارنده فاسد نمى‌شود مانند: خرما، كشمش، گندم، جو، برنج، و....

4- اموال التجاره (كالاهاى تجارتى): منظور هر چيزيست كه به هدف فروش وتجارت خريد، وبه همان هدف نگهدارى شود.

حال اگرشخصى مالك ساختمانها و ماشينهاى زيادي است، كه آن ساختمانها را اجاره داده، و ماشينها را بكار انداخته و از آن درآمد كسب مى‌كند، آيا در قيمت ساختمانها و زمينها زكات واجب است؟

جواب: در صورتيكه ساختمانها جهت اجاره دادن و ماشين ابزار كار باشد در قيمت آنها زكات تعلق نمى‌گيرد، بلكه در درآمد آنها هنگامي كه به حد معين رسد و يك سال از ملكيت آن بگذرد زكات تعلق مى‌گيرد.

امام نووي در "‌مجموع"‌ مي‌گويد: اگر کسي  خانه  يا  چيزي  ديگري  را  به  اجاره  داد  و  کرايه آن بصورت نقدي بود وآن  را دريافت  نمود  بروي  واجب  است ‌که  زکات  آن  را  بپردازد و کسي  در  اين  مسئله  اختلاف  ندارد." ( فقه السنه سيد سابق)
وصلي الله وسلم علي محمد و علي آله و اتباعه الي يوم الدين
وجوب زکات در زیورآلات زنان

آیا در طلا و نقره ای که زن صرفاً آن را برای استفاده و آرایش خود تهیه می کند، زکات واجب است؟

الحمدلله، 

در وجوب زکات در زیور آلات زن که به حد نصاب برسد و برای تجارت هم نباشد بین علما اختلاف وجود دارد. فتوای صحیح این است که اگر نصابش کامل شود زکات در آن واجب است، گرچه برای پوشیدن و آرایش باشد.

نصاب طلا 20 مثقال است که مقدار آن یازده و سه هفتم جنیه سعودی می باشد. چنانچه زیور آلات کمتر از این مقدار باشد زکات در آن واجب نیست.

 امّا نصاب نقره 140 مثقال است که مقدار آن از درهم 56 ریال می باشد. بنابراین اگر زیور آلات نقره ای کمتر از نصاب مذکور باشد، زکات در آن واجب نمی شود. ولی اگر طلا یا نقره برای تجارت باشد بدون هیچ اختلافی زکات در آن واجب است اگر قیمت آن به حد نصاب طلا و نقره برسد.( یعنی بدون اختلاف علما و روش اخراج زکات این است که: زیور آلات طلا ونقره به  حد نصاب  یا بیشتربرسد (طبق محاسبه افراد خبره  وکاردان زرگری) و قیمت فعلی با ریال های مسکوک تعیین و سپس زکات آن اخراج می شود. مقدار آن 5/2% است با علم به این که نصاب طلا 85گرم و نصاب نقره 595گرم است- آن گونه که شیخ محمد عثیمین ذکر کرد.[رجوع شود به: مجموع فتاوای شیخ ابن عثیمین: 18/141]. )
دلیل وجوب زکات در زیور آلاتی که برای آرایش و استفاده ی زن تهیه می شود، عموم قول  رسول الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ   است که فرموده است:« مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ» مسلم (987). 

« هرکسی که مالک نصابی از طلا و یا نقره باشد و زکات آن را پرداخت نکند، در روز قیامت سکه هایی از آتش برایش ضرب می شود که با آنها پهلو، پیشانی و پشت او را داغ می کنند.»

 عبدالله بن عمرو بن عاصرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ روایت کرده است: «أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ  رسول الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ  وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا: أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟ قَالَتْ: لَا قَالَ: أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟! قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ   صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ   وَقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ» ابوداود(1563)
«زنی به همراه دخترش نزد  رسول الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ   آمد، دختر دو النگوی کلفت طلایی به دست داشت.  پیامبر صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ  به او گفت:آیا زکات این دست بندها را ادا می کنی؟ گفت: نه  پیامبر صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ  فرمود: آیا دوست داری که الله، روز قیامت به تو دو النگوی آتشین بپوشاند؟! (عبدالله بن عمرو) می گوید: دختر، النگوها را در آورد و به  پیامبر صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ  تقدیم نمود و گفت: اینها از آنِ الله و رسولش است.»

 امّ سلمه رضی الله عنها گفته است:« كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ»

« زیور آلاتی طلایی(خلخال) می پوشیدم؛ از  رسول الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ   پرسیدم: آیا اینها در حکم گنج (مال اندوخته) است؟  رسول الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ   فرمود: هر آنچه که به حد نصاب برسد و زکات آن پرداخت شود در حکم گنج نیست»

ببینید در این جا  رسول الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ   به ام سلمه نفرمود که:« لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ»: «در زیور آلات زکات واجب نیست» و روایتی که بر سر زبانهاست و گفته می شود:« لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ»: «در زیور آلات زکات واجب نیست» حدیثی ضعیف است که نمی تواند با اصل وجوب زکات و احادیث صحیح مقابله کند.

ابوداود (1564)، دارقطنی (2/105) مانند آن، و حاکم (1/390)(1438) حاکم این حدیث را صحیح قرارداده است و ذهبی در این زمینه با او موافق است.
شیخ ابن باز- مجموعه فتاوي و مقالات متنوعة (14/100)

چگونگی پرداخت زکات قرض

قرضهایی که بر گردن مردم است آیا در آن زکات واجب است؟

الحمدلله، 

اگر بدهکار شخص ثروتمندی است، بر صاحب آن مال واجب است که هر سال زکات آن را پرداخت نماید، ولی اختیار دارد: اگر می خواهد زكاتِ دين را همراه با زكات مالی که در دست دارد، خارج کند و اگر خواست می تواند پس از قبض آن با احتساب سالهای گذشته زکات آن را پرداخت نماید.

 ولی اگر بدهکار فردی نادار باشد در این صورت زکاتی بر صاحب مال وجود ندارد و قول راجح نیز همین است، لیکن هرگاه آن را پس گرفت باید فقط زکات یک سال آن را ادا نماید.

شیخ ابن عثیمین- مجموعه فتاوي و رسائل،(18/25)- ف(12)

مستحقين زكات چه کسانی هستند؟

الحمدلله، 
مستحقين زکات هشت گروهند:

ا- فقرا، آنها كسانى هستند كه هيچ ندارند. 

2- مساکين، كسانيكه دخلشان به خرجشان نمى‌رسد مثل كسيكه درآمدش در روز (90) است و خرجش (100).

3- عاملين عليها (کسانيكه از طرف حاكم مأمور جمع آورى زكاتند).

4- مؤلفة قلوبهم (تازه مسلمانانى که براى جلب محبت و تقويت ايمانشان به آنها زكات داده مى‌شود).

5- بردگانی که خود را از صاحبانشان می‌خرند، که با دادن زکات براى آزاد كردن آنها مبادرت مى‌شود.

6- بدهکاران، بشرط اينكه بدهكارى، در جهت معصيت (گناه) ايجاد نشده باشد، مگر اينكه بدهكار توبه كرده، و راستى توبه وى ثابت شده باشد.

7- مجاهدان، كسانيكه در راه خـدا جـهـاد مـى‌كنـنـد.

8- وامـانــدگان در راه، يعنى مسافرانى كه در اثر علتى (سرقت، گم شدن اموال و...) در راه مانـده‌اند و توشه كافى براى رسيدن به مقصد يا برگشت به وطن را ندارند هر چند افرادى فقير و بى‌بضاعتى نيستند.

وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین
برگرفته از:کتاب توضيحاتي در مورد زكات تأليف:محمد محمود اوزى
حكم خوردن رمضان بخاطر سختي امتحانات.

خانمي سؤال مي ‌كنند كه شش روزه از رمضان را بدليل سختي امتحانات روزه   نگرفته ام؛ زيرا اگر روزه مي گرفتم نمي توانستم درسهايم را بخوانم، حكمش چيست؟

الحمدلله، 

خوردن روزه ي رمضان بخاطر امتحانات كاري ناجايز است؛ زيرا ايشان مي توانستند دروس خود را در شب، مطالعه نمايند، نيازي نبود كه افطار كنند. اين خانم بايد توبه نموده و قضاي اين شش روز را بجا بياورند؛ زيرا ايشان از روي عمد و ناديده گرفتن حكم شرعي روزه را نخورده اند؛ بلكه حكم شرعي را مطابق با فهم خود تأويل نموده و افطار كرده اند.

شيخ ابن عثيمين – مجموع الفتاوي و رسائل(19/84). فتوي(39)

حكم خوردن رمضان بدلیل کار کردن.

شخصي در رمضان از كارگرش با وجود خستگي مي خواهد كار كند؛ آيا كارگر مي تواند روزه را بخورد؟ با رؤساي شركت ها در اين مورد چه صحبتي داريد؟
الحمدلله،
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  مي فرمايد:( َلا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ).

 « به آنان دستور ندهيد كاري را كه از توانشان خارج است، انجام دهند. و اگر چنين دستوري صادر كرديد، با آنان همكاري كنيد». بخاري(30، 2545)، مسلم(1616)
بدون ترديد كار كردن در روزهاي طولاني ماه رمضان با وجود شدت گرما و سختي كار و كارهايي مانند حمّالي و حفّاري و ساخت و ساز و... روزه دار را به شدت تشنه و گرسنه و خسته مي كند؛ مسؤل كارگران موظف است به آنان تخفيف دهد، و به آنان اجازه دهد در ابتداي روز كه هوا سردتر است و روزه داران توان بيشتري دارند قسمتي از كار را انجام دهند و در طول روز استراحت نمايند و كار را در شب ادامه دهند. در كل بايد با كارگران مهربان بود و به انجام هر چه بهتر عبادات آنان را مساعدت نمود بويژه در ماه رمضان. در صورتي كه كارگران مايل به عبادت هستند آنان را فرصت داد و تشويق نمود؛ البته مواظب بود كه انجام عبادات را بهانه اي براي فرار از كار قرار ندهند.
كارگران بايد بر كار در روز صبر و تحمل به خرج دهند و به بهانه ي كار اجازه ي افطار و روزه خواري را ندارند؛ و بايد در طول روز صبر كنند و روزه را تا غروب كامل كنند زيرا از نظر اجر و ثواب براي آنان بهتر است.
شيخ ابن جبرين- الدرالثمين في فتاوي الكفلاء و العاملين، ص(30)
كدام مهمتر است: حج يا ازدواج؟
شخصي هنوز ازدواج نكرده است، ولي مي‌خواهد به حج برود، كدام مقدم است؟ 

الحمدلله،

شخص، اگر جوان باشد و بترسد كه اگر ازدواج را به تأخير بيندازد به علت وفور شهوت دچار مشكل مي‌شود، در اين جا ازدواج مقدم بر حج است؛ ولي اگر تأخير ازدواج برايش تأثيري نداشته باشد و بتواند صبر نمايد در اين صورت حج مقدم است.
اين زماني است كه حج، حج فريضه باشد، و اما اگر نافله باشد در هر صورت ازدواج بر آن مقدم است هر چند كه شدتِ شهوت و يا مشقتي بر او نباشد، چون نكاح همراه با شهوت از عبادات نفلي افضل است، همان طور كه علما اين مطلب را به صراحت بيان كرده‌اند.
شيخ ابن عثيمين – مجموع فتاوي و رسائل (21/72)- س(70).
حكم حج شخصي كه بدهكار است
انساني بدهكار است و دوست دارد به حج برود و طلبكارش نيز به او چنين اجازه‌اي داده است، آيا مي‌تواند حج كند؟
الحمدلله، 
اگر طلبكار به او اجازه‌ي حج كردن را بدهد باز هم بر او واجب نيست كه به حج برود، چون طلبكار بزودي طلب را از او خواهد خواست و تنها به او اجازه مي‌دهد تا حج را بر اداي قرض مقدم كند، از اين رهگذر مي‌گوييم: حتي اگر طلبكار به او چنين اجازه‌اي بدهد؛ ولي بايد گفت كه مسئله، مسئله‌ي خيانت در حق طلبكار نيست كه با اجازه‌ي او حج، بر پرداخت دين مقدم مي‌شود، بلكه مسئله، مسئله‌ي تبرئه‌ي ذمه است قبل از حج.
شيخ ابن عثيمين – مجموع فتاوي و رسائل (21/91)- س(95، 96).
آيا حج از زن، بدليل نداشتن محرم ساقط مي‌شود؟
زني بدون محرم است و فريضه‌ي حج را انجام نداده است؛ در اين حالت كدام امر بهتر است؛ آيا كسي را براي اداي حج وكيل خود قرار دهد؟ يا به همراه خاله و يا   عمه‌اش حج كند؟
الحمدلله،

اگر براي زن محرمي يافته نشود حج بر او فرض نمي‌شود، زيرا شرعاً اين زن ناتوان محسوب مي‌شود و حج بر ناتوانان فرض نيست و جايز نيست كه بدون محرم همراه با خاله و يا عمه‌اش به حج برود.
شيخ ابن عثيمين- مجموع فتاوي و رسايل (21/209)- س(262).
حكم سؤال از كيفيت ذبح قبل از خوردن
روزي تعدادي از دوستانم را براي نهار دعوت كردم،  وقتي كه آمدند و سفره چيده شد، در ميان غذاها مرغي بود كه خودمان در خانه با زغال آن را كباب كرده بوديم. يكي از دوستان‌كه فرد صالح و متدينی بود از من پرسيد:  آيا اين مرغ وارداتي است يا ازتولیدات داخل است؟ گفتم وارداتي است، به گمانم از فرانسه وارد شده باشد، آن دوست از خوردن‌آن امتناع كرد! پرسيدم چرا نمي خوري؟ گفت حرام است. گفتم چرا؟ پاسخ داد: ازبرخی مشايخ شنيده‌ام كه مي‌گويند: حرام است. حال از شما می خواهم اين حكم شرعي را برايمان توضيح دهيد.

الحمدلله،

خوردن گوشتهاي وارداتي از كشورهاي غير اسلامي، كار ذبح مستقيماً توسط ‌يهود و نصاري انجام می شود، اشكالي ندارد و شايسته نيست كه سؤال شود، چگونه ذبح  كرده‌اند؟ آيا { بخاري 2617و مسلم 2190} هنگام ذبح نام الله را برده‌اند ياخير؟ زيرا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ از گوشت گوسفندي كه يهوديان براي ايشان به عنوان‌هديه فرستاده بودند، خوردند { بخاري (2069،2508)} و نپرسيد كه چگونه ذبح كرده‌اند و آيا نام الله را در هنگام ذبح بر زبان آورده‌اند يا خير؟ همچنين پيامبرصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ از خوراكي كه يك نفر يهودي ترتيب داده بود خورد.
 در صحيح بخاري روایت‌است‌که: گروهي به رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ گفتند: كساني براي ما گوشت مي‌آورند و ما نمي‌دانيم كه آيا نام الله را در هنگام ذبح برده‌اند يا خير؟ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرمود:[ سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ ] «شما بسم الله بگوييد و از آن بخوريد». عايشه رضي الله عنها راوي حديث مي‌گويد: آن‌ها (سؤال كنندگان) تازه مسلمان بودند. بخاري (2057، 5507،7398).
اين احاديث خود دليلي است بر اين كه سؤال كردن از كيفيت ذبح كار جالبي نيست مادامي كه كار ذبح توسط افراد معتبر انجام مي‌پذيرد؛ و اين خود از حكمت شرع و آساني آن است. اگر از مردم بخواهيم كه از صحيح بودن شرايط ذبح تحقيق كنند، نوعي سختي و فشار بر آن‌ها وارد مي‌شود و شريعت اسلام، شريعتي سخت و مشقت بار معرفي خواهد شد.
اما اگر حيوان ذبح شده از كشورهايي بود كه اسلام ذبح آن‌ها را  قبول ندارد؛ مانند: آتش پرستان، بت پرستان و بي‌دينان، خوردن گوشت آن بر فرد مسلمان حلال نيست، چرا كه الله‌تعالي خوردن غذاي غير مسلمان، بجز يهود و نصاري را بر مسلمان مباح قرار نداده است.
 اگر شك وجود داشت كه آيا اهل كتاب آن را ذبح كرده‌اند، يا ديگران اشكالي در خوردن آن به وجود نمي‌آيد.

فقها گفته‌اند: اگر حيوان ذبح شده‌اي در جايي رها شده بود كه ذبح اكثر اهالي آن حلال است، خوردن گوشتش حلال است. اما در اين حالت بهتر است كاري را انجام دهيم كه از شك و گمان بر طرف شود. همچنين: اگر گوشتي را از جايي آوردند كه ذبح بعضي از آن‌ها حلال است و به صورت شرعي ذبح مي‌كنند و بعضي ديگر از راه غير شرعي، اما اكثريت با گروه اول است، لذا خوردن آن گوشت اشكالي ندارد، اما بهتر است از خوردن آن گوشت امتناع شود.
شيخ ابن عثيمين- جريدة المسلمون، العدد2
حکم نکاح متعه یا ازدواج موقت
نظر دین اسلام در مورد صیغه چیست؟
الحمدلله،
نکاح متعه (صیغه) حرام و باطل است؛ به دلیل روایتی که بخاری و مسلم از علی ابن ابی طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نقل نموده اند که رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ در زمان فتح خیبر از نکاح متعه و خوردن گوشت خرهای اهلی نهی فرمودند. بخاری(4216) ومسلم(1407).  
 در روایتی آمده است که پیامبرصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ از متعه زنان در فتح خیبر نهی فرمودند.
خطابی می گوید:( فتح الباری(9/173) ) به اجماع مسلمانان ازدواج موقت حرام است؛ مگر نزد بعضی از شیعه، و این قول شیعه بر خلاف اصول آنان است که می گویند: در مسائل اختلافی مرجع، قول علی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  است. در روایتی صحیح از علی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نقل است که نکاح متعه منسوخ است. بیهقی از جعفر بن محمد نقل می کند که از ایشان در مورد نکاح متعه سؤال شد، فرمود: متعه، عین زنا است.
 مسلم در صحیح خویش از سبره بن معبد الجهنی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  نقل می کند که پیامبرصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فرمود: [إني قد كُنْتُ قَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاسْتِمْتَاعِ مِن النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَلا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا] بخاری(4216) مسلم(1406)
 [من در مورد نکاح متعه -ازدواج موقت- به شما اجازه داده بودم واز این به بعد تا قیامت، الله تعالی آن را حرام قرار داده است؛ بنابراین چنانچه کسی از شما همسری با عقد متعه-ازدواج موقت- در اختیار دارد او را رها سازد، و آنچه را که به زنان داده اید باز پس نگیرید] 

وبالله التوفيق، و صلي الله علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم 
فتاوای انجمن دائم پژوهشهای علمی و افتا (18/440)
آیا پدر ومادر می توانند دختر خود را بدون رضایت به عقد کسی در آورند که نمی خواهد؟
الحمدلله،
نه پدر و نه هیچ یک از اولیاي دختر اجازه ندارد دختر را به زور شوهر دهند؛ بلکه رضایت دختر برای ازدواج لازم و ضروری است؛ بدلیل فرموده رسول الله  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: [لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ]
«زن بیوه بدون مشورت با او، ودختر باکره بدون اجازه اش، به نکاح داده 
نمی شود» گفتند: یا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  ! اجازه دختر باکره چگونه است؟ فرمود:«این که سکوت کند» بخاری(5136)،مسلم1419-1421)
و در لفظ دیگری آمده است:[ وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا] « از دخترش اجازه بخواهد. پدر در امر ازدواج از دخترش کسب اجازه کند، و اجازه ي دختر سکوت اوست»
 بنابراین هرگاه دختر به سن نه سالگی رسید، پدر موظف است در امر ازدواج نظر او را جویا شود. همچنین بقیه ي اولیای دختر به هیچ عنوان حق ندارند دختر را به زور شوهر دهند؛ مگر با رضایت کامل دختر؛ چنانچه ولیّ، دختر را به اجبار و اکراه شوهر دهد، این نکاح باطل است و منعقد نمی شود؛ زیرا رضایت زوجین شرط صحت نکاح است.
چنانچه یکی از اولیا، دختر را به اجبار و اکراه و تهدید شوهر دهد، نکاح، باطل است و این ازدواج صحیح نیست؛ مگر پدر در مورد دخترش که کمتر از نه سال سن داشته باشد؛ چنانچه پدر دختر خود را که کمتر از نه سال سن دارد به ازدواج دیگری در آورد. این ازدواج بنا بر قول صحیح منعقد می شود؛ زیرا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ با عایشه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ازدواج نمود و سن عایشه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا کمتر از نه سال بود، بدون این که از عایشه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (پدرش ابوبکر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ   نظر ایشان را) جویا شود و از او اجازه بگیرد. بخاری5133-5134، ومسلم(1422).
بعد از این که دختر پا به سن نه سالگی گذاشت، نه پدر و نه هيچ کسی دیگر نمی تواند بدون اجازه و مشورت با او و کسب رضایتش او را ازدواج دهند.
چنانچه چنین اتفاقی افتاد و شوهر متوجه شد که دختر، او را دوست ندارد و او را   نمی خواهد، شوهر از ادامه ي زندگی صرف نظر کند. شوهر موظف است تقوا پیشه کند و از خدا بترسد و نزد همسری نرود که او را نمی خواهد، هر چند كه پدر معتقد باشد که دخترش را به اجبار شوهر نداده است. رسول الله  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  به صراحت امر نموده است که باید از دختر کسب اجازه شود و آنگاه او را شوهر دهند. بنابراین شوهری که دختری او را نمی خواهد، قدم در عرصه ي حرام نگذارد و از چنین ازدواجی صرف نظر کند.
به همه ي دختران توصیه می کنیم که در امر ازدواج تقوای الهی را پیشه کنند و به نظر پدر احترام بگذارند.
چنانچه پدر دختر با ازدواج مردی موافقت نمود که از نظر اخلاق و دیانت شایستگی لازم را داشت، آنان نیز موافقت کنند؛ زيرا در ازدواج خوبيهاي زيادي وجود دارد، مجرد ماندن خطر ساز است به همه دختران توصیه می کنم که هرگاه مردی به خواستگاری آنان آمد که با آنان هم کفو بود او را قبول کنند، و بهانه نیاورند که مثلاً درس می خوانند یا درس می دهند و امثال این عذر ها.
شیخ ابن باز- فتاوی المرأة، ص (102،101)
آیا عقد نکاح تلفنی صحیح مي‌شود؟
اگر ارکان و شرایط نکاح کامل باشد، اما ولیّ زوج و زوجه، هر کدام در شهری باشند و تلفنی باهم صحبت کنند، آیا این عقد صحیح است؟
الحمدلله،
با توجه به اين كه کلاهبرداري‌ها و زرنگ بازي‌هایی که در این دور و زمان به شدت زیاد شده است و خیلی از افراد در تقلید صدای دیگران مهارت دارند؛ حتی یک نفر مي‌تواند به تنهایی نقش یک جمع را بازی کند و در آنِ واحد صدای کودک، بزرگسال، مرد و زن را تقلید کند که شنونده فکر مي‌کند چندین نفر صحبت مي‌کنند، در حالی که صحبت کننده یک نفر است؛ و با توجه به اين كه شریعت اسلامی به حفظ ناموس مردم و احتیاطی که اسلام در عقد ازدواج نسبت به بقیه ي عقود بخرج داده است، بنا به موارد فوق «انجمن دائم پژوهش‌های علمی وافتا» پاسخ مي‌دهد که در مسئله‌ي عقد نکاح و ایجاب و قبول طرفین نمي‌توان به مکالمات تلفنی اعتماد نمود؛ زیرا بر پاداشتن مقاصد شریعت و حفظ عِرض و آبرو و نوامیس مسلمانان از اهم واجبات است تا افراد هواپرست و اهل خیانت نتوانند از این طریق سوء استفاده کنند. 
وبالله التوفيق، و صلي الله علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم 
فتاوای انجمن دائم پژوهشهای علمی و افتا (18/90،91)
حكم آرايش دختر براي خواستگارش و حكم دادن هديه از طرف پسر به او.
آيا دختري كه با پسري نامزد است مي تواند خود را آرايش نموده ودر جلوي نامزدش حاضرشود؟

الحمدلله،
دختري كه پسري از او خواستگاري نموده است ولی هنوز باهم عقد نشده اند نسبت به هم ديگر نامحرم هستند؛ نسبت اين دختر با اين پسر قبل از عقد مانند بقيه ي دختراني است كه در سطح شهر و بازار هستند؛ يعني: با اين پسر نسبت محرميت ندارند. اما شريعت به كسي كه مي خواهد از دختري خواستگاري كند، اجازه داده است كه او را ببيند، زيرا اين كار ضرورت دارد و در صورت توافق، در زندگي آنان سبب ايجاد الفت و دوستي مي شود، دختر نمي تواند خود را آرايش نموده ودر مجلس خواستگاريش حاضر شود؛ زيرا اين خواستگار، در حق او نامحرم و بيگانه است؛ بنابراين دختر با همان وضع عادي و بدون آرايش و زينت در جلوي خواستگارش حاضر شود تا او را ببيند؛ چنانچه اين خانم و يا دختر خود را آرايش كند با چنين تيپي نزد خواستگارش بيايد و خواستگار با اين حالت و وضعيت او را ببيند و بپسندد و باهم ازدواج كنند و پس از اين كه آرايش ظاهري دور شود، و شوهرش او را با شكل عادي و بدون آرايش ببيند و خوشش نمي آيد؛ زيرا آنچه اكنون مي بيند، ديگر آن صورت تر و تازه و آرايش شده نيست، چه بسا مرد از همسرش متنفر شود و او را نپسندد. خواستگار مي تواند صورت، قدم، سر و گردن دختري را كه مي خواهد با او ازدواج كند ببيند، البته به شرط حضور ولي و يا يكي از محارم زن.
دو نفري كه باهم نامزد هستند قبل از عقد نمي توانند با هم تلفني صحبت كنند؛ زيرا اين كار فتنه اي است كه شيطان آن را زيبا جلوه مي دهد.
پس از عقد مي توانند باهم تلفني صحبت كنند، خلوت كنند، به هم ديگر دست بزنند، اما مواظب باشند قبل از برگزاري مراسم عروسي با هم عمل مقاربت را انجام ندهند؛ زيرا احتمال مي رود زن حامله شود و مورد اتهام قرار گيرد. اين احتمال وجود دارد كه مرد بعد از عقدِ نكاح و قبل از برگزاري مراسم عروسي و اطلاع عموم مردم، وفات كند و چون بعد از نكاح با همسرش مجامعت نموده و زن حامله شده است وسپس وضع حمل كند، اين زن از طرف مردم مورد اتهام قرار مي گيرد.
هدايايي كه داماد به نامزدش تقديم مي كند و دختر آنها را قبول مي كند، بيانگر اين مسئله است كه دختر با ازدواج اين پسر موافق است؛ دادن هديه به نامزد اشكالي ندارد، زيرا اين مسئله با اسمها وعناوين مختلفي از قديم بين مردم رايج بوده است.
شيخ ابن عثيمين- كتاب الدعوة (5) – (2/85- 86)
مردان اجازه ندارند در مراسم عروسی به رقص و پایکوبی بپردازند
آیا مرد مسلمان مي‌تواند در مراسم عروسی دف بزند و برقصد؟ 
الحمدلله،
رقص مخصوص زنان است؛ زنان مي‌توانند در مراسم عروسی برقصند و دف بزنند مشروط به این که مجلس زنانه باشد و مردان در آن حضور نداشته باشند؛ بنابراین این کار برای زنان اشکالی ندارد.
اما رقصیدن مردان با زدن دف و یا بدون آن دلیلی بر جواز آن نیست. 
وبالله التوفیق: و صلی الله علی نبینا محمد و آله و صحبه وسلم.
فتاوای انجمن دایمی مباحث علمی و افتا(19/116) 
حکم بردن داماد در حجله ي عروس در حضور زنان بیگانه؟
الحمدلله،
از امور ناپسندی که در این زمان رواج یافته است، ساختن جایگاهی ویژه برای عروس خانم بین زنان است که داماد را مي‌آورند در کنار عروس در این مکان مي‌نشانند. در این جمع بسیاری از زنان با لباسهای نازک و کوتاه حضور دارند و رفت و آمد مي‌کنند، چه بسا که خویشاوندان و نزدیکان عروس و داماد هم در آن جا حاضر شوند.
بدیهی است که چنین مجالسی که زنان و مردان بیگانه کنار هم قرار مي‌گیرند فتنه و امیال و غرایز شهوانی تحریک مي‌شود و مردان به تماشای زنان بیگانه مشغول مي‌شوند، بنابراین لازم است از چنین مراسمی جلوگیری شود، تا جلوي فتنه گرفته شود و حریم خصوصی مجلس زنان حفاظت شود و از خلاف شرع جلوگیری شود.
افراد باید در همه ي امور از شریعت پیروی نمایند، از محرّمات الهی بپرهیزند. بخاطر خوشنودی و رضایت الله تعالی و دوری از نافرمانی پروردگار، در مجالس عروسی و غیر عروسی، خود را از اسباب فتنه و فساد دور نگه دارند.
از خداوند مسئلت دارم به ما توفیق دهد تا پيرو کتاب الله باشیم و به راه و روش رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تمسک جوئیم و از فتنه‌ها و پيروي از خواهشهاي نفسانی در امان بمانیم.
حقّ را حقّ بدانیم و از آن پیروی نماییم و باطل را باطل بدانیم و از آن اجتناب کنیم.
شیخ ابن باز- فتاوی نسائیة ص(44،45)
آيا پذيرفتن دعوت عروسی که در ان ارگ مي آورند صحيح است؟
بعضي افراد استدلال ميکنند ما که نمي رقصيم و یا موقع ارگ نمي رويم اما وقت غذا ميريم و برميگرديم...آيا غذا خوردن در اين مراسم صحيح ست؟ آياغذا خوردن به منزله تاييد کار منکرآنها نيست؟ لطفا کاملا توضيح دهيد.

الحمدلله،

اسلام با شريعت کامل و فراگيرش، به‌خاطر اهداف مهم و ارزشمندي، همچون مشارکت شخص مسلمان در مراسم شادي و سرور و حضور در جشن‌هاي اقشار مختلف جامعه به تدارک غذاي عروسي امر کرده، تا طيفهاي مختلف مردم گرد هم آيند و دوستان و نزديکان و اهالي يک محل يا روستا دور هم جمع شوند و با صرف غذا، الفت و اخوّت اسلامي بين آنها قوي‌تر شود.

واجب است که داماد و کساني که غذاي عروسي را تدارک مي‌بينند، از هر عمل نامشروع و رفتار ناپسند که شريعت آن را منکر دانسته خودداري کنند. مانند اختلاط زنان و مردان نامحرم، آواز خواندن، خوانندگان با اسباب و آلات طرب، گذاشتن جام شراب بر سفره و فراهم نمودن بساط منقل و بافور ...

کسي که براي عروسی دعوت شده، واجب است که حاضر شده و در مراسم عروسي شرکت کند. دليل ما حديثي است که بخاري از پيامبر  صلي الله عليه وسلم  روايت نموده که حضرت فرمودند: «اسيران را آزاد کنيد، دعوت را اجابت کنيد و مريضان را عيادت نماييد.» همچنين «شيخين» و ديگران از رسول صلي الله عليه وسلم  روايت نموده‌اند که «هرگاه يکي از شما براي صرف غذا در مراسم عروسي دعوت شد، بايد در آن شرکت کند و کسي که دعوت را قبول نکند از فرمان خدا و رسولش، سرپيچي نموده است».

اين حديث دليلي است بر اينکه اجابت دعوت واجب است. چرا که لفظ [عصيان] که در حديث شريف آمده جز بر ترک امر واجبي اطلاق نمي‌شود.

اما چنانچه در مراسم وليمه يا همان عروسي، معصيت و منکري مشاهده کند و توان تغييرش را نداشته باشد، در اينصورت نه تنها اجابت دعوت عروسي واجب نيست بلکه واجب آنست که از حضور در آن مراسم خودداري کند. زيرا «بيهقي» از ابن‌مسعود  رضي الله عنه  روايت کرده که: «مردي براي او [ابن‌مسعود] غذايي آماده کرد و او را به خوردن آن دعوت کرد. ابن‌مسعود در منزل ميزبان مجسمه‌اي مشاهده کرد، لذا از رفتن به خانه امتناع ورزيد تا اينکه ميزبان مجسمه را شکست، سپس داخل شد.»

و ابن‌ماجه از عايشه رضي الله عنها روايت نموده که فرمود: «غذايي آماده کردم و رسول خدا صلي الله عليه وسلم  را دعوت نمودم، حضرت تشريف آوردند، ولي چون در خانه تصاويري مشاهده نمودند، برگشتند.»

ابوالحسن حربي از امام اوزاعي روايت نموده که گفته: «در مراسم وليمه‌اي که آلات طرب و موسيقي و دهل باشد، حاضر نمي‌شويم».

لذا وظيفه هر مسلمان و مؤمن با غيرت است که از اين منکرات در شبهاي عروسي و زفاف و به نشانه ي برائت از آن منکرات و نفرت از عاصيان در آن مجلس اجتناب نمايد، اگر مي‌خواهد که روز قيامت با انبياء، صديقين و شهدا و صالحين که بهترين رفقاء هستند محشور شود، لازم است که چنين باشد.

و بر اين اساس مسلمان ملتزم و کسي که دين و احکام الهي را بر هر کسي ارجحتر مي داند نبايستي با توجيهات شيطان پسند خود را بفريبد و با بهانه هاي واهي در آن مراسمات شرکت جويد چرا که تعاون در معصيت در هر مرحله اي که صورت گيرد حرام است چنانکه الله تعالي مي فرمايند:

« وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ»( مائده 2)

يعني: و (هرگز) در راه گناه و تعدّى همکارى ننماييد! و از (مخالفت فرمان) خدا بپرهيزيد که مجازات خدا شديد است.

و اين نهي قرآن عام است لذا هرنوع همکاري که منجر به برگذاري منکرات و برپايي گناه شود حرام است و بدون شک شرکت در آن مراسمات در هر مرحله اي که باشد ( چه هنگام پذيرايي و چه در زمان ديگري) همکاري براي برگذاري اين نوع مراسمات است. 
بنابراین رفتن به چنین مکانهایی جایز نیست مگر اینکه جهت امر به معروف و نهی از منکر بدانجا رفت. 
اگر کسی در میان آنها بماند ولی آنها را به معروف امر نکند یا توانایی آنرا نداشته باشد، پس او نیز شریک گناه آنها خواهد بود. خداوند تبارک و تعالی می فرمایند:

«وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا» النساء /140
یعنی: و خداوند (اين حکم را) در قرآن بر شما نازل کرده که هرگاه بشنويد افرادى آيات خدا را انکار و استهزا مى‏کنند، با آنها ننشينيد تا به سخن ديگرى بپردازند! وگرنه، شما هم مثل آنان خواهيد بود. خداوند، منافقان و کافران را همگى در دوزخ جمع مى‏کند.
در این آیه می توان به این نکته پی برد که همنشینی در جلسه ی معصیت و منکرات حرام است و اگر کسی بینشان حضور یابد ولی آنها را از منکراتشان نهی ننماید پس او نیز شریک آنها در گناهشان خواهد بود هرچند که فقط در موقع پذیرایی حاضر شود.
اگر همه ي مسلمانان در آن مراسمات شرکت نکنند و حتي موقع پذيرايي نيز آنجا را تحريم کنند، آيا ما شاهد چنين مراسماتي خواهيم بود؟
وصلي الله وسلم علي محمد و علي آله و اتباعه الي يوم الدين

حکم جلوگیری از بارداری به سبب عذر یا بدون عذر
برادری در مورد حکم جلوگیری از بارداری به سبب عذر می پرسد. عذرهایی که این کار را جایز می نمایند، چیست؟
الحمدلله،
متوقف کردن زاد و ولد اگر همیشگی باشد به تصریح علما حرام است؛ چون این کار با آنچه پیامبرصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ از امتش خواسته، مخالف است. همچنین یکی از عوامل ضعف و ذلت مسلمین خواهد بود؛ چون وقتی مسلمانها زیاد باشند، این مایه ی افتخار برای آنهاست، بنابراین الله تعالی بر بنی اسرائیل منت می گذارد که تعدادشان را زیاد کرده است و می فرماید:« وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا  » [ الاسراء: 6] « و تعداد نفراتتان را بیشتر کرده ایم»   
  به قوم شعیب یادآوری می نماید که تعداد آنها را زیاد کرده است و می فرماید:« وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلا فَكَثَّرَكُمْ » [اعراف:86] « و به یاد آورید آنگاه که شما کم بودید و الله تعالی تعداد شما را زیاد کرد.» 
 واقعیت بر این امر گواه است، چون ملتی که تعدادش زیاد است از دیگران بی نیاز خواهد بود. و در برابر دشمنان دارای شکوه و قدرت است. بنابراین جایز نیست که انسان برای همیشه زاد و ولد را متوقف نماید. مگر آنکه نیاز باشد مثل این که اگر مادر حامله شود، این خطر وجود داشته باشد که بمیرد در این صورت متوقف کردن زاد و ولد ضرورت و نیاز است، اگر چنین زنی  برای همیشه راه باردار شدن را به روی خود ببندد، اشکالی ندارد. 
این عذری است که جلوگیری از بچه دار شدن را جایز می نماید، همچنین اگر زن بیماری در رحم داشته باشد که بیم آن می رود که به دیگر جاهای بدن سرایت کند كه او را از بین ببرد در این صورت بیرون کردن رحم اشکالی ندارد. 
از فتاوای شیخ ابن عثیمین – تهیه: اشرف بن عبدالمقصود (2/836)

حکم تلقیح مصنوعی چیست؟ 
تلقیح مصنوعی – نوزاد لوله آزمایشگاهی- یعنی این که نطفه ي مرد گرفته  می شود و توسط پزشک با ابزار مخصوص در رحم زن گذاشته می شود، حکمش چیست؟
الحمدلله،
تلقیح مصنوعی یعنی این که آب منی مرد را می گیرند و به وسیله ي آمپول و لوله در رحم زن می گذارند، بسیار خطرناک است. چه تضمینی هست که پزشک نطفه ی این مرد را در رحم زنی دیگر نگذارد؟ بنابراین به نظر ما باید سدّ باب شود و جلوي اين كار گرفته شود و ما به جایز بودن آن فتوا نمی دهیم؛ مگر آن که مرد و زن و پزشک را بشناسیم و برای ما قضیه کاملاً روشن باشد؛ اما این که دروازه ي این کار کاملاً باز باشد، بیم آن می رود که مصيبتي درست شود. مسئله ی ساده ای نیست چون اگر فریبی رخ دهد، در نسبها هرج و مرج پیش می آید و این در شریعت حرام است، بنابراین رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ می فرماید:«  لَا تُوطَأُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَضَعَ» آلبانی در "صحیح ابوداود" آن را صحیح دانسته است.(1889) 
« زن حامله تا وقتی وضع حمل نکرده ازدواج نشود»
 بنابراین من به این کار فتوا نمی دهم؛ مگر آن که قضیه ی معینی باشد که در آن شوهر و زن و پزشک را بشناسم.
شیخ ابن عثیمین- لقاءات الباب المفتوح (س 921)

ترک تلقیح مصنوعی از انجام آن بهتر است.

همسرم چهار فرزند به دنیا آورده و مدت چهار سال است که نمی تواند بچه دار شود، پزشکان به اتفاق می گویند که اگر می خواهد بچه دار شود باید به صورت مصنوعی باردار شود ... و می دانید که در بیمارستان های دولتی کشور ما این کار فقط در شهر جدّه انجام می شود و من از انجام این کار امتناع ورزیده ام حکم چیست؟
الحمدلله،
بعضی از علمای معاصر، تلقیح مصنوعی را با شرایطی مهم و احتیاطی جایز   شمرده اند؛ اما من در این مورد توقف نموده و اظهار نظر نمی کنم. نصیحت من این است که این کار انجام نشود، چون ممکن است دروازه ی شرّ و بدي را باز کند که پایان ندارد. اگر زن شما بچه دار نمی شود، همان چهار بچه ای که دارید کافی است و شما می توانید با زن دوم و سوم و چهارمی ازدواج کنید و از آنها صاحب فرزند شوید.  پس انجام ندادن تلقیح مصنوعی بهتر است.
شیخ ابن باز - مجموع فتاوی و مقالات متنوعة ( 21/1922)
حکم کاشت نطفه و تخمک زن و شوهری در رحم زنی بیگانه

آیا این عمل جایز است که زن و شوهري نطفه خود را در رحم زن بيگانه قرار دهند و آن زن بچه را براي آنها به دنيا آورد؟ و بچه ی به دنيا آمده نسبت به کدام داده ميشود؟

الحمدلله،

اگر اسپرم يك شوهر گرفته و سپس آنرا به تخمك همسرش در محيط خارج تزريق كنند و تخمك تلقيح شده را وارد كنند به رحم يك زن ديگر كه همسرش نيست، كه در اينصورت تلقيخ از زن و شوهر ميباشد ولى رحم يك زن بيگانه براى بارورى استفاده شده، اين نوع نابارورى حرام هست زيرا اسپرم، تخمك، و يا رحم اشخاص بيگانه در عمليات تلقيح و بارورى دخيل شده است كه در نتيجه حكم زنا را به خود ميگيرد، و سبب اختلال در حال و احوال مادرى و پدرى، نسب، ميراث، محرميت، و غيره در دين و اجتماع ميشود.

و قول راجح اهل علم اينست كه اين فرزند به صاحب منى نسبت داده نميشود، بلكه به مادرش كه صاحب تخمك باشد نسبت داده ميشود و اين فرزند چيزى را از صاحب منى به ارث نميبرد.
صاحب منى و محارمش نميتوانند با اين نوع فرزندان رابطه ازدواج داشته باشند، هر چند محرم يكديگر به حساب نميايند، يعنى نميتوانند در برابر يكديگر كشف حجاب كنند مانند ظاهر كردن موى سر و غيره.

وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین
حالت های سه طلاق کردن و احکام آن 
اگر مردی زنش را سه طلاق داد ... آیا می تواند رجوع کند؟ اگرشوهر امر کند که پیش خانواده ات برو طلاق به حساب می آید؟ آیا بعد از این می تواند رجوع کند؟

الحمدلله،

از صورتهای طلاق ثلاث یکی این است که مرد سه طلاق را در یک جمله بدهد. مثلاً بگوید تو سه طلاق هستی. در این صورت، جمهور علما می گویند: هر سه طلاق واقع می شود و زن بر شوهرش حرام می گردد؛ مگر آن که بعد از ازدواج با شوهری دیگر نزد او برگردد. جمهور از آیه ي مذکور دلیل می گیرند و از این که عمر بن خطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سه طلاق را سه تا حساب می کرد. 

 گروهی دیگر از علما گفته اند که: یک طلاق به شمار می آید و شوهر در دوران عدّت  می تواند رجوع کند و اگر عدّت تمام شد با نکاح جدید می توان رجوع کند، و از حدیثی استدلال کرده اند که در صحیح مسلم از ابن عباس رضی الله عنهما روایت شده است که گفت: «كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ رضي الله عنه طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ» مسلم(1472)
« طلاق در زمان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ و دوران ابوبکررَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ و تا دو سال در زمان خلافت عمررَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ به همین صورت بود که سه طلاق یکی بشمار می آمد، آنگاه عمررَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  گفت: مردم در کاری  شتاب می ورزند که به آن ها مهلت داده شده است. اگر طلاق را واقع کنیم بهتر است، آنگاه بر آنان طلاق را واقع کرد.»

  در روایتی دیگر در مسلم آمده است که ابوالصهباء  به ابن عباس رضی الله عنهما گفت: آیا در زمان پیامبرصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ و دوران ابوبکر و دو سال از زمان خلافت عمر سه طلاق یکی به حساب نمی آمد؟ ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ گفت: بله و همچنین از حدیثی استدلال کرده اند که امام احمد در مسند با سند جیّد از ابن عباس روایت کرده است: که ابا رکانه همسرش را سه طلاق داد و سپس ناراحت و غمگین شد؛ آنگاه پیامبر صلی الله علیه وسلم همسرش را به او بازگرداند و گفت: یک طلاق به شمار می آید.

آنها این حدیث سابق را بر این حمل کرده اند که دادن سه طلاق با یک کلمه یکی به شمار می آید، تا بین این دو حدیث و آیه کریمه ی مذکور جمع شود، نظر ابن عباس در روایت صحیحی که از او نقل شده همین است و در روایتی دیگر از او نقل شده که قول اکثریت را پذیرفته است و از علی و عبدالرحمن ابن عوف  و زبیر بن عوام رضی الله عنهم روایت شده که آنها سه طلاق با یک کلمه را یک طلاق حساب می کردند. از تابعین محمد بن اسحاق صاحب سیرت و گروهی از علمای متقدمین و متأخرین بر همین عقيده هستند. شیخ الاسلام ابن تیمیه و شاگردش ابن قیمّ رحمۀ الله علیهما همین قول را گفته اند و ما به همین فتوا می دهیم چون به همه ی نصوص عمل می شود و برای مسلمین آسانتر و بهتر است. 

اما مسأله دوم: این که شوهر به همسرش بگوید: برو پیش خانواده ات. پاسخ این است: اگر منظور شوهر با گفتن این جمله طلاق باشد یک طلاق واقع می شود و می تواند در زمان عدّه رجوع کند و اگر عدّه ي زن تمام شده با نکاح جدید رجوع کند. اما اگر منظورش طلاق نباشد چیزی بر او واقع نمی گردد و زنش همچنان زن اوست، چون این جمله و امثال آن از کنایات طلاق به شمار می آیند و با کلمات کنایه طلاق واقع نمی شود؛ مگر آنکه نیت فرد همین باشد؛ چون کعب بن مالک انصاری وقتی دستور داده شد که از زنش کناره گیری کند به زنش گفت: (به خانواده ات بپیوند)؛ اما طلاق واقع نشد، چون منظور او طلاق نبود و بلکه او می خواست تا زنش پیش خانواده اش بماند تا زمانی که الله تعالی در مورد او و دو همراهش دستور می دهد؛ چون او به غزوه ي تبوک نرفته بود، كه داستانش در کتابهای سیرت معروف است. بخاري (4418) مسلم (2769)
 همچنین در تفسیر(وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا)[توبه:118] داستان کعب و همراهانش ذکر شده است.

شیخ ابن باز- مجموع فتاوای ومقالات متنوعة[21/379]

حکم کسی که به طلاق سوگند بخوردکه فلان کار را انجام مي دهم؛ در حالي كه آن را انجام ندهد. 
مردی از آنجا که تازه ازدواج کرده فراموش کرده و اینگونه سوگند خورده است که زنم طلاق باشد که سال آینده فلان چیز را می خرم. اگر آن چیز را نخرید آيا زنش طلاق می شود؟ اگر آن چیز را نخرد چه چیزي بر او لازم می شود؟ باید دانست که او عادت ندارد که به طلاق سوگند بخورد.
الحمدلله،
حکم چنین سخنی براساس نیت شوهر فرق می کند؛ اگر منظورش این باشد که با چنین سوگند خوردنی، خودش را موظف و تحریک به انجام کاری نماید و هدفش این نباشد که درصورت عدم خرید آنچه بر خرید آن طلاق خورده از زنش جدا شود، در این صورت چنین طلاقی بر اساس صحیح ترین قول علما در حکم قسم است و باید او کفارهء سوگند، غذا دادن به ده نفر مستمند برای هر مستمند نصف صاع از خرما و غیره که معادل تقریبی یک و نیم کیلو می باشد، را بپردازد و یا ده فقیر را شام یا نهار دهد یا به ده نفر مسکین لباس دهد؛ كه با آن نماز خواندن جايز باشد؛ اما اگر منظورش این باشد که اگر آنچه را که برای خرید آن طلاق خورده نخرد زنش طلاق می شود.
 انسان مؤمن باید از یاد کردن طلاق در چنین مواردی بپرهیزد. چون بسیاری از علما می گویند به صورت مطلق در صورت عدم وفا به شرط زنش طلاق می شود.
پیامبر اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ می فرماید:: « مَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، فقَد اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ » بخاري (50) مسلم (2996) 
(هر کسی از شبهات بپر هیزد به راستی که دین و آبرویش را حفاظت کرده است )
الشيخ ابن باز – مجموع فتاوي و مقالات متنوعة (22/108،107) 
کسی که با شرک از دنیا برود وارثان از او ارث نمی برند 
شخصی تمام ارکان اسلام را انجام می دهد، نماز می خواند روزه می گیرد و ... اما او به اولیا توسل می جوید و از آنان نصرت و یاری می طلبد و معتقد است اولیا بر جلب منافع و دفع ضرر قدرت دارند، لطفاً بفرماید آیا فرزندان موحد ایشان از پدرشان ارث می برند یا خیر؟ 
الحمدلله،
کسی که نماز می خواند روزه می گیرد و تمام ارکان اسلام را عمل می کند اما از مردگان و غائبان و ملائکه و امثال آن طلب فریاد و استغاثه می کند، با وجود این که او را نصیحت نموده و به او گوشزد نمایند باز هم بر عقیده و عملش اصرار ورزد و با این حال بمیرد، با شرک از دنیا رفته است و مسلمان نیست؛ و بنابراین غسل ندارد، نماز جنازه بر او اقامه نشود، در قبرستان مسلمانان دفن نشود، وارثان موحدش اعم از فرزندان، پدر و مادر، عموها و ... از او ارث نمی برند؛ زیرا از نظر دین و اعتقاد با هم تضاد دارند؛ بدلیل فرموده رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» بخاری (6764) مسلم (4140) 
[مسلمان از کافر و کافر از مسلمان ارث نمی برد.]
انجمن دائم كتاب فتاوی اسلامیة (3/51) 
ختنه‌ي مردان و زنان چه حكمي‌دارد؟

الحمدلله، 

در حكم ختنه، اختلاف نظر وجود دارد؛ قول راجح آن است كه ختنه، در حق مردان واجب و در حق زنان سنت است.

چرا حكم ختنه در مورد مردان و زنان متفاوت است؟

در ختنه ی مردان دو مصلحت نهفته است: يكي بهداشتي و ديگري شرعي؛ و چنانچه پوست اضافه‌ي آله‌ي تناسلي مردان برداشته نشود اين امر منجر به بيماري و التهاب و سوزش مي‌گردد. همچنين پس از خروج ادرار در آن قسمت از پوست آله، ادرار جمع شده و زماني كه شخص حركت مي‌كند اندك اندك خارج شده و موجب نجس شدن لباس و بدن او مي‌گردد.

 اما نهايت فایده‌ي ختنه، در زنان اين است كه شهوتشان را كاهش مي‌دهد. اين حكم در حق آنان از باب كمال و تمام است نه از باب رفع زدودن مضرات و پیشگیری از عوارض جانبی.

علما براي وجوب ختنه شرايطي نيز گفته‌اند و آن اين‌كه شخص ترس هلاك شدن و بيماري را نداشته باشد و چنانچه ختنه برايش مشكلي ايجاد مي‌كند ختنه بر او واجب نيست، زيرا واجبات به هنگام عجز، ضرر و ترس از هلاك شدن، ساقط مي‌گردند.

دليل وجوب ختنه در حق مردان:  

1- پيامبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم در احاديث متعدد به كساني كه اسلام مي‌آوردند دستور مي‌داد تا ختنه شوند و اصل در فعل «امر» وجوب است.

2- ختنه سبب تشخيص مسلمانان از غير مسلمانان مي‌شود، به گونه‌اي كه مسلمانان در معركه‌هاي جنگ كشته‌هاي خود را به سبب ختنه شدن آنها مي‌شناختند و مي‌گفتند: ختنه وسيله‌ي شناخت مسلمان از غير مسلمان است. پس به همين علت ختنه واجب است چون تشخيص مسلمان از كافر واجب است. از همين رهگذر است كه تشبه به كفار حرام است: « مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ »

«هر كس خودش را به قومي تشبيه كند از همان قوم است». ابوداود (4031)
3- ختنه، عبارت است از قطع پاره‌اي از بدن؛ نيك مي‌دانيم كه قطع هيچ جزئي از اجزاي بدن جايز نيست مگر بخاطر امري واجب. بنابراين ختنه واجب است

همه‌ي اينها دلايلي نقلي و نظري در مورد وجوب ختنه‌ي پسران است نه دختران. در اين زمينه حديث ضعيفي وجود دارد كه به علت ضعفش نمي‌توان از آن استدلال نمود:

« الْخِتَانُ سُنَّةٌ في حق الرجال مَكْرُمَةٌ في حق النساء» 

«ختنه در حق مردان سنت و در حق زنان اكرام است». 

اگر اين روايت صحيح باشد مي‌تواند دليلي قاطع و فيصله كننده باشد.{ اين حديث با وجود ضعف شواهدي دارد. مراجعه شود به: مسند احمد (5/75) «معجم الكبير» طبرانی (7112، 7113، 11590، 12009، 1228) و... مصنف بن ابی شیبه (26468). ملا علی قاری در «مرقاة المفاتیح»، اسناد حدیث احمد را حسن قرار داده است (8/272)، و لفظ: (حق) در این روایت موجود نیست.}
شيخ ابن عثيمين- مجموع فتاوا و رسائل (11/117)

حكم مصرف دخانيات و فروش آن
مصرف دخانيات چه حکمي دارد؟ حرام است يا مكروه؟ معامله وتجارت آن چه حكمي دارد؟
الحمدلله، 

مصرف دخانيات حرام است، زيرا پليد هستند و ضررهاي بسياري دارند. الله تعالي براي بندگانش خوردنيها و نوشيدني‌هاي پاك و حلال را مشخص نموده و اشياء پليد را برای آنان حرام قرار داده است. 
الله مي‌فرمايد:[ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ] 
 (از تو سئوال مي‌كنند چه چيزهايي براي آنها حلال شده است؟ بگو: آنچه پاكيزه است براي شما حلال گرديده‌ است). [مائده/4] 
 در وصف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  مي‌فرمايد:[ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ] 
(آنها را به معروف دستور مي‌دهد و از منكر باز مي‌دارد واشيای پاكيزه را براي آنها حلال مي‌شمارد و ناپاكي‌ها را تحريم مي‌كند). «اعراف/ 157»
 تمام انواع دخانيات پليد و حرام هستند و همه مخدرات اين گونه هستند. مصرف، فروش و تجارت دخانيات حرام و ناجایز است. مصرف كننده و فروشنده ي دخانيات بايد توبه کند و به سوي الله باز گردد و از گذشته پشيمان باشد. درآينده به اين راه باز نگردد. هركس صادقانه توبه كند، الله تعالی توبه‌اش را مي‌پذيرد.
 الله تعالي مي‌فرمايد: ص [ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١)]
 (و همگي به سوي الله باز گردید اي مؤمنان، تا رستگار شويد). «نور/31»
و مي‌فرمايد:ص[ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى (٨٢)]«طه/82»
( و من هر كه را توبه كند، و ايمان آورد، وعمل صالح انجام دهد، و آنگاه به راه [راست] آيد مي‌آمرزم). 
شيخ‌ابن باز- كتاب‌الدعوة (236)
حكم جمله ي (كالاي فروخته شده پس گرفته نمي‌شود) 
حكم نوشتن اين عبارت چيست؟ [كالاي فروخته شده پس گرفته و تعويض نمي‌ شود]  برخي فروشگاهها این جمله را روي فاكتور خود مي‌نويسند، آيا از ديدگاه شرعي اين كار جایز است؟ لطفاً نظر خود را بيان كنيد.
الحمدلله، 

هيأت فتوا پس از تحقيق و بررسي پاسخ داد كه فروش كالا، به شرط پس نگرفتن و عوض نكردن،جایز نیست؛ زيرا اين شرط به دليل زيان آور بودن و مشكل ساز بودن براي مشتري صحيح نيست. هدف فروشنده از اين شرط، وادار كردن خريدار به خريد كالاي معيوب است. اين شرط فروشنده را از عيبي كه در كالا است تبرئه نمي‌كند؛ زيرا اگر در كالا عيبي باشد فروشنده بايد آن را با كالاي سالمي عوض كند يا تاوان نقص را به مشتري بپردازد. اگر در كالا نقصي يا عيبي باشد قسمتي از پول را فروشنده به ناحق گرفته است. شريعت، شرط عرفي را مانند شرط لفظي مي‌داند. سلامت كالا شرط عرفي است، وجود عيب مخالف اين شرط است.
و بالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
 فتاواي انجمن دایمي مباحث علمي و افتا(13/197-198)

حکم خرید کالاها به صورت قسطی که قیمت آن افزایش پیدا می کند چیست؟

آيا چیزهایی مثل ماشين ويا هروسيله ديگرکه مي خريم  وبه علت عدم پول کافی، آنرا به صورت قسطی مي خریم  وبايد سود آنرا پرداخت کنيم آيا در اين خریدها مشکلی هست لطفا توضيح دهيد.
الحمدلله،

الحمدلله،

خريد اتومبيل يا هر کالايي (بجز طلا) بصورت قسطي ايرادي ندارد و اگر بر طبق ظوابط عمل گردد مباح و جايز است.

و معمولا اگر فردي کالايي را بصورت قرض(که معامله قسطي صورتي از آن است) مي خرد، فروشنده قيمت آن کالا را افزايش مي دهد و اين امر جايز است. فقط دو امر بايد در اين معامله قسطي رعايت شود:

اول اينکه: بايد کالا معلوم باشد و اگر فروشنده مثلا بگويد: "من اين ماشين را نقدا به فلان مبلغ مي فروشم و بصورت قسطي به فلان مبلغ مي فروشم"، چنانکه دو طرف معامله بالاخره معلوم نکنند که ماشین با کدام حالت (نقد یا قسط) خرید شود، در آنصورت این معامله ناجایز و حرام است، زیرا این حالت در حقیقت دو معامله در یک معامله است در حالیکه پیامبر صلی الله علیه وسلم از انجام دو معامله در یک معامله ه ی کرده اند. امام احمد و نسائی و ترمذی آنرا روایت کرده اند و آنرا صحیح دانسته اند.
اما اگر فروشنده چنین گفت و خریدار یکی از دو حالت (نقد یا قرض) را انتخاب نمود؛ و بعد مجلس عقد معامله را ترک کرد، در آنصورت معامله جایز است، زیرا قیمت نهایی کالا و نوع نقد یا قسطی بودن آن مشخص شده است و همین امر باعث جایز بودن معامله خواهد شد.
در این باره از هیئت دائمی افتاء سوال می شود:

رای شما در مورد خرید یک ماشین که نقدا ده هزار یا قسطی دوازده هزار است، چیست؟

جواب می دهند:

"هرگاه شخصی ماشینی را از دیگری مثلا با ده هزار ریال نقدا، یا دوازده هزار ریال تا مدتی خرید (یعنی بصورت قرضی خرید)، و در حالی مجلس عقد معامله را ترک کنند که بر یکی از دو حالت: قیمت نقدی یا قیمت قرضی توافق نکردند، در این صورت این معامله جایز و صحیح نیست، زیرا حالتی که قرار است معامله بر آن منتهی شود (نقد یا قرض) معلوم نیست. و بسیاری از علما در ممنوعیت آن به نهی پیامبر صلی الله علیه وسلم از انجام دو معامله در یک معامله استدلال کرده اند، که امام احمد و نسائی و ترمذی آنرا روایت کرده اند و آنرا صحیح دانسته اند. اما اگر دو طرف معامله (یعنی فروشنده و مشتری) قبل از آنکه مجلس عقد معامله را ترک کنند بر یکی از دو قیمت نقد یا قیمت قرض توافق کردند و بعد از تعیین آن جدا شدند، پس این معامله جایز و صحیح است، زیرا قیمت کالا و حالت (نقدی یا قرضی) آن معلوم است." فتاوى اللجنة الدائمة (13/192) .

دوم اينکه: تعداد دفعات قسط و مدت هر قسط دقيقا مشخص شود و اگر احيانا در زمان مقرر خريدار نتوانست کل مبلغ را بپردازد، فروشنده حق ندارد به ازاي تاخيير در پرداخت قسط مبلغ کالا را بالاتر ببرد و پول بيشتري طلب نمايد، در غير اينصورت اين معامله جايز نيست و جزو ربا خواهد بود. والله اعلم
وصلي الله وسلم علي محمد و علي آله و اتباعه الي يوم الدين
حکم تجارت اينترنتي 
در اين روزها كارهاي معاملاتي از طريق اينترنت انجام مي شود. حكم شریعت در اين مورد چيست؟ 
الحمدلله، 

از شرايط معامله، مشخص بودن جنس و قيمت آن است. تا جهالت از هر دو مورد برداشته شود. زيرا نامشخص بودن قيمت يا جنس سبب اختلاف و درگيري بين طرفين معامله مي‌شود كه بين مسلمانان دشمني، قهر، و قطع رابطه را به دنبال دارد كه الله تعالي از آن نهي فرموده است.
شناخت جنس به ديدن يا آگاهي از صفات آشكار در آن بستگي دارد و اين جز با ملاقات حضوري طرفين، سخن گفتن، ديدنِ جنس و شناختِ نوع و منفعت آن حاصل نمي‌شود. در مواردي كه معامله به وسيله ي اعلاميه، مكالمه از راه دور و پخش آگهي‌ها و اعلاميه هايي كه در روزنامه‌ها و مجلات منتشر مي‌شود، شناخت جنس به طور كامل تحقق نمي پذيرد و در اكثر موارد جنبه ي تبليغاتي، بسيار پررنگ و غير واقعي است.
  در هر صورت هرگاه شناخت قيمت جنس كامل انجام شد و موارد مبهم از بين رفت خريد و فروش جایز است. فرقي ندارد كه معامله با تلفن، مكاتبه، اينترنت و يا هر وسيله‌اي ديگر صورت پذيرد. البته در معامله باید از مفاسدي چون فريب، يك طرفه بودن منافع، تصاحب اموال به ناحق، پرهيز شود و اگر موردي از اين مفاسد در آن باشد، معامله با اين وسایل جایز نيست. چه بسا که به همين سبب، سرمایه داران بزرگ ورشكست شده اند و علاوه بر این، خصومتها و منازعات شديدي بين طرفين معامله صورت گرفته است كه سرانجام، كار به دادگاه و قاضي كشيده شده است.
از گفتار و املای شيخ‌ ابن جبرين ـ.24/7/1420 هـ 
حکم كار کردن در بانك های ربوي
حكم كار در بانك هاي ربوي و معامله با آنان چيست؟
الحمدلله، 

كار در اين بانك ها حرام است؛ زيرا كمك به فعاليت هاي ربوي است. وقتي كمك براي ربا باشد شامل لعنت كمك‌كنندگان به ربا مي‌شود در حديث صحيح روایت است كه[لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَ قَالَ: هُمْ سَوَاءٌ] [رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  ربا خوار، ربا دهنده، نويسنده و شاهدان معامله ربوي را لعنت كرده است.] مسلم (1598) 
 اگر كمك به ربا نباشد رضايت و اقرار به آن است كار كردن در بانك هاي ربوي بعنوان كارمند جایز نيست. امّا گذاشتن پول در بانك ها جهت امنيت پول ايرادي ندارد. به شرط آن كه سود پولش را دريافت نكند.
شيخ ابن عثيمين من فتاواه، إعداد، اشرف بن‌عبدالمقصود(2/703)
حكم حقوق كارمندان بانك 
حقوقي كه كارمند بانك از بانك دريافت مي كند حكمش چيست؟
الحمدلله، 

اگر بانك ربوي نباشد آنچه را كارمند بعنوان حقوق، و تشويقي دريافت مي‌كند جايز است؛ زيرا در مقابل كاري است كه انجام ‌داده و بعنوان كسب حلال محسوب مي شود. امّا اگر بانك ربوي باشد آنچه را كارمند مي‌گيرد حرام است، زيرا با پرسنل بانك در گناه و تعدي از فرامين الهي همكاري نموده است.
الله تعالي مي‌فرمايد:[ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ] 
(در راه نيكي و پرهيزگاري با هم تعاون كنيد و(هرگز) در راه گناه وتعدي همكاري ننماييد).«مائده/2»
وصلي الله علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.
فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا (15/52)
كار بدون ‌ربا در بانك هاي ربوي
آيا كارهایي مانند رانندگي و نگهباني در مؤسسات ربوي جايز است؟
الحمدلله، 

كار در مؤسسات ربوي جايز نيست؛ اگر چه رانندگي و نگهباني باشد. زيرا داخل شدن به عنوان كارمند در اين گونه مؤسسات به معناي رضايت به كار آنهاست و كسي كه به كاري معتقد نباشد، براي منافع آن، قدمی بر نمي‌دارد و وقتي در جهت منفعت آن كار مي كند گويا به آن راضي است و رضايت به كار حرام، گناه آن كار را در بر دارد. كسي كه در بانك مشغول به كار ارسال پول، تحويل گرفتن سپرده ها، ثبت قراردادها و امثال آن است، بدون شك به عنوان همكار مستقيم در معاملات ربوي محسوب مي شود و اين نوع فعاليت ها از نظر شرعي حرام است. 
[لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَ قَالَ: هُمْ سَوَاءٌ]  
[رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  ربا خوار، ربا دهنده، نويسنده ي ربا و دو شاهد معامله ي ربوي را لعنت نموده و فرموده: همه ي آنها يكسان هستند. ] مسلم(1598) 
شيخ ابن عثيمين- مجموعه دروس و فتاواي حرم مكي (3/369)
حكم نقاشي و رنگ‌كاري ساختمان هاي بانك
در يكي از بانك ها به رنگ‌كاري دفاتر و اتاقهاي بانك مشغول به كار هستم و به امور مالي كاري ندارم، بلكه وظيفه ي من فقط رنگ آميزي است. آيا اين مشاركت در كارهاي ربوي محسوب مي‌شود كه بايد ترك كنم يا اين كه كارم متفاوت از ديگران است؟
الحمدلله، 

كار در بانك شامل همه كارهايي مي شود كه متعلق به بانك است، كار شما هم بمنزله ي همكاري با بانك هاي ربوي و همكاري در گناه و تعدی است كه باید آن را ترك كنيد و كار حلال ديگري جستجو كنيد- 
الله تعالي مي‌فرمايد:[ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢)وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ]:
 (و هر كسي تقواي الهي پيشه كند. الله راه نجاتي براي او فراهم مي‌كند. و او را از جايي كه گمان ندارد روزي مي‌دهد). «طلاق/ 2،3» 
الله كار تو و هر مسلماني را آسان كند و الله هدايت كننده به راه راست است.
وصلي‌الله علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.
فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا (15/63)
تحريم اجاره املاك به بانك‌ها
مغازه‌هايي دارم كه در مسير حجاز قرار دارند، و بانك دولتي از من خواسته تا آن را اجاره دهم، با توجه به اين كه اين بانك از جمله بانك‌هايي است كه كارهاي ربوي انجام مي‌دهند؛ آيا مي‌توانم ملك خود را به اين بانك و يا هر بانكي ديگر از اين قبيل اجاره دهم؟
الحمدلله،
جايز نيست؛ زيرا بانك ساختمان شما را محلي براي انجام عمليات ربوي قرار مي‌دهد، بنابراين با توجه به اين قضيه، اجاره دادن ساختمان به چنين بانكي به معناي مشاركت و تعاون با او در كارهاي ربوي است؛ در حالي كه الله ذوالجلال فرموده است: 
[وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ] [مائده: 2]
«در راه نيكي و پرهيزگاري همديگر را ياري و پشتيباني نماييد، و همديگر را در راه تجاوز و ستمكاري ياري و پشتيباني مكنيد».
و صلي الله نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.
فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا (15/36، 37)
حكم بيمه عمر و بيمه كالا
بيمه عمر و بيمه كالا چه حكمي دارند؟
الحمدلله،
بيمه عمر ناجايز است؛ زيرا كسي كه خود را بيمه ي عمر نموده است، اگر در    لحظه ي مرگ قرار گيرد و ملك الموت به سراغش بيايد نمي تواند فرشته مرگ را به شركت بيمه ارجاع دهد- كه من، بيمه ي عمر هستم لطفاً شما سراغ بنده نياييد و..- اين كار نهايت ناداني و نفهمي است، ايشان با بيمه نمودن خود- در مورد عواقب پس از مرگ و مخارج ورثه‌اش- به شركت بيمه اعتماد نموده است و از الله تعالي سلب اعتماد مي‌كند. اصل موضوع بيمه در حكم قمار و عين قمار است. الله تعالي قمار را در قرآن در كنار شرك و بخت آزمايي و مي خوارگي، ذكر نموده است.
 به طوري كه در موضوع بيمه، انسان اگر خود را بيمه نمود و عمرش طولاني شد، بايد چندين سال حق بيمه پرداخت كند و با اين كار ضرر و زيان مي بيند. اگر خود را بيمه نمود و بلافاصله وفات نمود، شركت بيمه ضرر مي كند؛ در هر صورت مسئله ي بيمه و يا هر قراردادي كه بين برد و باخت، دور بزند، در حكم قمار است.
( توضيح مطلب اين كه شخصي كه خود را بيمه مي كند، اگر زود بميرد بدون هيچ زحمت و مشقتي مبلغ زيادي به عنوان حق بيمه عمر از طرف شركت به ورثه اش پرداخت مي شود. اگر عمرش طولاني شد بايد در طول اين سال ها مبالغ زيادي به عنوان حق بيمه به شركت پرداخت كند كه در واقع بدون ارتكاب هيچ جرم و جنايتي پول پرداخت مي كند و از نظر مالي ضرر مي كند)

شيخ ابن عثيمين- مجموع دروس و فتاوي الحرم المكي(3/192) 
حكم بيمه‌ی  كالا
از مردم شنيده‌ام كه مي توان كالا و مايملك خود را بيمه نمود، كه در زمان بروز حوادث، شركت بيمه خسارت آن را پرداخت مي كند؛ آيا اين نوع بيمه از نظر شرع جايز است؟ از انواع بيمه‌هايي كه معمول است كدام نوع آن جايز است؟
الحمدلله،
بيمه بدان معنا است كه شخصي ماهانه يا سالانه مبلغي را به شركت بيمه پرداخت مي كند تا شركت بيمه، ضمانت شئ مورد نظر را تعهد كند و هنگام بروز حادثه خسارت آن را به شخص پرداخت نمايد؛ بديهي است كه بيمه گزار در هر حال خسارت مي كند اما شركت بيمه گاهي ضرر مي كند و گاهي نفع مي كند، در صورتي كه خسارت وارده بيشتر از مبلغي باشد كه بيمه گزار به بيمه گر- شركت- پرداخت كرده است شركت بيمه ضرر كرده؛ اما اگر خسارت وارده، اندك باشد يا اصلاً خسارتي در كار نباشد شركت بيمه سود كرده است. بنابراين معامله‌اي كه هميشه بين برد و باخت دور مي زند از نوع قمار است. «الله تعالي» قمار را حرام نموده و آن را در رديف شراب و پرستش بت ها ذكر نموده است. بنابراين اين نوع بيمه حرام است. 
تمام انواع بيمه هايي كه مشتمل بر ضرر باشند حرام هستند. بدليل حديثي كه ابوهريره رضی الله عنه روايت مي كند: «ان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: نَهَي عَنْ بَيْعِ الْغَرَر» مسلم (1513)
[رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ از معامله‌اي كه در آن ضرر باشد، نهي نموده است.]
فتوا با امضاي شيخ ابن عثيمين
حكم بيمه ي اموال تجاري، بخصوص ماشين
بيمه اموال تجاري مخصوصاً ماشين حكمش چيست؟
الحمدلله،
بيمه ي اموال تجاري ناجايز است بدليل گفتار«الله سبحانه و تعالي» كه مي فرمايد: [وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ] [بقره:188] «و اموال خودتان را به باطل در ميان خود نخوريد». 
شركت بيمه، اموال بيمه شدگان را به ناحق حيف و ميل مي كند؛ بيمه شده هر ماه مبلغي را به عنوان حق بيمه پرداخت مي كند كه در مجموع به مبلغ هنگفتي مي رسند- بسيار اتفاق مي افتد- كه بيمه شده در طول اين مدت يك بار هم ماشينش نيازي به تعمير نداشته باشد و از طرفي پولش به او برگردانده نمي شود. در مواردي بيمه شده مبلغي به شركت بيمه پرداخت مي كند و حادثه اي  اتفاق مي افتد، در نتيجه شركت بيمه ناچار مي شود مبلغي چندين برابر آن چه كه دريافت نموده پرداخت كند.  در چنين وضعيتي بيمه شده از پول شركت بيمه به ناحق بهره برداري مي كند.
از طرفي بسياري از كساني كه حق بيمه پرداخت مي كنند با جرأت تمام به استقبال حوادث مي روند و با بي باكي و بي پروايي از خطر استقبال مي كنند و مي گويند: اگر حادثه اي اتفاق افتد شركت بيمه خسارت آن را پرداخت مي كند. اين موضوع پيامدهاي ناگواري براي شهروندان در پي خواهد داشت. حتي بسياري را به كام مرگ خواهد برد.
شيخ ابن جبرين- اللؤلؤ المكين، ص(190، 191)
حكم بيمهء درماني 
شرکت ما با يكي از شركت هاي بيمه، قراردادي امضا نموده است؛ كه در مقابل پرداخت مبلغي از طرف شركت ما، اداره ي بيمه، كارمندان و كاركنان شركت و خانواده هاي ايشان را بيمه درماني كند... آيا كارمندان شركت مي توانند از خدمات درماني استفاده كنند؟ با توجه به اين كه كارمندان مبلغي را به شركت بيمه پرداخت نمي كنند و اجباري هم در كار نيست.

الحمدلله،

بيمه درماني يك نوع، از انواع بيمه هاي تجاري است كه از نظر شرعي حرام هستند؛ زيرا (جزئيات) اين قراردادها نامشخص است و در برگيرنده ي مصاديق قمار مي باشد، شركت هاي بيمه از اين طريق سرمايه هاي- مردمي و ملي- را به ناحق تصاحب مي كنند.

« هيأت علما ي بلند پايه » نظر خود را در اين مورد اعلام نموده اند كه بيمه ي تجاري حرام است.

بنابراين شركت شما اجازه ي قرار داد با شركت بيمه را ندارد، كارمندان شركت حق ندارند از اين بيمه استفاده نموده و خود را بيمه كنند.

و بالله التوفيق و صلي الله علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.

فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا(15/310)

حكم گرفتن اضافه كاري بدون انجام مأموريت
كارمند يكي از ادارات دولتي هستم بعضي از اوقات مبالغي را بدون اين كه كاري يا مأموريتي انجام دهيم و يا سر كار حاضر شويم  به عنوان اضافه كاري به ما  مي دهند، در ضمن رئيس اداره از موضوع مطلع است و آن را امضا مي كند. لطفاً در اين مورد توضيح دهيد كه حكمش چيست؟ 

الحمدلله،
اگر حقيقت آن گونه است كه گفته ايد گرفتن چنين مبلغي ناجايز است و خيانت محسوب مي شود، مبالغ گرفته شده را در صورت امكان به بيت المال تحويل دهيد و اگر مقدور نيست آن را به فقراي مسلمان صدقه كنيد يا صرف امور خيريه نماييد، و از اين عمل خويش به درگاه الله تعالي توبه نموده، تصميم جدي بگيريد تا اين كار را تكرار نكنيد زيرا هيچ مسلماني اجازه ندارد چيزي را از بيت المال دريافت كند، مگر از راههاي قانوني كه دولت اجازه داده است.      
شيخ ابن عثيمين- فتاواي للموظفين والعمال، ص(52)
تحريم اجاره‌ي املاك به قهوه‌خانه‌ها
من و برادرم ساختماني شريكي داريم نزديك مدينه منوره كه مي‌خواهيم آن را اجاره دهيم ولي تنها كسي كه حاضر شده آن را اجاره كند شخصي است كه مي‌خواهد آن را قهوه خانه كند، با توجه به اين كه در قهوه‌خانه به مشتريان قليان مي‌دهند و از طريق تلويزيون (فيلم‌هاي مختلفي) پخش مي‌كنند، از طرفي قهوه‌خانه روبروي مسجد جامع قرار دارد كه در وسط فقط خيابان فاصله است. آيا از نظر شرعي اجازه داريم ملك خود را براي چنين امري به اجاره دهيم؟
الحمدلله،
اجاره دادن ملك به كسي كه استفاده حرام مي‌كند جايز نيست؛ زيرا چنين كاري به منزله‌ي تعاون در امر حرام است كه خداوند نهي فرموده، الله ذوالجلال مي‌فرمايد: [وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ] [مائده: 2]
«و همديگر را در راه تجاوز و ستمكاري ياري و پشتيباني مكنيد».
مورد سؤال نيز در اين امر داخل است با توجه به اين كه اهل مسجد و نيز نمازگزاران با اين كار اذيت مي‌شوند، بنابراين بايد صبر كنيد تا شخصي ديگر آن را براي منظوري ديگر اجاره كند، شما را بشارت به خير باد، زيرا الله تعالي مي‌فرمايد وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢)وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ] [طلاق: 2-3]
«هر كس از خدا بترسد و پرهيزگاري كند خدا راه نجات (از هر تنگنايي) را براي او فراهم مي‌سازد و به او از جايي كه تصورش نمي‌كند روزي مي‌رساند».
و صلي الله نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.
فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا (4/444)
آيا حمل مواد آرايشي براي کشورهای مسلمان که مطمئنیم بیرون از منزل از آنها استفاده می شود، جایز است؟

اینجانب ساکن چين و شاغل در شرکت بازرگاني مي باشم فعاليت ما در شاخه حمل و ترانزيت کالا به کشورهاي اسلامي مي باشد آياحمل و نقل مواد آرايشي مورد مصرف براي صورت در قسمت لب و چشم و ابرو جايزاست؟ براي مقصدي که مطمئنا حجاب شرعي در آن رعايت نمي شود و صرفا براي محيط خارج از خانواده محرم همسران و زوج مصرف مي شود.

الحمدلله،

اگر اين مواد براي مسلمانان فرستاده مي شود، و چنانکه در سوال اشاره شده است بيشتر افراد زنان بي حجاب و در خارج از منزل استفاده مي کنند، در اينصورت همکاري در اين کار جايز نيست زيرا شما با انجام کمک در اين کار، در انتقال فساد و گناه به ميان مسلمانان شريک خواهيد شد در حاليکه الله تعالي مي فرمايند:

« وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ»(مائده 2)

يعني: و (هرگز) در راه گناه و تعدّى همکارى ننماييد! و از (مخالفت فرمان) خدا بپرهيزيد که مجازات خدا شديد است!
و اين آيه عام است و شامل هر نوع همکاري که منجر به گناه خواهد شد مي باشد، پس اگر شما در انتقال آن به ميان مسلمانان مطمئن هستيد توصيه مي کنيم که از خداوند پروا داشته باشيد و در اين کار با کسي همکاري ننمائيد.

از پيامبرصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ روايت است كه فرمود: « مَنْ تَرَكَ شَيئاً لله عَوَّضَهُ الله خيراً ‏منه» ‏‏«هر كسي چيز ي را به خاطر خداوند ترك كند خداوند چيزي بهتر از آن به او خواهد داد ‏‏» ‏
خداوند مي فرمايد:« وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا » ابونعيم در «الحلية» (2/196)‏«و هر كس از خدا پروا دارد [خدا] براى او در كارش تسهيلى فراهم سازد» [الطلاق-4] 
والله اعلم

وصلي الله وسلم علي محمد و علي آله و اتباعه الي يوم الدين
حكم خوردن غذاي كسي كه درآمدش از راه حرام است.
چنانچه پدرم درآمدش از راه حرام و نامشروع باشد آيا ما فرزندان از آن تغذيه كنيم؟ اگر اجازه نداريم راه حل چيست؟ در اين صورت چكار بايد بكنيم؟

الحمدلله،

چنانچه پدر، داراي كسبي حرام و نامشروع است بايد او را نصيحت نمود، شما مي توانيد خودتان او را نصيحت كنيد، يا از دوستانش بخواهيد با او صحبت كنند شايد قانع شود، اگر نصيحت قبول نكرد، شما اجازه داريد به اندازه ي نياز از درآمد پدر تغذيه كنيد و گناهي بر شما نيست، يك نكته حايز اهميت است و آن اين كه به خاطر شبهه اي كه درآمد پدرتان دارد به اندازه ي نيازتان از درآمد او استفاده كنيد.
شيخ ابن عثيمين- كتاب الدعوة ص، (5)(2/63)
سنّی که در آن حجاب واجب می شود
در چه سنّی باید دختر حجاب کند؟ آیا باید پوشیدن حجاب را بر دختران دانش آموز گر چه آن را نخواهند لازم قرار دهیم؟
الحمدلله، 

وقتی دختر بالغ شد باید حجاب کند و سر و صورت خود را که عورت هستند بپوشاند، دانش آموز باشد يا خير، سرپرست دختر بايد او را به حجاب ملزم کند؛ حتی اگر دوست نداشته باشد، سرپرست باید دختر را قبل از رسیدن به سن بلوغ، به داشتن حجاب تمرین دهد تا عادت کند، با این شیوه، وقتی که دختر بزرگ شد پوشیدن حجاب برایش آسان می شود.
و بالله التوفیق، و صلی الله علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم.
فتاوی اللجنۀ الدائمۀ للبحوث العلمیۀ و الإفتاء(17/219)

ورزش كردن با شلوار كوتاه
ورزش كردن با شلوار كوتاه چه حكمي دارد؟ حكم تماشاي كسي كه با اين وضعيت ورزش مي نمايد چيست؟
الحمدلله، 

ورزش كردن جايز است به شرطي كه انسان را از امري واجب، غافل نكند. اگر ورزش انسان را از امري واجب غافل نمايد حرام مي شود، و اگر فردی عادت نموده كه بیشتر وقت خود را ورزش مي نمايد او وقتش را ضايع كرده است و در اين صورت حداقل، ورزش مكروه است.
 اما كسي كه ورزش مي نمايد شلوارش كوتاه است؛ طوري كه ران يا قسمت بيشتر آن نمايان باشد، جايز نيست. بر جوانان واجب است ران خود را بپوشانند. تماشاي بازيكنان در حالي كه ران هايشان لخت است جايز نيست. 
شيخ ابن عثيمين – فتاوي اسلامية (4/ 431)

حكم بلند بودن موي سر مردان

درباره‌ي افرادي كه موي سرشان بلند است چه مي‌گوييد؟

الحمدلله،

تقليد از مدها و امور سودمند كه شريعت آنها را ممنوع نكرده جايز است؛ اما تقليد از امور زيان‌آور و عادتي كه شريعت از آنها نهي كرده جايز نيست.
به كساني كه موي‌شان را بلند نگه مي‌دارند مي‌گوييم: اين كار عملي است برخلاف عادت و عرف زمان ما بلند گذاشتن موي سر مورد اختلاف اهل نظر است:
· آيا از سنن مطلوب است؟
· آيا از عاداتي است كه شخص بر حسب مد دوران آن را اختيار مي‌كند؟
از نظر من قول راجح آن است كه عمل بلند گذاشتن موي سر از عاداتي است كه شخص بر حسب مد و رسم زمان از آن تبعيت مي‌كند؛ اگر مردم موي بلند مي‌گذارند او نيز از آنان پيروي مي‌‌كند و اگر بتراشند او نيز مي‌تراشد.
واقعاً شگفت‌آور است كه موی سرشان بلند است ولي موي صورت‌شان را اصلاح مي‌كنند و با این وجود ادعا مي‌كنند كه پيرو رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم هستند. حقاً كه اينها از هوا و هوس خود پيروي نموده و از سيرت رسول الله به دوراند؛ مي‌بيني كه بخشي از واجبات دين را تضييع مي‌كنند، مگر غير از اين است كه اينها به گذاشتن ريش و خواندن نماز مأمور هستند ولي مي‌بيني كه هر دو را ضايع مي‌كنند.
پس معلوم مي‌شود كه مقصود اينها از گذاشتن موي سر- موي بلند- تقرب به سوي الله و پيروي از سنت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نیست بلكه به خاطر مدگرايي اين كار را انجام مي‌دهند.
شيخ ابن عثيمين – مجموعه فتاوا و رسایل (11/119)             
حكم به گردن آويختن زنجير براي مردان 
حكم انداختن زنجير به گردن براي مردان چيست؟
الحمدلله، 

زنجير به گردن آويختن براي زيبایي حرام است، چون اين از عادات زنان است و مشابهت زنان مي باشد.[ لَعَنَ الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بالنِّساءِ] «پيامبرصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  مرداني را كه خود را همانند زنان قرار مي دهند لعنت كرده است.» بخاري(5885).
اگر زنجير طلايي باشد گناه و حرمت آن بيشتر است، زیرا از یک جهت مشابهت با زنان است و از طرف ديگر طلا می باشد. 
بدتر و زشتتر از آن، اين است كه در آن عكس حيوان يا پادشاهي باشد. بدتر و زشت تر اين كه صليبي در آن باشد، چنين زنجيري حتي براي زنان حرام است. براي زنان پوشيدن زيوري كه عكسي داشته باشد خواه عكس انسان باشد يا عكس حيوان يا پرنده اي يا صليبي باشد، حرام است.  يعني پوشيدن زنجيري كه در آن عكس باشد براي مردان و زنان حرام است، پس زنجيري كه در آن عكس حيوان يا عكس صليب باشد براي هيچ کس جايز نيست.
ابن عثيمين- فتاوي معاصرة ص(66)
حکم استفاده از طلای سفید برای مردان چیست؟

حکم استعمال طلاي سفيد که امروزه رواج زيادى پيدا کرده وقيمت آن ازطلاي معمولي بيشتر است براي مردان چيست؟
الحمدلله،

طلا در حقیقت زرد رنگ است.( المعجم الوسيط)

و بعد از سوال از اهل فن و خبره در امور جواهرات، اعلام کردند که "طلای سفید" بر چند شیء اطلاق می شود:

اول) بر معدن پلاتین اطلاق می شود، که در اینصورت استعمال آن برای مردها ایرادی ندارد زیرا در شرع بر استعمال آن برای مردها نهی شرعی وارد نیست هر چند که مردم به آن طلای سفید بگویند، باز هم استعمال آن حرام نخواهد بود زیرا اطلاح مشهور آن نزد مردم باعث تغییر حکم آن بمانند طلای حقیقی نخواهد بود.چنانکه معمولا در بین مردم رواج شده که به پنبه طلای سفید گویند! و یا به نفت گویند طلای سیاه

و نیز اگر فلزی گرانقیمت باشد – مادامیکه طلا نیست – همانند الماس، استعمال آن برای مردها جایز بوده چنانکه هیئت علمای سعودب بر استعمال الماس برای مردها فتوا داده اند. "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (24/76).

دوم) طلای سفید بر طلای زرد اطلاق می شود، ولی با یک طبقه یا روکش پلاتین آبکاری شده است. استعمال این مورد برای مردها حرام است، زیرا در حقیقت از طلای زرد استفاده شده است و به اجماع علما استعمال آن برای مردها حرام است.چنانکه امام نووی رحمه الله در"شرح صحيح مسلم"   بیان کرده است.

سوم) طلای سفید بر طلای زرد اطلاق می شود ولی مقداری از فلز پلاتیوم یا فلز دیگری با آن ترکیب شده است.و عیار آن برحسب استفاده از ترکیب فلزات دیگر فرق می کند.

و بر طبق گفته ی اهل فن؛ برای تهیه یک کیلو از طلا با عیار 21، 875 گرم از طلای خالص (یعنی طلای با عیار 24) را با 125 گرم از نقره و فلز برنج ترکیب می کنند.پس اگر بجای نقره و برنج، 125 گرم از فلز پلاتیوم را با طلای خالص ترکیب کنند، یک کیلو از طلای سفید با عیار 21 بدست می آید.

و همچنین برای تهیه یک کیلو از طلا با عیار 18، 750 گرم از طلای خالص (یعنی طلای با عیار 24) را با 250 گرم از نقره و فلز برنج ترکیب می کنند.حال اگر بجای نقره و برنج، 250 گرم از فلز پلاتیوم را با طلای خالص ترکیب کنند، یک کیلو از طلای سفید با عیار 18 بدست می آید.

و خلاصه اینکه طلا در حقیقت زرد رنگ است و رنگ سفید ندارد و به خودی خود بصورت خالص وجود ندارد و این طلای زرد است که با تغیر و ترکیب با اشیای دیگری رنگ آنرا به سفید تغییر می دهند.

یعنی طلای سفید چیزی جز طلای زد همراه با ترکیبی از پلاتیوم- بجای نقره و برنج نیست و به همین سبب در فروشگاهها می توان طلای سفید را با عیارات متفاوت یافت.و بنابراین جایگزینی پلاتیوم بجای نقره و برنج سبب نخواهد شد که آنرا از حکم طلای معمولی خارج سازیم و استعمال آن برای مردها مباح نمی شود.

و بر این اساس، استعمال طلای سفید برای مردها حرام است زیرا در حقیقت طلای زرد است ولی بجای(نقره و برنج) مقداری پلاتیوم را با آن ترکیب کرده اند تا رنگ آنرا عوض کنند و سفید شود.

در این خصوص سوالی از هیئت علمای دایمی شده است مبنی بر استفاده اشیایی همچون ساعت که در آن مقداری از طلا ی سفید بکار برده شده است و هیئت علما در جواب می گویند که:" چنانکه بدان صورت باشد که در سوال آمده یعنی ترکیب مقداری فلز دیگر در طلای زرد،استعمال آن برای مردها حرام است" "فتاوى اللجنة الدائمة" (24/60) .والله اعلم
وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین
سایت اسلام سوال و جواب (IslamQA.Com)
حكم كاشتن مو 
در آمريكا افرادي كه موی آنان ریزش دارد، در آن قسمت طاس شده مو مي كارند. به اين صورت كه از پشت سر مو مي گيرند و در جايي كه طاس شده مي كارند ... آيا اين جايز است؟ 
الحمدلله، 

بله این کار جايز است؛ چون از نوع برگرداندن آن چیزی است که خداوند آفريده است. این کار بمنزله ی برداشتن عيب است و از نوع آرايش و يا اضافه كردن بر آفرينش الهي به شمار نمي آيد. بلكه برگرداندن آنچیزی است که كم شده و مانند برطرف نمودن عيب است. داستان سه نفري كه يكي از آنها كچل بود و گفت دوست دارم خداوند موهايم را به من برگرداند، آنگاه فرشته بر او دستي كشيد و خداوند موهايش را به او باز گرداند و به او موي زيبايی داده شد. بخاري (3464) و مسلم (2964) تقریباً داستان مشهوری است.
شیخ ابن عثيمين- كتاب الدعوة (205/ 74- 75)
حكم عمل جراّحي زيبايي
حكم انجام جراّحي براي زيبايي چيست؟ و حكم آموختن علم آرايش و زيبایي چيست؟
الحمدلله، 

آرايش و زيبايي دو نوع است:
 آرايش براي رفع عيبي كه بر اثر حادثه ای یا چیزی دیگر پديد آمده ... اين اشكالي ندارد، به دلیل این روایت که پیامبرصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  به مردي كه بيني اش در جنگ قطع شده بود اجازه داد كه از بيني طلایی استفاده كند. نسائی (5162،5161).  
نوع دوّم: آرايش و زيبايي زايد و اضافه، اين آرايش براي رفع عيب انجام نمي شود؛ بلكه براي بيشتر كردن زيبايي انجام مي شود ... اين حرام و ناجايز است.
 چون پيامبرصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  زني را كه عمل وصل موها را انجام می دهد و زني را كه از دیگران می خواهد این عمل را برایش انجام دهند و زني كه موهاي صورت زنان را مي گيرد و زني كه موهاي صورتش گرفته مي شود و زني كه خالكوبي مي كند و آنكه خالكوبي مي شود را لعنت كرده است. بخاري(4884) و مسلم (2122-2125)
  زیرا با اين كار مي خواهند زيبايي بيشتر گردد و براي رفع عيب نيست.
 اما در مورد دانشجويي كه دانش جراّحي پلاستيك و يا جراّحي زيبايي را ضمن برنامه درسي مي آموزد اشكالي ندارد كه آن را بياموزد. اما در موارد حرام نبايد آن را كارگيرد. بلكه كساني را كه مي خواهند براي زيبايي، جراّحي پلاستيك انجام دهند، نصيحت كند كه از چنين كاري پرهيز نمايند. چون حرام است، و ممكن است اگر نصيحت از زبان پزشك گفته شود بيشتر مؤثر باشد.
از فتاواي شيخ ابن عثيمين- گرد آورنده: اشرف عبد المقصود(2/833)
اگر بيني بزرگ و كلفت باشد... آيا جايز است براي زيبا كردن آن و براي آنكه مناسب با صورت باشد تحت عمل جراحي قرار گيرد؟
الحمدلله، 

قاعده در اين امور اين است كه عمل جراحي براي دور كردن عيب جايز است، و عمل جراحي براي زيبايي جايز نيست، چون پيامبر صلی الله علیه وآله وسلم مي فرمايد: «لعنت خدا بر زنهايي باد كه در بين دندانهاي خود جهت زيبايي شكاف و فاصله ايجاد مي كنند» بخاری (5943،5939،5931،4886) مسلم (2125)
اما با اين حال به يكي از صحابه وقتي كه بيني اش مجروح شدو قطع گرديد پيامبر صلی الله علیه وآله وسلم به او اجازه داد كه از بيني اي طلائي استفاده كند. أبوداوود (4232)
پس قاعده اين است آنچه براي دور كردن عيب باشد جايز است، و آنچه براي زيبايي باشد جايز نيست. به عنوان مثال اگر بيني كج باشد و براي راست كردن، تحت عمل جراحي قرار بگيرد اشكالي ندارد؛ چون اين براي دور كردن عيب است، اگر چشم كج باشد و براي راست كردن آن تحت عمل جراحي قرار گيرد اشكال ندارد؛ زيرا اين كار براي دور كردن عيب است. موردي كه در سؤال مطرح شده اگر بزرگي بینی عيب تلقی شود، جراحي آن اشكالي ندارد؛ اما اگر بزرگ است و كوچك كردن آن زيباترش مي كند، اين زيبايي شمرده مي شود كه مانند ايجاد فاصله بين دندان ها مي ماند كه جايز نيست.

الشيخ ابن عثيمين- فتاوي في احكام الجنائز
ص(51)، جمع و ترتيب: فهد بن ناصر السليمان                
روكش طلايي دندان
براي معالجه دندان هايم به دندانپزشك مراجعه كردم، اين پزشك دندان ها را روكش طلايي مي دهد... آيا روكش طلايي براي دندان ها جايز است؟
الحمدلله، 

«كميته افتا» پس از بررسي استفتاء مذكور چنين پاسخ مي دهد: مردان اگر نياز داشته باشند مي توانند دندانها را روكش طلايي بدهند، چون طلا در دهان زنگ نمي زند. اما اگر اين كار فقط به قصد آرايش انجام شود جايز نيست، چون پوشيدن طلا براي مردان حرام است؛ امام احمد و دیگران از علي روايت كرده اند كه پيامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: « هَذَانِ حَرَامَانِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ»«اين دو (طلا و نقره) بر مردان امت من حرامند و براي زنان امت من جايزند» 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء
من كتاب(الفتاوي المتعلقة بالطب...)ص(260)
حكم موسيقي
حكم ترانه چيست آيا حرام است يا نه؟ با توجه به  اين كه من فقط جهت آرامش خاطر موسیقی گوش مي كنم. حكم نواختن پيانو و موسيقي با خواندن ترانه هاي قديمي چيست؟ آيا طبل زدن در مراسم ازدواج حرام است، من شنيده ام كه حلال است؟

الحمدلله، 

گوش كشيدن به ترانه حرام و منكر است، و از اسبابی است که دل را بیمار می کند. موسیقی باعث سنگدلی و قساوت قلب می شود و دل را از ذكر خدا و از نماز باز مي دارد.

  الله تعالی مي فرمايد: « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ » [لقمان:6] 

« بعضي از مردم سخنان بيهوده را مي خرند.»

بیشتر علما «لهو الحدیث» را به ترانه تفسير كرده اند. 

اگر با ترانه آلتي از آلات لهو همچون رباب پيانو و عود و كمانچه و طبل همراه باشد حرمت آن بيشتر است. يكي از علما مي گويد: ترانه با آلت لهو به اجماع حرام است. پس بايد از آن پرهيز كرد. 

در حديث صحيح از پيامبرصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  روايت شده است كه فرمود: « لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ » بخاري ( 5590) و ابوداود (4039) 

« از ميان امت من اقوامي خواهند بود كه زنا و پوشيدن ابريشم و نوشيدن شراب و نواختن موسيقي را حلال مي شمارند.» 

 بنده شما و ديگران را به گوش كشيدن تلاوت آیات قرآن از شبکه ی راديو قرآن و برنامه«نور علي الدرب»توصيه مي كنم. دنبال کردن برنامه های اين دو شبکه فوايد زيادي دارند و شما را از گوش كشيدن ترانه و موسيقي مشغول به برنامه های مفید مي نمايند.

 اما در ازدواج دف زدن به همراه ترانه متداول و معمول جايز است. ترانه اي كه در آن به چيز حرامي دعوت داده نشود و چيز حرام در آن ستايش نگردد، و آن هم در قسمتي از شب، فقط زنان اين كار را براي اعلام نكاح انجام دهند، همان طور كه در سنت صحيح از پيامبرصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  روايت است (ابن ابي شيبه در مصنفه خود (16406) و ترمذي (1018) روايت كرده است) اما زدن طبل در عروسي جايز نيست بلكه فقط بايد با دف بسنده كرد.

استفاده از بلندگو براي اعلام نكاح و خواندن ترانه هاي معمول و متعارف در آن جايز نيست، چون در آن فتنه ی بزرگي است و عواقب وخيمي دارد و سبب آزار و اذيت مسلمين مي شود. 

جايز نيست كه زدن دف با رعایت شرایطی که ذکر نموده ایم تا دير وقت ادامه پیدا کند، بلكه به وقت اندكي كه براي اعلام نكاح كفايت مي كند بايد بسنده شود؛ چون طولاني كردن وقت سبب مي شود تا نماز صبح قضا گردد و مردم خواب روند و نتوانند آن را در وقتش بخوانند، و ترک نماز از بزرگترين كار هاي حرام و از اعمال منافقين است.

شيخ ابن باز – مجله الدعوة شماره (902)شوال 1403هـ

حكم اسقاط جنين و احكام بعد از سقط
بعضي از مراكز بهداشتي پرسش هايي را به وزارت بهداشت فرستاده اند كه چه وقت سقط جنين مرگ به شمار مي آيد و چه وقتي اسقاط است، از آن جا كه اموري شرعي و قانوني به اين موضوع مرتبط است لطفاً ديدگاه شريعت را در اين مورد توضيح دهيد كه در دوران بارداري تا چه وقت اسقاط به حساب مي آيد و چه وقت وفات به شمار مي آيد.

«كميته افتا» پس از بررسي اينگونه پاسخ مي دهد: 
اول حكم اسقاط:
1- اصل اين است كه اسقاط حمل در مراحل مختلف آن جايز نيست.
2- در مرحله اول يعني مدت چهل روز اول، اسقاط جنين جايز نيست؛ مگر براي دفع ضرر يا تحقق مصلحت شرعي؛ كه پزشكان متخصص آن را تأييد كرده باشند و در تحقيق مصلحت شرعي، علماي شريعت آن را تأييد كرده باشند
اما اسقاط جنين در اين مدت به خاطر مسائل تربيتي يا مشکلات اقتصادي، تكاليف زندگي و تعليم و آموزش و يا اكتفا به فرزنداني كه دارند، جايز نيست.
3- اسقاط حمل، وقتي كه به صورت خون بسته يا تكه گوشتي در آمده است جايز نيست مگر آنكه كميته اي پزشكي و مورد اعتماد تأييد كند كه وجود حمل براي سلامت مادر خطرناك است، در اين صورت اسقاط آن جايز است اما بايد از همه وسايل و امكانات براي جلوگيري از آن خطرها استفاده شود، اگر جواب نداد در نهايت اقدام به اسقاط نمايند.
4- اسقاط بعد از مرحله سوم و بعد از تكميل شدن چهارماه جايز نيست مگر آن كه جمعي از پزشكان متخصص و مورد اعتماد تأييد كنند كه ماندن جنين در شكم مادر، سبب مرگ مادر مي شود، آن هم در صورتي كه همه راهها براي زنده ماندن جواب ندهد. در اين صورت جايز است تا از وارد آمدن دو ضرر، ضرر بزرگتر دفع شود. 
دوم: احكام بعد از سقط جنين بر حسب مراحل چهارگانه متفاوتند: 
حكم اول: اگر حمل در دو مرحله اول سقط شود، يعني در مرحله اي كه نطفه يا خون بسته است يعني در چهل روز اول به صورت خون است و در چهل روز دوم تبديل به خون بسته مي شود، در اين دو مرحله اگر سقط شود احكامي به دنبال ندارد، در اين دو مورد كه هشتاد روز از مدت حاملگي گذشته است زن به نماز و روزه اش ادامه دهد، گويا سقطي در كار نبوده است. زن، براي هر وقت نماز وضو بگيرد مانند كسي كه خون استحاضه دارد.
حكم دوم: در مرحله سوم كه جنين تبديل به تكه گوشتي است، يعني در چهل روز سوم قرار دارد، در اين مرحله اعضا و صورتش شكل مي گيرد، اگر سقط شود، دو حالت دارد: 
1- اين تكه گوشت نه به صورت ظاهر و نه پوشيده شكل و صورت آدمي را نداشته باشد و بنا به شهادت ماما (كه جنين را از نزديك مشاهده كرده) شكل اوليه انسان را نداشته باشد در اين صورت هيچ حكمي بر سقط آن مرتب نمي گردد.
2- تكه گوشت به صورت انسان باشد يا داراي تصوير ظاهري از انسان مانند داشتن دست و يا پا و امثال آن را داشته باشد، يا تصوير غير ظاهري از انسان داشته باشد يا ماما گواهي دهد كه به صورت انسان است، در اين صورت سقط جنين، خون نفاس به دنبال دارد و با سقط آن عده زن تمام شده به حساب مي آيد.
3- وقتي كه حمل در مرحله چهارم سقط شود: يعني بعد از آن كه روح در آن دميده شود يعني بعد از تكميل شدن چهار ماه و آغاز ماه پنجم در اين صورت دو حالت دارد: 
1- هنگام سقوط سر و صدايي نداشته باشد، در اين صورت حكم حالت دوم (تكه گوشت) را دارد و اضافه بر آن غسل و كفن شود و بر آن نماز اقامه شود و برايش نامي انتخاب كنند و عقيقه اي ذبح كنند.
2- هنگام سقوط سر و صدا داشته باشد، در اين صورت حكم نوزاد كامل را دارد كه همه احكامي كه در صورت اول ذكر شد را دارا مي باشد و اضافه بر آن از وصيت وارث بهره مي برد.
و بالله التوفيق، و صلي الله علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء
من كتاب(الفتاوي المتعلقة بالطب...)ص(280)
آیا جایز است جنینی  که با آزمایش مشخص شده که ناقص است، سقط کنیم؟

من و همسرم هر دو مبتلا به تالاسمى هستيم اكنون دخترهشت ساله اى دارم كه با آزمايش خونى كه درماه دوم باردارى انجام دادم سالم است از انجايى كه علاقه زيادى به بچه دارم سه بار اقدام به باردارى كردم اما به دليل سالم نبودن مجبور به سقط آن شدم آيا اگر بار ديگر باردار شوم ازنظر شرعى حرام نيست اگر سالم نبود آنرا سقط کنم چون دكتر ميگويد شانس است وقبل ازسه ماهگى سقط ميشود لطفا مرا راهنمايى كنيد واز اين سر درگمى نجات دهيد. 

الحمدلله،

سقط جنين دو حالت دارد:

1- اگر سقط بعد از چهار ماهگي ( يعني 120 روز از شکل گيري جنين) باشد، در اينصورت سقط آن جنين به هر علتي باشد، چه سالم باشد و چه ناقص حرام است.
2- اما اگر قبل از چهار ماهگي باشد يعني هنوز روح در جسم جنين دميده نشده است، در اينصورت چنانکه جنين مرضي لاعلاج بگيرد و يا خطر مرگ مادر را تهديد کند، سقط آن جايز است.
شيخ سعد الحميد گويد:"در مورد سقط جنين، برخي از علما با در نظر گرفتن شروط زير آنرا جايز دانسته اند:
1- اولا نبايد روح در جنين دميده شده باشد، يعني سقط بايد قبل از چهار ماهگي آن باشد.
2- بايستي در سقط جنين ضرورتي باشد؛ مانند خلقت ناقص يا مرضهاي لاعلاج يا خطري که جان مادر را تهديد نمايد. و البته باز هم افضل آنست که انسان به خدا توکل کند و بر آن صبر نمايد."(يعني در غير ضرورت به هيج وجه جايز نيست حتي قبل از چهار ماهگي)(منبع: الإسلام سؤال وجواب)

اما اگر چهار ماه از شکل گيري جنين گذشت سقط جنين فقط در يک حالت جايز است و آنهم خطر مرگ براي مادر:

"چنانکه جنين ناقصي بر آن صدو بيست روز بگذرد و روح در وي دميده شود، در اينصورت سقط آن به هر دليلي ولو نقص وي جايز نيست، مگر اينکه حيات مادر را به خطر بياندازد، زيرا جنين بعد از آن زمان در او روح دميده مي شود و او ديگر صاحب نفس مستقلي است، و لازمست که از او صيانت و محافظت شود، حال آن جنين سالم باشد يا داراي آفات و امراضي باشد، يا اينکه به مصيبتي گرفتار شود و فرق نمي کند که اميد بهبودي در او يافت شود يا خير، زيرا الله سبحانه و تعالي براي هر خلقتي حکمتي قرار داده است که مردم از آن بي خبرند و الله تعالي آگاهتر است که چه چيزي به مصلحت خلقش است، چنانکه مي فرمايد: ‏: ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) الملك/14‏‎ ‎يعني: آيا آن کسى که موجودات را آفريده از حال آنها آگاه نيست؟! در حالى که او (از اسرار دقيق) باخبر و آگاه است!"( من كتاب أحكام الجنين في الفقه الإسلامي لعمر بن محمد بن إبراهيم غانم)

بنابراين اگر پزشک تشخيص بدون خطايي دهد که جنين داراي مرض تالاسمي است، بنا به فتواي برخي از علما جايز است که قبل از چهارماهگي جنين را سقط کرد ولي بعد از چهار ماهگي به هيج وجه جايز نيست مگر خطر مرگ براي مادر باشد. والله اعلم

وصلي الله وسلم علي محمد و علي آله و اتباعه الي يوم الدين

مصوبه مجلس علماي عالی رتبه در مورد پيوند اعضا
الحمد لله و الصلاة و السلام علي عبد الله و رسوله نبينا محمد، و علي آله و صحبه...و بعد: 
مجلس«هيئت علماي عالی رتبه» در بيستمين نشست خود در شهر طايف در ماه ذي القعده1402 ه حكم پيوند عضو انساني به انسان ديگر را بر اساس پرسش هايي كه به رياست كل پژوهش هاي علمي و افتا ارائه شده بود مورد بررسي قرار داد، از آن جمله سؤال دكتر نزار فتيح، مدير اجرايي معاونت و مسؤل در بيمارستان تخصصي ملك فيصل در رياض، كه در طي نامه اي در تاريخ 15/8/1401 ه به اداره پژوهش هاي علمي و افتا رسيده بود، سؤال شيخ عبد الملك بن محمود رئيس دادگاه استيناف در نيجريه، كه هر دو نامه به شماره1427 و تاريخ 16/6/1402 و ش 590/ب و تاريخ
1/5/1402 به «مجلس» عرضه گرديد. 
مجلس با مراجعه به مصوبه شماره 47 تاريخ20/8/1396 ه در مورد حكم كالبد شكافي و به مصوبه شماره (62) تاريخ 25/10/1398 و به مصوبه شماره (65) تاريخ 
7/2/1399ه صادر در مورد حكم اهداي خون و ايجاد بانك خون. سپس موضوع پيوند عضو انساني به انسان ديگر را مورد بررسي قرار داده و بعد از بحث و تبادل آرا، مجلس چنين رأي داد: 
پيوند عضوي از اعضاي انسان مسلمان زنده يا ذمي به خودش اگر نياز باشد و خطري در بيرون آوردن آن نباشد و گمان غالب موفقيت پيوند باشد جايز است.
«كميسيون فتوا» با رأي اكثريت اينگونه نظر داد: 
1- جدا كردن عضوي از انساني مرده و پيوند آن به مسلماني ديگر اگر نياز باشد و فتنه اي در بيرون آوردن آن نباشد و گمان غالب اين باشد كه پيوند آن با موفقیت صورت مي گیرد، جايز است.
2- انسان زنده مي تواند عضوي از بدنش را به مسلماني كه نياز دارد هديه كند. 
و بالله التوفيق، و صلي الله علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.
[قرار هيئة كبار العلماء] رقم(99) و تاريخ 6/11/ 1402
من كتاب (الفتاوي المتعلقة بالطب...) ص(336)
آیا اهدای عضو کسانی که مرگ مغزی شده اند از نظر شرعی جایز است؟

شخصي مسلماني  مرگ مغزي کرده خانواده اش ندانسته عضو بدن اين شخص را به يك کافر اهدا مي کنند آيا در قيامت اين عضو ما که مسلمان بوده با شخص کافر به جهنم مي رود؟
الحمدلله،

آنچه که امروز در مورد مرگ مغزي مطرح است اينست که، آيا اين پديده بعنوان مرگ معتبر است، بگونه ايکه بر شخصي که دچار آن شده است بتوان تمامي احکام وفات شرعي را جاري کرد. يا اينکه؛ مرگ وي اعتبار دارد ولي احکام شخص زنده بر وي جاري مي شود؟!؟

علماي معاصر در اين امر اختلاف دارند، برخي از علما مرگ مغزي را بعنوان مرگ معتبر مي دانند و از جمله اين علما، مجمع فقه اسلامي است که مرگ مغزي را بعنوان مرگ شرعي معتبر دانسته اند؛  البته به شرطيکه تمامي وظايفي که مغز دارد تعطيل شده باشد و پزشکان متخصص اعلام نمايند که به هيچ وجه مريض به حالت قبل از مرگ مغزي باز نخواهد گشت، گرچه بعضي از اعضاي بدن مانند قلب همچنان به کار خود توسط دستگاههاي مربوطه ادامه مي دهند. 
ولي بعضي ديگر از علماي معاصر مرگ مغزي را به دليل اينکه در اينحالت قلب مريض در حال طپش است و نبض وي عمل کرده و نفس مي کشد، را بعنوان مرگ شرعي معتبر نمي دانند.

و بنظر مي رسد که اين قول اخير ارجح باشد زيرا چه بسا بسيار اتفاق مي افتد که شخصي که دچار مرگ مغزي شده است، بعد از آن بهبود يافته و به زندگي خود ادامه داده است. مثلا روزنامه شرق الاوسط در نسخه اينترنتي خود به تاريخ 30/6/2001 خبر داد ؛ دانشمندي بريتانيايي که متخصص مرکز مطالعات بيماراني که دچار حمله قلبي شده اند است اعلام کرد که دلائلي مبني بر ادامه هوشياري و بيداري انسان حتي بعد از توقف اعمال مغز وجود دارد و اظهار داشت که او در حال مطالعه موارد باليني است که پزشکان از آن بعنوان موارد معتبري مي دانند که پس از مرگ مغزي باعث حيات مي شود.

و علامه محمد محمد مختار الشنقيطي در کتاب خود " الجراحة الطبية " از علامه بكر أبي زيد نقل مي کند که گفت: "جمعي از پزشکان حکم بر مرگ مغزي شخصي کردند و لذا از خانواده ي وي خواستند که اجازه دهند تا برخي از اعضاي بدن وي را (به محتاجين) پيوند زنند ولي خانواده وي با آن مخالفت کردند، بعد از آن الله تعالي (ادامه)حيات را بر وي نوشت و او تا به الان به زندگي خود ادامه مي دهد."

همچنين مجله "المسلمون" در شماره: 232 بتاريخ 11/12/1409هـ نوشت که:" کودکي بدون مغز متولد شد و پزشکان اعلام کردند که او بيشتر از دو هفته زنده نخواهد بود، در حاليکه پنج سال از آن اعلام گذشته (و کودک همچنان زنده است)... "

و آنچه که نزد پزشکان مسلم است اينست که ؛ بدن شخصي که دچار مرگ مغزي شده است دوا و درمان را قبول کرده و با آن نشو و نما مي کند و اگر شخص مرده باشد هيچگونه وسايل حيات را قبول نمي کند.

همچنين کتاب و سنت احکام وفات را جز بر کسي که تماما مرده باشد مترتب نمي سازد و اصل بقاي حيات است و حيات از وي ساقط نمي شود مگر با يقين کامل.

و پزشکاني که مرگ مغزي را معتبر مي دانند؛ در برابر خطاهاي احتمالي در تشخيص خود معترف هستند و اين مسئله بسيار خطير است که حکم بر مرگ انساني شود در حاليکه حفظ و صيانت از جان وي از ضروريات شرعي است.

و فقها علامتهاي فوت را چنين ذکر کرده اند: قطع تنفس، ازکار افتادن پاها، ازکار افتادن چشم ها، باز شدن لبها،جدا شدن و شل شدن مچ، کج شدن بيني، شل شدن پوست صورت، و چند مورد ديگر ذکر کرده ند."(منبع:اسلام وب)

به هرحال آنچه که در مورد مرگ مغزي مي توان گفت اينست که بين علماي معاصر اختلاف نظر است که آيا مي توان مرگ مغزي را بعنوان مرگ حقيقي و شرعي بحساب آورد يا خير؟(که اگر بعنوان مرگ شرعي بحساب آورده شود بنا به قول راجح علما اهداي اعضاي وي به مسلمانان جايز است)

ولي شايسته است که مسلمانان جانب احتياط را درنظر بگيرند و نبايستي حکم به مرگ شرعي شخصي که دچار مرگ مغزي شده است داد.والله اعلم

" اما اهدا کردن عضوي از اعضاي مسلمان (زنده) به مسلماني ديگر، ما بين علما محل اختلاف است؛ برخي از علما مطلقا هرگونه پيوند اعضا را از مسلمان به مسلمان که هر دو زنده اند را جايز مي دانند حال آن عضو قلب باشد يا دست يا کليه، ولي برخي ديگر از علما آنرا مطلقا ناجايز دانسته و فرقي را بين نوع عضو نمي گذارند.

 در اين ميان برخي ديگر از علما قائل بر تفصيل شده اند، بدين معني که؛ اهداي عضوي از بدن مسلمان که با آن عضو دچار مرگ نمي شود و به اصطلاح حيات وي دچار خطر نمي گردد را جايز دانسته اند، مانند کسي که کليه خود را اهدا مي کند ولي اهداي برخي ديگر از اعضا همچون قلب را جايز نمي دانند زيرا حيات وي از بين رفته و اين امر را جزو انتحار (خودکشي) دانسته اند که حرام است. زيرا الله تعالي مي فرمايد:« لاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ»(نسا 29) يعني: خودکشى نکنيد.

اما اهداي (هر نوع) عضو بدن مسلمان به کافر (که اهل ذمه نباشد) جايز نيست" (منبع:اسلام وب).

اما اگر کسي از روي جهل يکي از اعضاي بدن مسلماني را به کافري اهدا کند، حال آيا آن عضو نيز با آن کافر در آتش خواهد سوخت يا خير؟! بنظر امري ناصحيح باشد، زيرا مثلا کسي که قلبش را به شخص ديگري اهدا مي کند در قيامت آن قلب نيز زنده خوهد شد و نزد صاحب اصلي خود بازمي گردد. به هر حال اين مسئله مجهول است و کسي نمي تواند بدان حکم دهد زيرا ما بدان خبر داده نشده ايم و به آن اندازه از حقايق باخبريم که الله تعالي و رسولش صلي الله عليه وسلم به ما خبر داده اند. بنابراين مي گوييم خداوند بدان آگاهتر است. والله اعلم

وصلي الله وسلم علي محمد و علي آله و اتباعه الي يوم الدين
اهدا يا فروش اعضاي يک انسان چه حکمی دارد؟

الحمدلله،

اما فروش اعضاي بدن به ديگري مطلقا صحيح نيست، زيرا الله تعالي مي فرمايد:

« ولاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ»(نساء 29) يعني:خود را نکشيد.

و از طرفي انسان مالک اعضاي بدن خود نيست بلکه مالک الله تعالي است. 

و پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمودند:« "ولا تبع ما ليس عندك" »( ابوداود و احمد)

يعني: چيزي را مفروش که ملک تو نيست.

و بر همين اساس جمعي از علما فروش اعضاي بدن را به هر دليلي جايز ندانسته اند و فقط برخي از علما اهداي آنرا به شخصي محتاج جايز دانسته اند که بدون آن باعث مرگش خواهد بود، و نيز بشرطيکه آن عضو اهدايي باعث مرگ اهدا کننده نشود (مانند قلب).

که البته برخي ديگر از علما حتي اهداي هر عضوي را جايز نمي دانند که با مراجعه به لينک فتاواي داده شده به اين مسئله پي خواهيد برد. والله اعلم
وصلي الله وسلم علي محمد و علي آله و اتباعه الي يوم الدين

معالجه بيماريهاي جسمي با قرآن 
آيا بيماري هايي مانند سرطان با قرآن معالجه مي شود، آنگونه كه بيماريهاي روحي مانند چشم زخم و غيره با آن علاج مي شود؟ آيا در اين مورد دليلي هست؟
الحمدلله، 

قرآن و دعا از هر بيماري به حكم خدا شفا مي دهد، دلايل زيادي در اين مورد هست، از آن جمله اينكه خداوند مي فرمايد: « قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ»[فصلت-44] 
« بگو: قرآن برای مومنان مایه ی راهنمایی و شفاست. »
و مي فرمايد: «وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآَنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ» [الأسراء-82] 
«و ما آیاتی از قرآن را فرو می فرستیم که مایه ی بهبودی و رحمت مومنان است،»
پيامبر صلی الله علیه وآله وسلم وقتي كه ناراحتي داشت به هنگام خواب سوره(قل هو الله احد) و معوذتين(سوره فلق و ناس) را سه بار مي خواند و در دستهايش فوت مي كرد، و هر بار آن را به بدنش مي ماليد دست كشيدن را از سر و صورت سينه شروع مي كرد. بخاری (5735) و مسلم (2192)
الشيخ ابن باز- مجموع فتاوي و مقالات متنوعه(8/364)
حكم مداوا با مخدرات
آيا معالجه با مواد مخدر و مشروباتي كه به شراب نزديكند مانند سركه جايز است؟ 
الحمدلله، 

مداوا با آنچه خداوند حرام كرده است از قبيل: افيون، حشيش و يا شراب و امثال آن از مخدرات جايز نيست. همچنين از گذاشتن مقداري از اين مواد در دوا جايز نيست، اما اگر مقداري با دوا تركيب شود كه حالت نشه و مستي نياورد، تداوي با آن جايز است؛ چون اضافه كردن ماده ی مخدر به دوا تأثيري ندارد. پس گويا اصلاً استفاده نشده است.
 اما سركه اگر اصل آن شراب نباشد يا در اصل شراب بوده و به خودي خود تبديل به سركه شده، مخدر و مست كننده نيست، از اين رو مداوا با آن جايز است، اما اگر در اصل شراب بوده و با دستكاري آن را تبدیل به سركه كرده اند، استفاده از آن جايز نيست.    
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاءمن
كتاب (الفتاوي المتعلقة بالطب...)،ص(208)
حکم چت با نامحرم چيست؟ اگر براي بحث راجع به مسائل ديني باشد چطور؟
الحمدلله،

هيچ ايرادي ندارد که زن و يا مرد مسلماني از اينترنت استفاده کند و در اثناي آن وارد شبکه چت مانند پالتاک و يا شبيه آن (براي استفاده از اينترنت) شود. به شرطيکه در آن امري مخالف شرع وجود نداشته باشد، مانند گفتگوي ويژه زنان با مردان، که معمولا در اين گفتگوها گاها در سخن گفتن تساهلي از طرفين روي مي دهد که به نوعي، دعوت به فتنه بينشان مي نمايد، و بنابراين واجب است که در اين مواقع گفتگو را ببندند و از آن دوري کنند، تا دچار فتنه نشوند. 

و در بيشتر مواقع در اين گفتگوها بر طرفين شر و بلايي واقع مي شود، و آنها را در عشق و شيفتگي مي اندازد، و بعضي از آنها را طوري دچار هيجان مي کند که از آن هم ( عشق) بالاتر مي برد، و شيطان طرفين را به بازگو نمودن اوصاف ديگري که منجر به فساد است مي کشاند.

از جناب شيخ ابن جبرين رحمه الله سوال مي شود: حکم مبادله پيام بين پسران و دختران جوان چيست؟ با توجه به اينکه اين ارتباط خالي از فسق و عشق است.

ايشان پاسخ دادند:

بر هيچ انساني جايز نيست که به زني بيگانه پيام بفرستد، با توجه به اينکه فتنه است، و با وجود اينکه پيام دهنده فکر مي کند که در آنجا فتنه اي نيست، اما شيطان دست از سر او برنمي دارد تا اينکه مرد را بوسيله زن و زن را بوسيله مرد مي فريبد و دچار وسوسه مينمايد. و پيامبر صلي الله عليه وسلم امر فرموده اند که از گوش دادن به شخص زبان باز دوري نمايد، و خبر داده اند که مردي خواهد آمد درحاليکه مومن است، اما سخن باز دست از سر او بر نمي دارد تا اينکه او را دچار فتنه مي کند.

و در رد و بدل نمودن پيام بين پسران و دختران جوان فتنه ي عظيم و خطر بزرگي وجود دارد که واجب است از آن دوري شود هر چند که سوال کننده بگويد: در اين امر عشق و هيجاني وجود ندارد.(نقل از: فتاوى المرأة، جمع محمد المسند، ص 96).

لذا شايسته است که جوانان مسلمان از چت کردن با دختران و پسران بيگانه و يا نامحرم خودداري نمايند.و فرق نمي کند که اين ارتباط به چه منظوري صورت بگيرد.

سايت اسلام سوال جواب (IslamQA.Com)
حکم همنشینی با مرتدین

من يک دانشجوي مذهبي در تهران هستم اما هم اتاقي هايم انسان هاي بي ديني هستند و مدام به خدا و پيامبر و صحابه و مقدسات دين اسلام توهين مي کنند و من فقط ساکت مي شوم به آنها کاري ندارم . مي خواستم بپرسم آيا بر من گناه است که سکوت مي کنم.
الحمدلله،

در اين باره الله تعالي مومنين را راهنمايي نموده است:

اول: اينکه بر مسلمان شايسته است که براي حفظ دينش با انسانهاي مسلمان و صادق همراه شود چنانکه الله تعالي مي فرمايند: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ ) سوره توبه 9 . يعني: اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد از خدا پروا كنيد و با راستان باشيد.

و الله تعالي در توصيف بندگان پرهيز گارش مي فرمايد:« وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ »[فرقان: 72] «آنان كه در محل دروغ حاضر نمي شوند»

پس نبايستي اين ارشاد باري تعالي را ازياد برد چرا که مايه حفظ دين و خوشنودي باري تعالي است.

دوم: در مجلسيکه محل استهزاء و کفر به دين است نبايد حاضر شد و اگر مسير مجلس به چنين امري رسيد بايد آن مجلس را تا زمانيکه از استهزاء دست بر مي دارند،بيرون رفت:

الله تعالي مي فرمايد: « وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٦٨) » (انعام: 68)
«هرگاه كساني را ديدي كه در مورد آيات ما سخنان ناحق مي گويند از آنان رويگرداني كن تا آن كه به سخني ديگر بپردازند، و اگر شيطان از ياد تو برد بعد از به ياد آوردن با گروه ستمگران منشين.»

علما گفته اند: پرداختن به آيات خدا در اينجا يعني سخني كه با حق مخالف باشد از قبيل زيبا جلوه دادن سخنان باطل، دعوت به آن، ستودن اهل باطل و روي گرداني از حق و عيب جويي آن. اين آيه دليلي است بر اين كه همنشيني با اهل منكر جايز نيست.

الله تعالي مي فرمايد: « وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ »(نساء: 140)
«و در كتاب قرآن براي شما نازل كرده است كه هرگاه شنيديد كه به آيات خدا كفر ورزيده مي شود و مورد مسخره قرار مي گيرند، با آنان ننشينيد تا آنكه به سخني ديگر بپردازند اگر با آنان بنشينيد آنگاه شما همانند آنها خواهيد بود.»

علما گفته اند: آيه به طور عام حضور در مجالس گناه و فسادي را كه در آن مجالس به اوامر و نواهي الله تعالي اهميت داده نمي شود را شامل مي شود.

وصلي الله وسلم علي محمد و علي آله و اتباعه الي يوم الدين
آيا خوردن قرصهاي آرام بخش مانند ترامادول و بايامادول جايز است يا خير؟
الحمدلله،

اگر اين قرصها مست آور باشند بدون شک حرامند زيرا الله تعالي مي فرمايند:

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ»(مائده 90)

يعني: اى کسانى که ايمان آورده‏ايد! شراب و قمار و بتها و ازلام [= نوعى بخت‏آزمايى]، پليد و از عمل شيطان است، از آنها دورى کنيد.

و علما گفته اند که هر ماده اي که مست آور باشد حرام است.

و نيز اگر استفاده از آن قرصها براي بدن مضر باشد نيز حرامند زيرا پيامبر صلي الله عليه وسلم مي فرمايند:

 "لا ضرر و لا ضرار" (صحيح – روايت ابن ماجة)، يعنى: "نه به خود ضرر برسانيد و نه به ديگران"

و ما در مورد اين دو قرص تحقيق کرديم و متوجه شديم که آن دو داروئي ضد درد كه از دسته داروهاي مسكن مخدر مي باشند .و متخصصان گفته اند که عوارض سوء مصرف داروي «ترامادول» خطرناک‌تر از ترياک است و سوء مصرف «ترامادول» به مدت سه روز به آسيب‌ جبران‌ناپذير مغز منجر مي‌شود و آنرا جزو داروهاي روانگردان بحساب آورده اند.

به نقل از سايت دانشگاه علوم پزشکي تهران:" اين دارو در درمان دردهاي نسبتاً شديد حاد يا مزمن از قبيل دردهاي بعد از عمل جراحي و يا دردهاي سرطاني توسط پزشكان تجويز مي‌شود. با توجه به اينكه اين دارو از گروه ضد درد مخدر مي‌باشد اثرات وابستگي و عوارضي شبيه به داروهاي مخدر از قبيل سرگيجه، خواب آلودگي، يبوست، تعريق، خارش و در مواردي نادر كاهش فعاليت سيستم تنفس در بدن ايجاد مي‌كند و در نتيجه با قطع ناگهاني ترامادول بعد از مصرف طولاني مدت آن، علايم ترك مورفين در بدن مانند بي‌خوابي، تحريك پذيري، تشنج، لرزش، تهوع، استفراغ، درد عضلات و شكم و... (علايم withdrawal) ظاهر مي‌گردد"

و به نقل از سايت پزشکان بدون مرز:" مواداعتياد آور طيف بسيار وسيعي را در برگرفته و عمدتا شامل مواد مخدر( مثل ترياک، هروئين، شيره، کدئين، ديفنوکسيلات، مرفين، پتدين، متادون، ترامادول،  کرک، تمجزيک يا بوپرنورفين …)،مواد محرک و توهم زا( مثل کوکائين، شيشه، قرص اکستازي، حشيش،LSD …)،

يعني متخصصان اين نوع قرص را جزو مواد مخدر محسوب مي کنند
و گفته شده است که قرص ترامادول معادل 62 ميلي‌گرم ترياك است.
و نيز متوجه شديم که مصرف آنها باعث ايجاد سرخوشي در مصرف کننده آن مي شود.بنابراين مصرف اين قرصها با چنين ويژگي جايز نيست مگر جهت ضرورت و اضطاري که شرع تعيين مي کند.والله اعلم

وصلي الله وسلم علي محمد و علي آله و اتباعه الي يوم الدين
آيا زرتشت پيامبر بود؟ و لطفا راجع به زرتشت و كتابش توضيح بفرماييد.
الحمدلله،

زرتشت پيامبر نبوده است، زيرا برخلاف تمامي انبيا معتقد به دو نيرو شر و خير بوده است و هر دو را در سرنوشت عالم موثر مي دانست!

بنابر اوستايي که امروز در دست است، آئيني کاملا ثنوي و شرک‌آميز شمرده مي‌شود. در «ونديداد» آفرينش را ميان اهورامزدا و اهريمن تقسيم نموده، و هر بخش را به يکي از آن دو نسبت مي‌دهد! مثلاً مي‌نويسد: «من اهورامزاد دومين کشور با نزهت که آفريدم دشتي است که اقوام سغد در سکونت دارند، اهريمن پرمرگ بر ضد آن آفت ملخ پديد آورد»( ونديداد اوستا، ترجمة دکتر موسي جوان، صفحة 59)

يا مي‌نويسد: «چهارمين کشور با نزهت که من اهورامزاد آفريدم بلخ زيبا با پرچم افراشته است، اهريمن پرمرگ بر ضد آن مورچه پديد آورد»( ونديداد اوستا، ترجمة دکتر موسي جوان، صفحة 61)

به همين ترتيب و نديداد نزاع اهورامزدا با اهريمن (انگر) را در سرزمين‌هاي گوناگون نشان مي‌دهد، و خداوند هستي‌بخش را به ناتواني در برابر رقابت اهريمن متهم مي‌سازد! 

اگر در ونديداد «شرکت در خالقيت» ترويج شده، در گاتها که مورد افتخار زرتشتيان است به «شرک در عبادت» سفارش مي‌شود! و بهمراه اهورامزدا فرشتگان يا امشاسپندان نيز مورد پرستش قرار مي‌گيرند! چنانکه در قطعات ذيل ملاحظه مي‌شود:

[آنچه از من سر مي‌زند اي «و هومن» و اي«اشا» نمازي که از مثل من تقديم مانند شما کساني مي‌شود و سخناني که براي نيايشتان مي‌سرايم، آنها را راست و درست بشمريد...] (گاتها، ترجمة پور داود، صفحة 45 ).

در گاتها گاهي ديده مي‌شود که زرتشت از اهورامزدا گِلِه مي‌کند که چرا گاو و گوسفند بيشتري به او نداده است! چنانکه مي‌خوانيم:

 [من مي‌دانم اي مزاد که چرا کاري از پيش نتوانيم برد، براي آنکه گله و رمه‌ام اندک و کارگرانم کم است نزد تو گله‌مندي اي اهورا...] (گاتها، ترجمة پور داود، ص 87). 

آيا اينست معناي توحيد اوستايي؟! 

در گاتها، اهورامزدا با فرشتگان «مشورت» مي‌کند! آيا دانش مطلق نياز به رايزني با آفريدگان خود دارد؟! در گاتها آمده است:

 [اي مزدا تويي پدر مقدس اين خرد، اي کسي که جهان شادماني‌بخش آفريدي و پس از مشورت با منش(منش پاک، ترجمة نام فرشته «وهومن» است) پاک به توسط آرمتي به آن صلح و مسالمت دادي] (گاتها، ترجمة پور داود، ص 101).

در گاتها قدرت اهورا مورد ترديد قرار گرفته است، چرا که زرتشت از مزاد مي‌پرسد:

 [از تو مي‌پرسم اي اهورا، به راستي مرا از آن آگاه فرما آيا تو را قدرت آن خواهد بود که او را (دشمن را) به دستياري راستي از من دور داري؟] (گاتها، ترجمة پور داود، ص 77).

آيا چنين معبود و خدايي با خدايي که قرآن معرفي مي‌کند، يکسان است؟

ما اگر بخواهيم از مقررات آئين زرتشت آگاه شويم، نمي‌توانيم به گاتها بسنده کنيم که در آنجا مقداري نيايش و سرود و پرسش آمده است، بلکه بايد به بخشهاي ديگر از اوستا، همچون ونديداد بنگريم و در آنجا به تماشا بنشينيم! در ونديداد احکام عجيب و غريبي آمده ولي چاره چيست؟ دين که بي‌قانون و شريعت نمي‌آيد، پس ناگزير بايد دوران اين دين را «به آخر رسيده» بدانيم! در اينجا به آوردن نمونه‌هايي چند از اين احکام شگفت بسنده مي‌کنيم و داوري را به زرتشتيان منصف مي‌سپاريم. 

در ونديداد تکلف زني را که کودکي مرده بزايد چنين تعيين کرده است:

[اين آفرينندة جهان جسماني و اي مقدس، بگو بدانم، نخستين خوراک و غذاي اين زن چه خواهد بود؟ اهورامزدا پاسخ داد و گفت: اين زن بايد يک مقدار خاکستر آميخته باشاش گاو به اندازة سه لقمه، شش لقمه يا نه لقمه ميل کند]( ونديداد، ترجمة دکتر موسي جوان، ص 128 ) 

 در ونديداد سرانجام کسي که بر روي جسد مرده، يک نخ بيافکند چنين تعيين شده است:

[اگر يک مزادپرست روي جسد مرده يک شيء کم‌ارزش ولو به قدر آنچه از دوک‌جولايي و نخ‌ريسي يک دختر جوان باقي مانده، بيدازد تا زنده است پارسا شمرده نمي‌شود و پس از مرگ در بهشت جاي نخواهد داشت]( ونديداد، ترجمة دکتر موسي جوان، ص 140.) 

در ونديداد نسبت به زناني که حائض شده اند چنين آمده است:

[اين زن هرگاه پس از نه شب بازهم در خون حيض باشد چنين معلوم خواهد شد که ديوها در جشن و بزرگداشت خودشان آفت خود را به اين زن نازل ساخته اند. مزداپرستان در اين موقع بايد يک معبر (گذرگاه)که از درخت و گياه خالي باشد انتخاب نمايند و سه سوراخ در زمين بکنند و زن را در دو سوراخ اول با شاش گاو و در سوراخ سوم با آب شستشو دهند]( ونديداد، ترجمة دکتر موسي جوان، ص 240)
البته اين شستشو و يژة زن حائض نيست، وضوء با گميز يا گومز يعني ادرار گاو! در آئين زرتشت شهرت دارد(براي ديدن اين حکم به ونديداد، ج 3، ص 725 با پژوهش آقاي هاشم رضي نگاه کنيد.) و ظاهرا خبر همين قانون به أبي العلاء معري (شاعر عرب) رسيده که گفته است:

در شگفتم از خسرو و پيروانش

که چهره‌ها را با شاش (ادرار) گاو مي‌شويند!

زني که حيض بيند که اصطلاحا او را «زن دشتان» گويند، احکام غريبي دارد. از جمله آن که در ونديداد مي‌خوانيم:

[اي آفرينندة جهان جسماني و اي مقدس، بگو بدانم مردي که براي اين زن غذا و خوراک همراه آورد – زني که نشان حيض ديده و يا در قاعدگي زنانه باشد – بايد از وي در چه فاصله باشد؟ 

اهورامزدا پاسخ داد و گفت: مردي که براي اين زن غذا و خوراک همراه آورد – زني که نشان حيض ديده و يا در قاعدگي باشد – بايد از وي سه گام فاصله داشته باشد.

در کدام ظرف بايد نان براي وي همراه آورد، در کدام ظرف بايد آب جو براي وي همراه آورد؟

در يک ظرف آهني يا سربي و يا هر ظرف فلزي معمولي. 

چه مقدار نان و چه مقدار آب جو بايد همراه آورد؟ 

اهورامزدا پاسخ داد و گفت: دو قطعه نان خشک و يک مقدار آب جو – يا شربت جو – و از خوراک کم ممکن است ناتوان و ضعيف شود. 

هرگاه وي را کودک لمس نمايد بايد دست‌ها و سپس تن کودک شستشو شود]( ونديداد، ترجمة دکتر موسي جوان، ص 239.)

خويتودس يا ازدواج با ارحام (مانند خواهر و غيره) در آئين زرتشتي نيک شمرده شده و زرتشتيان بدان ترغيب گشته اند! 

در ضمن يکي از استفتاء‌هايي که از هيربدان زرتشتي شده، پرسيده اند: 

[اگر ازدواج با محرم با مادر يا خواهري باشد که اميد به بچه‌دار شدن آنها نيست، آيا اين يک «ازدواج با محرم» کامل محسوب مي‌شود و اصولا حکم بر چنين ازدواجي چگونه خواهد بود؟ آيا ثواب هر ازدواج با محرم يکسان است يا بخش‌هايي از آن داراي مزيت بيشتري خواهند بود؟].

پاسخ هيربد زرتشتي چنين است:

[ازدواج با محرم، با هريک از سه (مادر، خواهر، دختر) قطع نظر از سن، ازدواج کامل محسوب مي‌شود به اين جهت اگر هم فرزندي به وجود نيابد، ثواب اين ازدواج کاهش نمي‌پذيرد]{ به کتاب روايت «اِميد اَشَوَهيشتان» صفحة 181 و 182 که به وسيلة خانم دکتر نزهت صفاي اصفهاني از متن پهلوي به فارسي ترجمه شده نگاه کنيد، ضمناً به جلد 2 ونديداد، با پژوهش آقاي هاشم رضي، ص 925 به بعد هم بنگريد.}

اينها نمونه‌هاي اندکي از احکام و شرايع زرتشتي است!!

وصلي الله وسلم علي محمد و علي آله و اتباعه الي يوم الدين
آيا انداختن سفره برای تحويل سال نو و ديد وبازديد در این روز جايز است؟  گفتن تبريک سال نو جايز است؟ 
الحمدلله،

اگر منظور از تبريک گفتن به ديگران، تبريک به مناسبت عيد باشد اين امر جايز نيست بجز عيد رمضان يا فطر و عيد قربان، زيرا اعياد مسلمين سه تا هستند: عيد فطر، عيد قربان، و جز اين اعياد براي مسلمان عيد ديگري وجود ندارد و مسلمانان نبايد بغير از دو عيد (فطر و قربان) به هم تبريک گويند زيرا ثابت شده است که صحابه بزرگوار اين اعياد را به هم تبريک مي گفتند (منبع: الفتح 2/446 و "الفتاوى الكبرى" (2/228)).

اما در مورد سفره هفت سين؛ اين رسم جزو رسوم مسلمانان نيست و بلکه جزو رسومات غيرمسلمانان است و لذا جايز نيست، خصوصا که انداختن اين سفره بمناسبت عيد نوروز مجوسيان است و لذا پيروي از رسومات آنها براي مسلمانان جايز نيست. بطور کلي مناسبات سال جديد ايراني از جمله چهارشنبه سوري و عيد نوروز و سيزده بدر هيچيک از اعياد يا مناسبات اسلامي و مسلمانان نيست و برگزاري آن رسومات و اعياد حرام است خصوصا برگذاري مراسم چهارشنبه سوري که نه تنها جزو رسمات مجوسيان است بلکه آنها يعني زرتشتيان آنرا يکي از شعائر ديني خود مي دانند و لذا برگذاري آن حرام است.

و صله رحم در اسلام نه تنها جايز است بلکه واجب و مستحب است ولي اگر انجام اين حکم شرعي به سبب بزرگداشت رسوم غير مسلمانان باشد، بهتراست ديدوبازديد را به زمان ديگري موکول کرد.
وصلي الله وسلم علي محمد و علي آله و اتباعه الي يوم الدين
حکم بزرگداشت مناسبت هاي ملي ومذهبي
بزرگداشت مناسبت های ملی ومذهبی، جشن تولد،سالگرد ازدواج، عيد نوروز و روز سيزده بدر ازخانه رفتن بيرون وسايرمناسبت ها از نظر اسلام چه حكمي دارند؟
الحمدلله،

در شرع پاک اسلام به رسومات و آداب و فرهنگهاي ملل مختلف احترام گذاشته مي شود البته به شرطيکه مخالف با تعاليم اسلام نباشد. و شکي نيست که مراسمات چهارشنبه سوري و نوروز و سيزده بدر از رسومات جاهلي ايران قبل از اسلام هستند و بخشي از يک آيين خرافي است و شکي وجود ندارد که آن اعياد و رسومات با تعاليم اسلام در تضاد هستند و لذا بر مسلماني که محبت خدا و رسولش را در قلب خود مي پروراند شايسته نيست که چنين اعياد و رسومي را انجام دهد و بر او حرام است. سيزده بدر يکي از رسومات جاهلي است که شايد نزد برخي بصورت عرف درآمده باشد ولي از آنجائيکه اين رسم و اين يادبود جزوي از يک آيين خرافي بوده و منشاء اصلي آن عرف نبوده بلکه آيين بوده است، لذا انجام و برگذاري و يادبود اين روز يا چهارشنبه سوري به هر قصد و نيتي که صورت بگيرد حرام است و الي الابد تحت هيچ شرايطي و با هيچ نيتي بر مسلمانان مباح نخواهد شد.

پيامبر صلي الله عليه وسلم هنگامي که در مدينه تشريف داشتند جشن نوروز را که اعراب به تقليد ايرانيان گرامي مي داشتند نفي نمودند:

انس بن مالك مي گويد:«قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ قَالُوا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ»[ابوداود]
 رسول خدا صلي الله عليه وسلم (پس از هجرت از مكه) به مدينه تشريف آوردند واهالي مدينه داراي دو روز بودند[روز نوروز و مهرگان(يكي ديگر از اعياد مجوسيان)] كه در آن دو به بازي پرداخته و شادي مي كردند، پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمود: اين دو روز چيست؟ عرض كردند: ما در زمان جاهليت در اين دو روز به بازي و شادي مي پرداختيم، رسول خدا صلي الله عليه وسلم فرمود: خداوند دو روز ديگر را به جاي آن دو برايتان قرار داده است كه خير و نيكي دنيا و آخرت در آن دو قرار دارد: روز عيد قربان و روز عيد فطر.
همچنانكه مشاهده مي شود رسول خدا صلي الله عليه وسلم آن دو عيد را تأييد نفرمود، و آنها را به حال خود رها نكرد تا طبق معمول به بازي در آن دو روز بپردازد، بلكه فرمود: خداوند آن دو را برايتان با دو روز ديگر عوض كرده است. و تعويض چيزي با چيز ديگر اقتضا مي كند كه مورد دوم ترك شود، چرا كه امكان جمع شدن مورد تعويضي با شيء تعويض شده وجود ندارد و بدين علت لفظ تبديل و تعويض(در زبان عرب) استعمال نمي شود مگر آنكه جمع بين دو چيز ترك گفته شود. پس اين قول رسول خدا صلي الله عليه وسلم كه مي فرمايد:«إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا» اقتضا مي كند كه از جمع بين (نوروز و مهرگان)با دو عيد قربان و فطر و انجام همزمان آنها خودداري شود.
و سيزده بدر از خود نوروز حرمتش بيشتر است اللخصوص که برخي از مردم در آنروز مرتکب برخي از اعمال خرافي و شرک آلود مي شوند بعنوان مثال در مناطق کردستان در اين روز هر شخصي به نيت پاک کردن خود از عدد به اصطلاح نحص سيزده، سيزده عدد سنگ را درون چاهي مي اندازند يا اينکه سيزده سنگ را به پشت سر خود مي اندازند! تا بدين طريق سالي خالي از بديمني و بدشگوني براي خود تضمين کنند!! و شکي نيست که اين اعمال جزو امورات شرکي است که با تعاليم اسلام در باب توحيد در تضاد آشکار است.

بنابراين حرمت برگزاري رسومات چهارشنبه سوري و سيزده بدر ثابت است و آن بعلت مخالفت با اعياد مسلمين است و برگزاري اعياد کفار حرام است.

اما جشن تولد و سالگرد ازدواج نيز در اسلام وجود ندارد و بدعتي منکر است که بايد از آن اجتناب ورزيد زيرا همانطور که در فوق اشاره شد مسلمانان فقط در دو روز عيد و جشن برگزار مي کنند و آن دو روز عيد فطر و عيد قربان است و غير اين دو جشن براي مسلمانان جايز نيست حال شخص به هر نيتي که بخواهد آن جشنهاي مورد نظر خود را برگزار نمايد.

وصلي الله وسلم علي محمد و علي آله و اتباعه الي يوم الدين

قواعدی در رعایت انتخاب اسم برای فرزندان

الحمدلله،

" اصل در نامگذاري فرزندان بر مباح بودن تمامي اسمها است مگر آن دسته از اسمهايي که شرع از نامگذاشتن آنها نهي کرده باشد. و از جمله موارد ممنوع مي توان گفت:

1-  بکار بردن اسماء الهي همانند (مجيد، حميد، کريم، رحيم و ...). البته اگر کلمه ي "عبد" را به ابتداي آن افزود يعني بصورت (عبدالمجيد، عبدالحميد، عبدالکريم و عبدالرحيم...) جايز است. 

امام مسلم در صحيح خود از حديث ابن عمر رضي الله عنه روايت مي کند که گفت: « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:( إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ) ». مسلم (2132)
يعني: براستي که محبوترين اسمهاي شما نزد الله تعالي، عبدالله و عبدالرحمن است.

پس بکاربردن اسماء الهي بدون کلمه ي "عبد" در ابتداي آن جايز نيست.

همچنين گذاشتن اسم "الهه" (يا "اله") بر روي دختران حرام است. زيرا اله به معناي معبود است، يعني کسي که پرستش مي شود.

2-  گذاشتن اسمهايي با عناوين: (عبدالعلي، عبدالرسول، عبدالحسين و امثال آنها) جايز نيست. البته "عبدالرضا" جايز است زيرا "الرضا" يکي از اسماء الهي است.

البته برخي گفته اند که گذاشتن اسم با نام "عبدالمطلب" جايز است و براي ادعاي خود به حديث زير استناد کرده اند: پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمود: « أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب» يعني: من پيامبر هستم و دروغ نمي گويم، من فرزند عبدالمطلب هستم.

حال مي گويند چون پيامبر صلي الله عليه وسلم لفظ "عبدالمطلب" را بکار برده است، اين دليلي بر جواز آن خواهد بود وگرنه پيامبر صلي الله عليه وسلم از بکار بردن آن لفظ امتناع مي کردند.

اما مخالفين اين راي گويند که: استعمال اين لفظ توسط ايشان از باب خبر دهي بوده است تا مخاطبين از گفته ي او متوجه منظورش شوند. لذا بطور مطلق هرگونه نامگذاري با ترکيب (عبد + اسم انسان) را حرام مي دانند حتي عبدالمطلب، و راي ارجح نيز همين راي است.

3- نام گذاشتن بوسيله ي اسم کفاري که مشهور هستند يا در حال حرب با اسلامند: مانند (پطرس، جورج، و ..)

4- نام گذاشتن بوسيله ي اسم بتها و طواغيت؛مانند (بودا، شيطان و ميترا و آناهيتا و امثال آنها)".‏
اما يکسري از نامها هستند که حرام نيستند ولي مکروهند. مانند:

1- اسمهايي که معمولا بشر از معناي آن ناراحت مي شود. مانند: (هيام) که در حقيقت اسم يکي از امراض شتر است.

2- گذاشتن اسمهايي که معاني شهوت و رخوت مي دهند. اللخصوص براي دختران، مانند (ساقي، آيناز، فتانه و امثال آنها)

3- گذاشتن اسم فاسقين و کساني که به انجام منکرات مشهورند. مانند اسم خوانندگان و هنرپيشگان

4- گذاشتن اسمهايي که حاکي از گناهي هستند. مانند (سارق، ظالم)

5- گذاشتن نام حيوانات مشهور به صفات زشت يا پست. مانند (حمار، کلب)

6- هر اسمي که به "اسلام" و "دين" اضافه شده باشد. مانند (نورالدين، نورالاسلام، شمس الدين و ..)

7- هر اسمي که به "الله" اضافه شود بجز عبدالله. مانند:(رحمت الله، حسيب الله و ..)

8- گذاشتن نام ملائکه بر روي فرزندان. مانند (جبرئيل، ميکائيل و ...) البته تسميه دختران با نام ملائکه حرام است. زيرا اين امر تشبه به مشرکين است که ملائکه را مونث و دختران الله مي دانستند.

9- گذاشتن اسم سوره هاي قرآن بر روي فرزندان . مانند: (طه، ياسين، و ...) و اسمهاي قرآن مانند: فرقان، بيان – برخي اسم "بيان" را از اسماء قرآن نمي دانند و لذا آنرا جايز دانسته اند.

10- اسمهايي که نشانگر تزکيه باشند بر فرزندان . مانند: (عابد، متقي، زاهد، ايمان و هر اسم ديگري که چنين مفهومي داشته باشند)

11- گذاشتن اسم انسانهاي ظالم و جبار بر فرزندان نيز مکروه است. مانند حجاج

اما بهترين اسمها را مي توان بصورت زير ترتيب گذاري کرد:

مرتبه ي اول: عبدالله و عبدالرحمن.

مرتبه ي دوم: اضافه کردن "عبد" به "اسماء الله"، مانند (عبدالعزيز، عبدالمجيد و ...)

مرتبه ي سوم: اسم انبياء و رسولان الهي. و بدون شک بهترين آنها اسم پيامبرمان صلي الله عليه وسلم يعني "محمد" است. بعد از آن ساير پيامبران اولولعزم مانند (ابراهيم، عيسي، موسي، نوح) عليهم الصلاة والسلام مي باشند. و بعد از آنها نيز بقيه انبياء الهي همچون: يوسف، اسماعيل، يعقوب و ديگرن عليهم الصلاة والسلام.

مرتبه ي چهارم: اسم بندگان صالح خداوند. همچون اصحاب پيامبر رضي الله عنهم اجمعين.

مرتبه ي پنجم: هر اسم زيبايي که معناي زيبايي داشته باشد. والله اعلم

وصلي الله وسلم علي محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
سايت اسلام سوال جواب (IslamQA.Com)
آیا امکان احضار روح وجود دارد؟ 
(کاری به افرادی که چنین ادعاهایی دارند و اینکه راست می گویند یا دروغ ندارم) فقط آیا چنین امکانی اصلا وجود دارد یا خیر؟ واگر وجود دارد چگونه؟
الحمدلله،

احضار ارواح امكان پذير نيست، زيرا ارواح در عالم برزخ، يا در نعيم هستند و يا در عذاب، و چنين نيست كه كسى بتواند آنها را احضار كند، و كسانى كه اين ادعا را ميكنند و سپس معلومات صحيحى را از گذشته يك شخص ارائه ميدهند در واقع از جنيان كمك ميطلند، و آنها شياطين را احضار ميكنند و معلومات گذشته را كسب ميكنند، ولى به دروغ به مردم ميگوند كه مثلا پدرشان را احضار كرده اند و معلومات صحيحى را در مورد پدرشان ارائه ميدهند، ولى اين شياطين هستند كه اين معلومات گذشته در مورد پدرشان را به گوش اين كاهن و يا ساحر ميرسانند تا مردم را بفريبند، و آمدن نزد چنين اشخاصى و سؤال كردن از آنها از گناهان كبيره است.والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین
حکم افرادی که از روی مزاح و شوخی سخنانی می گویند که در آن استهزا به الله و رسول و دین دیده می شود چیست؟
الحمدلله،

استهزا به الله و رسول الله صلی الله علیه و سلّم و دین و قرآن اگر چه بمنظور شوخی ومزاح و خنداندن دیگران باشد کفر و نفاق است. این موضوع دقیقاً شبیه جریانی است که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلّم اتفاق افتاد. در ارتباط با گروهی که در مورد پیامبر صلی الله علیه و سلّم و صحابه رضی الله عنهم به گمان خویش شوخی می کردند و می گفتند: از اینها شکم پرست تر، دروغگوتر و ترسوتر هنگام روبرو شدن با دشمن ندیده ایم. پس از آن، الله تعالی این آیه را نازل کرد: « وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ » [توبه:65]
 ( واگر از آنان ( درباره ی سخنان ناروا و کردارهای ناهنجارشان) باز خواست کنی، می گویند: ( مراد ما طعن و مسخره نبوده و بلکه با همدیگر) برای سرگرمی و شوخی سخنانی می گفتیم.)

 این افراد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلّم آمدند و گفتند: ای رسول الله صلی الله علیه و سلّم ما در راه با هم صحبت می کردیم تا دوری سفر و خستگی آن را احساس نکنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلّم مطابق با فرمان الهی به آنان گفت:« قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥)لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ » [توبه:65-66]

( ای پیامبر! بگو: آیا الله و آیات او را و پیغمبرش را تمسخر می کردید، ( بگو: با چنین معذرتهای بیهوده عذر خواهی نکنید) شما پس از ایمان آوردن، کافر شده اید.)

بنابراین الله و رسول و دین از احترام ویژه ای بر خوردار هستند، کسی اجازه ندارد از طریق شوخی، مسخره و خنداندن دیگران آیات الهی را به بازی بگیرد، اگر کسی چنین نمود کافر است؛ زیرا معلوم می شود ایشان، الله و رسول و کتاب و شریعت را به باد تمسخر گرفته اند که این عملی منافقانه است.
مرتکب چنین اعمالی باید توبه و استغفار نموده و خود را اصلاح نماید و محبت، تعظیم و خوف الله را در قلبش جای دهد.
الشیخ ابن عثیمین- مجموع فتاوی و رسائل(2/156)
حکم کسانی که یهود و نصارا را کافر ندانند.

قرآن صراحتاً اهل کتاب را کافر دانسته است؛ مگر آنان که به رسالت پیامبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ایمان بیاورند، یهود معتقدند كه عزیر علیه السلام پسر الله تعالی است و نصاری که معتقدند عیسی علیه السلام پسر الله تعالی است، والعیاذ بالله.

 قرآن کریم به کفر یهود و نصاری تصریح نموده و فرموده است:« لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ » [مائده:73] «به تحقیق، کسانی که گفتند: الله، سوم سه کس است، کافر شدند»
 با این وجود، برخی از علما می گویند: اهل کتاب کافر نیستند، بلكه فقط اهل كتاب بوده اند. لطفاً در این مورد توضیح دهید؟

الحمدلله،

 کسی که بگوید: اهل کتاب، کافر نیستند و فقط اهل کتاب هستند خودش کافر است؛ زیرا اين شخص آن چه را كه قرآن و سنت به صراحت، مبني بر كفر اهل كتاب، بيان داشته تكذيب نموده است.

 الله تعالی می فرماید:« يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (٧٠) » [آل عمران:70]

 « ای اهل کتاب! چرا آیات الهی را انکار می کنید با این که شما[به حقانیت آن] گواهی می دهید»
 الله تعالی می فرماید:« لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ (٧٢) » [مائده:72]  

«آنها که گفتند: الله تعالی، همان مسیح پسر مریم است، کافر شدند».

 الله تعالی می فرماید: « لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ » [مائده:73]

 « به تحقیق، کسانی که گفتند: الله، سوم سه کس است، کافر شدند» .

 الله تعالی می فرماید: « وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (٣٠)» [توبه:30]

«و یهود گفتند: عُزیر پسر الله است و نصاری گفتند: مسیح پسر الله است. این سخن[باطلی] است که بر زبان می آورند و به گفتار کسانی که پیش از این کافر شدند، شباهت دارد. الله بکشدشان، به کجا منحرف می شوند؟»

الله تعالی می فرماید:« لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (١)» [البینۀ:1]

« کافران، اهل کتاب و مشرکان [از آئین خود] دست بردار نبودند تا اینکه دلیل روشنی برایشان بیاید».

 الله تعالی می فرماید:« قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩)» [توبه:29]

« با کسانی که به الله و روز واپسین ایمان نمی آورند و آنچه را الله و رسولش حرام کرده، حرمت نمی دارند و به دین حق نمی گرایند، کارزار کنید، تا زمانی که با ذلت و خواری جزیه دهند»

در این مورد آیات دیگری در قرآن وجود دارد.

وبالله التوفیق، و صلی الله علی نبینا محمد و آله و صحبه أجمعین

انجمن دائم پژوهشهای علمی و افتاء(2/18)

آیا نسل انسان از میمون است؟!

گروهی معتقدند انسان در گذشته های دور میمون بوده و به مرور زمان به انسان تبدیل شده است. آیا اين نظريه بر مبنای دلیل است یا خیر؟

الحمدلله، 

این گفتار نادرست است. الله تعالی در قرآن، مراحل آفرینش آدم را ذکر نموده و فرموده است:« إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٥٩)»[آل عمران:59]

« حکایت عیسی علیه السلام نزد الله تعالی چون حکایت آدم علیه السلام است که او را از خاک آفرید؛ سپس به او گفت: باش، پس وجود یافت»

سپس اين خاك، مرطوب گشت تا اين كه به گلي چسبنده تبديل شد كه به دست مي چسبد.

  الله تعالي فرموده:« وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ (١٢) » [ مؤمنون: 12]   « و همانا انسان را از عصاره ی گل آفریدیم» و فرموده:« إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لازِبٍ (١١)» [صافات:11] « آنها را از گلی چسبنده آفریدیم»

در مرحله ي بعد اين گل چسبنده به گلي خشك و بدبو تبديل گرديد.

الله تعالی فرموده:« وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (٢٦)» [حجر: 26] 

 « همانا من آدمی را از گلِ خشکِ بوی گرفته آفریده ام»

اين گل پس از خشك شدن به گلِ خشكيده ي سفال مانند تبديل شد.

و فرموده:« خَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ (١٤)» [الرحمن:14] « انسان را از گلِ خشکیده ی سفال مانند آفرید»

الله تعالی، انسان را به شکلی که اراده فرمود، آفرید و در آن روح دمید.

 الله تعالی فرمود: « وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (٢٨)فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (٢٩)[الحجر:28-29]

 ( ویاد کن) هنگامی را که پروردگار تو به فرشتگان گفت: من برآنم بشری از گل خشکیده، از نوع گلِ سیاه بو گرفته بیافریدیم. پس چون راست کنمش و بدمم در وی از روح خود پس برای او به سجده در افتید»

مراحل آفرینش آدم علیه السلام در پرتو آیات قرآن ذکر گردید. اما مراحل آفرینش نسل آدم علیه السلام به شرح ذیل است:

 الله تعالی می فرماید:« وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ (١٢)ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (١٣)ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (١٤) » [المؤمنون]

« و همانا انسان را از عصاره ای از گل آفریدیم، سپس او را به صورت نطفه ای در جایگاهی استوار قرار دادیم. آنگاه نطفه را لخته خونی کردیم، ولخته ی خون را به پاره گوشتی مبدل نمودیم، پس آن را استخوانها کردیم، آنگاه به استخوانها گوشتی پوشاندیم، سپس آن را آفرینشی دیگر دادیم [و در آن روح دمیدیم]، پس والا و دارای خیر فراوان است، الله که بهترین آفرینندگان است»

در مورد آفرینش همسر آدم (حوا)، الله تعالی بيان داشته است كه او را از آدم آفرید.« يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١) » [النساء]

« ای مردم! از پروردگارتان بترسید که شما را از یک نفس آفرید و همسرش را از او آفرید و از آن دو، مردان و زنان بسیاری را منتشر ساخت، و بترسید از آن خدا که از یکدیگر به نام او سؤال می کنید و بترسید از قطع خویشاوندی، همانا الله تعالی مراقب شماست.»

وبالله التوفیق، و صلی الله علی نبینا محمد و آله و صحبه أجمعین

انجمن دائم پژوهشهای علمی و افتاء(2/308،309 )
سکولاریسم چيست؟ حكم اسلام در مورد طرفداران اين تفكر چيست؟
الحمدلله، 

سکولاریسم مذهب جديدي است و در رديف حركت ها و فعاليت هاي فاسد و خرابكاري است كه تز اصلي آن جدايي دين از حكومت است و اساس كارش شكم پرستي و شهوت راني است.

توجه آن فقط به زندگي مادي و دنيوي و غفلت از آخرت است . اين حركت مصداق گفتار رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم است كه فرمود:« تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ تَعِسَ وَانْتَكَسَ وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ »

« هلاك باد بنده ي دينار و نابود باد بنده ي درهم و پارچه ي نفيس و زيبا؛ زيرا اگر به او بدهند، خرسند مي گردد و اگر ندهند، خشمگين و ناراحت مي شود. ( چنين شخصي ) هلاك و سرنگون باد ( تا جايي كه ) اگر خاري به پايش فرو رود، كسي پيدا نشود كه آن را در آورد.» بخاري (2887) {اين حديث، دعايي است عليه چنين بنده اي كه هرگاه به مصيبتي گرفتار شود، رحمت الهي شامل حالش نشود.}
همه كساني كه در چيزي از دستورات اسلام در گفتار و يا در عمل عيب و طعن وارد كنند مصداق اين حديث قرار مي گيرند؛ بنابر اين كسي كه اجراي احكام شرعي را لغو كند و قوانين بشري را جايگزين قوانين شرعي كند او علماني و بي دين است.

كسي كه امور حرام را مانند زنا و شراب و موسيقي و معاملات ربوي را حلال بداند و معتقد باشد حرمت اينها نوعي تحجر و ضرر بر روح و روان انساني است و ممنوعيت آن بر خلاف مصلحت انسان هاست. او علماني و لائيك است. 

  كسي كه مانع و يا منكر اجراي حدود شرعي مانند قصاص از قاتل و رجم زنا كار و اجراي حد شرعي بر زنا كار و قطع دست دزد و محارب باشد و يا مدعي باشد كه اجراي حدود الهي بر خلاف شأن و شخصيت و كرامت و شرافت انساني است او نيز علماني و بي دين است.

بنابر اين از نظر شريعت اسلامي كسي كه از امور شرع مواردي را كه مي پسندد و آن را به نفع خود مي داند، مانند: احوال شخصيه و آنها را قبول مي كند و مواردي را كه نمي پسندد و باب طبعش نيست رد مي كند. مانند يهود مصداق اين آيه قرار مي گيرد. « أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ » [بقره:  85]  

 «آيا به بخشي از تورات ايمان مي آوريد و بخشي را انكار مي كنيد؟ پس سزاي كسي از شما كه چنين كند، جز خواري در زندگي دنيا نيست و روز قيامت به سخت ترين عذاب باز گردانده مي شوند، و الله از آنچه مي كنيد غافل نيست.»

الله تعالي مي فرمايد:« مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (16) » [هود: 15 - 16]

« هر كه زندگي اين دنيا و تجمل آن را بخواهد [مزد] اعمالشان را به تمامي در همين دنيا به آن ها مي دهيم و چيزي از آن كم داده نمي شود. ايشان كساني هستند كه در آخرت جز آتش برايشان نخواهد بود و آنچه در دنيا انجام داده اند بر باد رفته و آنچه عمل مي كردند باطل است.»

هدف علماني ها دنيا طلبي، شكم پرستي و شهوتراني است هر چند كه مرتكب حرام شوند و سبب فوت واجبات شرعي و ديني شود.

اين ها مصداق عملي اين آيه هستند كه الله تعالي فرموده: « مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا (18)» [ الإسراء: 18]  
« هر كس خواهان ديناري زود گذر است، به زودي هر كه را خواهيم نصيبي ازآن مي دهيم، سپس جهنم را برايش مقرر مي كنيم تا نكوهيده و مطرود در آن وارد شود.»

شيخ ابن جبرين _ فتواي في التوحيد، ص (39،40)

تندروی به چه معناست؟

در رسانه‌های گروهی مختلف، اتهام جوانان بیداري اسلامي به تندرو واصولگرا مطرح است... استاد محترم! نظر  شما در این‌باره چیست؟

الحمدلله، 

در کل، این اتهام غلط است. و از غرب و شرق از سوي نصاري، کمونیست‌ها و یهودياني که قصد دارند دعوت اسلامی را از بین ببرند مطرح مي‌شود. دعوتگران مسلمان را به تندروی و اصولگرایی و یا هر مارک دیگری متهم  می‌کنند تا ديگران را از دعوتگران و از كساني كه با دعوتگران همكاري مي نمايند، متنفر سازند. تردیدی نیست که دعوت الي الله، دین پیامبران و راه و روش آنان است. اهل علم بايد دعوت الي الله را سرلوحه ي كار خويش قرار دهند و در اين زمينه با تمام توان تلاش کنند. جوانان بايد متقي باشند و بدون كم و كاست به حق عمل کنند؛ نه اهل افراط باشند و نه اهل جمود.

  البته برخی از جوانان کم علم یا بدون علم زیاده روی می‌کنند؛ اما بر تمام جوانان و غیر جوانان از علما واجب است که از الله بترسند و با دلیل در جستجوی حق باشند و از قرآن و سنت صحیح پیروی نموده و آن را ابلاغ کنند و از بدعت و افراط و تفریط بپرهیزند. باید از نادانی و کوتاهی بر حذر باشند. قابل ذکر است که هیچ کس از این علما و جوانان معصوم نیستند. برخی از برادران کمي و کاستی‌هایی دارند. وقتي كه يك نفر اشتباه مي كند نبايد آن را به حساب جمع گذاشت؛ بلكه به حساب همان يك نفر است؛ اما بايد دانست كه دشمنان الله، از نصاري و همفکران‌آنان برای ضربه زدن به بیداری اسلامی، اتهام تندروی و یا اصول‌گرایی را وسیله قرار می‌دهند تا راه دعوت را مسدود نمايند.

بنياد‌گرایی چیست؟

اگر اصول‌گرایی به معنای پایبندی به قرآن و سنت صحیح است، که مدح است نه مذمت و عمل به دو اصل قرآن و سنت صحیح، بطور قطع مدح است و خیر، نه مذمت و بدگویی. تنها تندروی به معناي فراتر از مقتضیات قرآن و سنت و یا کوتاهی در عمل به این دو اصل مذموم و نکوهیده است.

و هر کس به اصول و مبانی معتبر قرآن و سنت پیامبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم پایبند باشد، نه تنها برايش عيب نيست بلكه مدح و نشانه تکامل است. وظیفه‌ي طلاب، دانشجویان و دعوتگران است که به اصول کتاب و سنت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم و قواعد معتبر در فقه و عقیده و اصول مصطلح و دیگر ادله‌ي معتبري که مورد استدلال قرار می‌گیرند، پایبند باشند. باید اصول و مبانی مشخصی داشته باشند که بر اساس آن عمل کنند؛ بنابراین باید گفت: اتهام دعوتگران به اصول‌گرایی، سخن مجمل و گنگی است که حقیقتی ندارد و جز مذمت و عیب و نفرت چیزی نیست، پس اصول گرایی مذمت نیست بلکه در حقيقت مدح است، وقتی طلبه و دانشجو به اصول و مبانی شريعت پایبند باشد و آنچه در قرآن و سنت صحیح آمده و علما مقرر کرده‌اند، عامل باشد، هیچ ایرادی ندارد[و باید این گونه باشد] ولی تندروی در بدعت و زیاده روی و غلو و یا تندروی و یا کوتاهی در عمل به مبانی اسلام از روي جهالت، عیب به حساب می‌آید.

لذا بر دعوتگران واجب است که به اصول و مبانی شریعت پایبند باشند، راه و روش میانه را در پیش گیرند؛ چرا که  الله، آنان را امت ميانه قرار داده است. پس بر دعوتگران لازم است که میانه‌رو باشند و از قرآن و سنت فراتر نروند و کوتاهی نکنند و بايد بدون هیچ گونه افراط و تفریطي بر حق استواربوده و طبق ادله ي شرعی بر آن ثابت قدم باشند و هیچ گونه افراط و تفریطي روا نیست، بلكه تنها راه میانه‌ای درست است که الله  به آن دستور داده است.      شیخ ابن باز- مجموع فتاوي و مقالات متنوعة (8/235،233)

حكم‌ درس خواندن در رشته‌ي قانون  وكالت

مسايلي ما را نگران و مشغول كرده است از جمله: درس خواندن در دانشكده‌ي حقوق و رشته‌ي قانون و قضاوت، در اين موضوع نظريات متفاوتي وجود دارد. از ا لله تعالي مي‌خواهم كه شما را توفيق دهد امور زير را براي ما توضيح دهيد:

1ـ حكم درس خواندن در رشته‌ي قانون ساختگي.

2 ـ حكم داشتن شغل وكالت و قضاوت 

الحمدلله،

اگر كسي كه مي‌خواهد در رشته‌ي قوانين ساختگي درس بخواند داراي نيروي فكري و علمي است كه حق را از باطل تشخيص مي‌دهد و براي خود قدرت انديشه‌ي اسلامي را حفظ مي‌كند. بگونه‌اي كه او را از انحراف از حق و گرفتار شدن به فتنه‌ي باطل در امان مي‌دارد و هدفش از درس خواندن در رشته‌ي قانون و حقوق غير شرعي؛ مقايسه‌ي بين احكام اسلامي و فرا گيري آن بر تمام نياز‌هاي بشري و مصلحت‌هاي ديني و دنيوي است، تا حق ثابت گردد و بطلان باطل روشن شود و پاسخ كساني را بدهد كه قوانين ساختگي آنها را گمراه كرده است و تصور مي‌كنند كه قوانين ساختگي داراي صلاحيت و جامعيت كافي هستند، اگر درس خواندن به اين هدف باشد، جايز است، در غير اين صورت جايز نيست و بر فرد مسلمان لازم است كه با درس خواندن در احكام اسلامي قرآن و سنت و شرح و توضيحات علماي اسلامي و روش سلف امت، در تحصيل و استنباط، از درس خواندن در رشته‌ي حقوق و قانون، بي نياز باشد.

دوم: اگر در شغل وكالت و قضاوت مي‌تواند طبق شريعت حق را به حق دار برساند و جلوي باطل را بگيرد و حقوق را به صاحبانش برگرداند و مظلوم را ياري دهد، كار كردن در چنين مقامي جايز است؛ چرا كه اين همكاري در كارهاي نيك و عين تقوا است، در غير اين صورت جايز نيست، چون همكاري بر گناه ودشمني است.

 الله تعالي مي‌فرمايد: « وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ »
(بر كارهاي نيك و تقوا همكاري كنيد و بر گناه و عداوت همكاري نكنيد).  «مائده/ 2»
«وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم»

 انجمن دايم پژوهشهاي علمي وافتاء (1/548)

احترام ملي يا احترام پرچم ملي

آيا ايستادن به احترام جشنهاي ملي يا پرچم ملي جايز است؟

الحمدلله، 

خير، براي فرد مسلمان جايز نيست به خاطر تعظيم پرچم ملي يا احترام ملي بايستد، بلكه اين از بدعت‌هاي منكري است كه در زمان پيامبر صلی الله علیه وسلم و خلفاي راشدين نبوده است و چنين عملي با توحيد كامل منافات دارد.

احترام و تعظيم فقط براي الله است و اين عمل، وسيله‌اي براي مشاركت با كفار و تقليد از رسوم زشت آنان است و همانندي با آنان در غلو و احترام فرماندهان و مراسم آنان است كه پيامبر صلی الله علیه وسلم ما را از مشابهت به آنها نهي فرموده است.

و بالله التوفيق و صلي الله علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم
انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا(1/149)
حكم جشن روز عيد دوستي 

بعضي از مردم در روز 14 ماه فوريه (14/2) هر سال ميلادي به نام روز دوستي (والنتين){در  day Valentineروز عيد والنتين كه براي محبوب يا محبوبه ي خويش كارت مي فرستد. } جشن مي‌گيرند و به همديگر دسته گل سرخ هديه مي‌دهند و لباس سرخ مي‌پوشند، به هم‌ديگر تبريك مي‌گويند و بازارچه‌هاي شيريني‌فروشي برپا مي‌شود، در آن‌ها شيريني‌هايي به رنگ سرخ درست مي‌كنند، روي آن عكس قلب را مي‌كشند و در بعضي از بازارچه‌ها روي كالاها تبليغات مخصوص اين روز را پخش مي‌كنند، با توجه به اين مسايل، (توضيح دهيد):

حكم جشن در اين روز چيست؟

الحمدلله، 

ادله‌ي صريحي از قرآن، سنت، اجماع سلف امت بيانگر اين است كه اعياد اسلامي ‌فقط دوتاست، عيد فطر و عيد قربان - لذا هر عيدي غير از اين دو، برابر است كه متعلق به شخص يا گروه مي باشد يا تازه به وجود آمده باشد، يا معنا و مفهوم عيد را داشته باشد، از اعياد بدعت است كه عيد گرفتن، اعتراف به آن، اظهار خوشحالي به مناسبت آن و همكاري در آن به هيچ عنوان براي فرد مسلمان جايز نيست، چون اين كار تجاوز از حدود الهي است و فرد متجاوز ازحدود الهي بر خود ظلم كرده است.

اگر (كسي خود را) به يكي از اين اعياد تازه به وجود آمده‌ي كفار نسبت دهد مرتكب گناه روي گناه شده است، چون مشابهت و نوعي موالات با آن‌هاست، در حالي كه الله تعالي مؤمنان را از مشابهت و دوستي با آنان و موالات‌شان در كتاب خود منع فرموده است و از پيامبر صلی الله علیه وسلم ثابت است كه فرمودند: « مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»: (كسي كه خود را شبيه به قومي كند او از آن‌هاست).

عيد دوستي نيز از جنس همين اعياد است، چرا كه از اعياد بت‌پرستان نصراني است، لذا براي مسلماني كه به الله و روز آخرت ايمان دارد، روا نيست كه اين روزها را عيد بگيرد يا عيد بداند و يا تبريك بگويد.

بلكه ترك عيد گرفتن و پرهيز از آن واجب است تا فرمان الله و رسول را اجابت كرده باشد، علاوه بر اين از اسباب نارضايتي الله و عذاب الهي خود را نجات داده است.

به همين صورت بر فرد مسلمان همكاري در چنين عيدي و يا ديگر اعياد كفار حرام است، هر نوع همكاري اعم از خوردن، نوشيدن، خريد، فروش، يا ساختن چيزي، يا هديه دادن، يا كارت تبريك فرستادن، يا اعلان و... حرام است؛ چرا كه اين همكاري بر گناه است و دشمني و نافرماني از الله و رسول صلی الله علیه وسلم است.

الله تعالي مي‌فرمايد: « وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ »
 (در راه نيكي و تقوا با هم هم‌كاري كنيد و در راه گناه و تعدي همكاري ننماييد، و از مخالفت با فرمان الله بپرهيزيدكه مجازات الله سخت است). «مائده/2»

لذا بر مسلمان واجب است كه درهمه حال به قرآن و سنت عمل كند، به ويژه در دوران فتنه و كثرت فساد، بايد هوشيار باشد و از وقوع در انحرافات غضب‌شدگان، گمراهان و افراد فاسقي كه اميد عفو از الله ندارند و به اسلام توجهي نمي كنند، برحذر باشد. لذا مسلمان بايد براي ثبات و طلب هدايت به الله پناه ببرد، چون غير از الله هدايتگر ديگري كه قلب‌ها را ثبات و پايداري بخشد، نيست.

و الله ولي التوفيق و صلي الله علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم

انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا، ش(21203)تاريخ(22/11/1420)

علوم شرعي افضل علوم است

يكي از برادرانم در مورد درس و تحصيلش دچار ترديد و دو دلي شده است، ايشان در رياضيات و فيزيك علاقه و استعداد فراواني دارد، با اين وجود مي‌خواهد سال آينده در رشته‌ي علوم شرعي درس بخواند- إن شاءالله – برادرم به من مي‌گويد: اكنون كه به علم رياضيات و فيزيك دست يافته‌ام، مي‌خواهم در علوم شرعي مهارت حاصل كنم. ايشان واقعاً دو دل است كه كدام رشته برايش موفقيت مي‌آورد و از طرفي مي‌خواهد كه به دين اسلام خدمت كند. شما ايشان را چگونه نصيحت مي‌كنيد، خود من در موضوع برادرم متردد و نگران هستم و ناگفته نماند كه برادرم از الله تعالي استخاره خواهد كرد، ولي ميگويد كه علم دنيوي فرض كفايه است وعلم شرعي از هر نظر از علم دنيوي بهتر است. لطفاً ما و ايشان را راهنمایی بفرماييد. 

الحمدلله، 

برادر شما بايد درسش را در رشته‌ی رياضي ادامه بدهد و در كنار آن علم شرعي را نيز از علما فرا بگيرد، يا بعد از فارغ التحصيل شدن از رشته‌ي مذكور به يكي از آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌هاي الهيات پيوسته و امور ديني را فرا گرفته و دانشمند بشود. چنانچه بيم آن را دارد كه علم رياضي و فيزيك وي را از كسب علوم شرعي باز مي‌دارد، مي‌تواند از آن رشته صرف نظر كرده و به خواندن علم شرعي  بپردازد، چه علوم شرعي مهمتر و سودمندتر از بقيه‌ي علوم است؛ و انسان آفريده شده تا از روي بصيرت و دانش پروردگارش را پرستش كند و اين ممكن نيست جز با عنايت به خواندن علوم شرعي.

- الله تعالي كار برادرت را آسان نموده و درعلم و اوقاتش بركت بدهد-

و بالله التوفيق، و صلي الله علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم

فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا (12/102- 103) 

حکم گرفتن وام هایی با كارمزد4 درصد چیست؟

الحمدلله،

گرفتن وام با هرکارمزد یا بهره ای حرام است زیرا الله تعالی آنرا حرام گردانیده است:

الله تعالي مي فرمايد: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278)فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (279)]
 (اي كساني كه ايمان آورده‌ايد! از (مخالفت با) الله بپرهيزيد و آنچه از (مطالبات) ربا باقي مانده رها كنيد، اگر ايمان داريد. اگر چنين نمي‌كنيد بدانيد الله و پيامبرش، با شما پيكار خواهند كرد، اگر توبه كنيد سرمايه‌هاي شما از آن شماست. نه ستم مي‌كنيد و نه بر شما ستم مي‌شود). «بقره/ 278-279»
اين آيه به صراحت بيانگر اين مطلب است كه گرفتن هيچ سودي جايز نيست.
از عبدالله بن حنظله روايت است که پيامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: (درهم ربا يأکله الرجل و هو يعلم أشد من ستة و ثلاثين زنية) «يک درهم ربا که شخص آگاهانه مي‌خورد، از سي و شش بار زنا کردن شديدتر است».ابن ماجه

از ابن مسعود روايت است که پيامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: (الربا ثلاثة و سبعون بابا أيسرها مثل أن ينکح الرجل أمه) «ربا هفتاد و سه دروازه است، ساده‌ترين صورت آن مانند اين است که مرد با مادرش زنا کند».ابن ماجه

وعلما اجماع دارند بر اینکه هر مقدار اضافه ای که بر اصل مال افزوده شود، ربا و حرام است و لذا میزان چهار درصدی که بانک بعنوان کارمزد می گیرد نیز به هر دلیلی که گرفته شود، اضافه ای براصل موجودی است و این اضافه ربا و حرام است:

ابن قدامه گفته: "بين علماء اختلافى نيست كه هر قرضى كه مشروط بر پرداخت بيشتر باشد حرام است"، و ابن منذر گفت: "علماء اجماع كرده اند كه هرگاه قرض دهنده بر قرض گيرنده شرط كند كه پول بيشتر و يا هديه اى اضافه بر مبلغ بر گرداند، آن مبلغ زيادى و يا هديه ربا محسوب ميشود".."المغني" (6/436) .
بنابراین کارمزدی که امروزه بانکها از وام گیرندگان خود می گیرند، نیز شامل همان میزان اضافی بر اصل مال است و میزان اضافی با هر بهانه و دلیلی که باشد مهم نیست! و مهم آنست که؛ آن، اضافه بر اصل مال است، و اضافه بر اصل مال به هر میزانی جزو ربا محسوب می گردد.

همچنین هیئت دائمی افتای علمای سعودی چنین فتوا داده اند:

" برای هیچ مسلمانی چه فقیر و چه غنی جایز و روا نیست از بانک وامی بگیرد که 5% یا 15 %  درصد یا حتی کمتر یا بیشتر بر آن وام اضافه داشته باشد، زیرا این مقدار اضافه ربا است و ربا از بزرگترین گناهان است، بلکه خداوند تبارک و تعالی او را از طریق کسب حلال مانند کارکردن برای صاحب کاری و یا کارمباح در بخشهای دولتی و یا اینکه با تجارت از راه مضاربه  بی نیاز خواهد کرد". فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 13/269.
خداوند مي فرمايد:« وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا »  [الطلاق-4] ‏
‏«و هر كس از خدا پروا دارد [خدا] براى او در كارش تسهيلى فراهم سازد»

از پيامبرصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ روايت است كه فرمود: « مَنْ تَرَكَ شَيئاً لله عَوَّضَهُ الله خيراً ‏منه» ‏‏«هر كسي چيز ي را به خاطر خداوند ترك كند خداوند چيزي بهتر از آن به او خواهد داد ‏‏» ابونعيم در «الحلية» (2/196)‏
پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرمایند:« يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع»(نسایی 4455 و ابوداود 3331 و  ابن ماجه 2278)

یعنی: زمانی بر مردم خواهد آمد که در آنوقت (کسانی) ربا را (به بهانه ی) معامله حلال می کنند. 

در حقیقت کسانی هستند که ربا می خورند ولی آنرا ربا ندانسته و می گویند این یک نوع معامله حلال است! و اگر این حدیث صحیح باشد می توان گفت که کارمزد و حلال دانستن آن، مصداق بارز این حدیث است هرچند که شیخ البانی آنرا تضعیف کرده است ولی او می گوید:" معنی حدیث امروز واقع شده است چنانکه امروزه شاهد آن هستیم"( غاية المرام ص 25)

وصلي الله وسلم علي محمد و علي آله و اتباعه الي يوم الدين
چگونه از شر سودی که در بانک بر سرمایه ی سپرده شده تعلق گرفته خلاص شویم؟

الحمدلله،
براي رهايي از آن سود بانکی بهتر است آنرا انفاق کنيد؛ و بياد داشته باشيد که انفاق با صدقه دادن تفاوت دارد.
صدقه عبادت است و جز از مال حلال جايز نيست که صدقه داده شود و لذا شما براي خلاصي از شر سود بانکي مي بايست آن در صد پول اضافي را به نيت "رهايي از ربا" انفاق کنيد نه به نيت "صدقه" و يا "رسيدن ثواب" !
يعني دادن سود گرفته شده از بانک بعنوان صدقه به فقرا جايز نيست، زيرا صدقه عبادت است و کسي که صدقه مي دهد داراي اجر و پاداش خواهد شد، از طرفي طبق شرع اسلام چون صدقه از مال حلال پذيرفته مي شود، لذا صدقه از مال حرامي (مانند سود بانکي و يا جايزه ي بانکي) پاداشي بر آن وجود نخواهد داشت و اصلا جايز نيست که مال حرام را بعنوان صدقه بخشيد.
پيامبر صلي الله عليه وسلم مي فرمايد:"مَن كسب مالاً من حرام، ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر، وكان إصره عليه"  يعنى: "كسى كه مالى را از حرام كسب كند و سپس آنرا صدقه بدهد پداشى ندارد و گناهش بر گردنش هست. (صحيح، روايت ابن خزيمة در صحيحش كتاب زكاة (4/110)
و نيز مي فرمايند: " إن الله طيب، لا يقبل إلا طيبا " (روايت مسلم)،
 يعنى: "خداوند پاكيزه است و چيزى جز پاكيزكى را نميپذيرد"،
 و در حديثى ديگر از پيامبر صلى الله عليه و سلم وارد شده كه فرمودند: " من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ... " (متفق عليه)،
يعنى: "كسى كه به اندازه يك خرما از مال حلال صدقه بدهد، و خداوند چيزى را جز حلال نميپذيرد، خداوند آنرا با يمينش ميپذيرد ...".
پس خلاصه اينکه براي خلاص شدن از شر سود بانکي بايد آن پول را به نيت خلاص شدن از آن بين فقرا انفاق نمود و بابت اين انفاق انتظار ثواب اخروي را نداشت زيرا ثواب بر مال حلال مترتب مي گردد ولي ربايي که از بانک گرفته مي شود ناچاري و اجباري است و لذا جهت خلاصي از آن شر و مال حرام آنرا بين فقرا پخش مي کنيم.
وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین.‏

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالیمن.‏

پایان
مرداد 1389 شمسی – رمضان 1431 قمری
این کتاب از سایت کتابخانه عقیده دانلود شده است.
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